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ضمن استقبال از دستاورد ت،كرات و تأملّات دين پژوهشي، پيشنهادها و انتقادهاي شما را درمسير كمـال و بالنـدگي 

ارسـال  http://nashriyat.ir/SendArticleنشريه پذيراييم. خواهشمنديم مقالات خود را از طريق وبگاه نشـريه: 
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 راهنماي تهيه و تنظيم مقالات

 الف( شرايط عمومي
بـا قلمـي بوده و . مقالات ارسالي بايد برخوردار از صبغه تحقيقي ـ تحليلي، ساختار منطقي، انسجام محتوايي، و مستند و مستدل 1

 روان و رسا به زبان فارسي نگارش يافته باشند.
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 شماره تل،ن تماس، شماره دورنگار، مؤسسه علمي وابسته، همراه مقاله ارسال شود.
زمان براي عنوان بخشي از يك كتاب چاپ شده باشند. و نيز هم. مقالات ارسالي نبايد قبلاً در نشريات داخلي و يا خارجي و يا به0

 چاپ به ساير مجلات علمي ارسال نشده باشند.
حاوي موضوعات بـديع يـا هاي منتشر شده، كه خوداري شود. نقد مقالات علمي و يا آثار و كتاب ترجمه شدهاز ارسال مقالات . 1

پ مقـالات پژوهشـي و نكات علمي ويژه، كه با مقتضيات و نياز جامعه علمي تناسب داشته باشد، امكان چاپ دارند. البته، چا
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 ب( نحوه تنظيم مقالات
ها، مقدّمه، بدنه اصلي، مقالات ارسالي بايد از ساختار علمي برخوردار باشند؛ يعني داراي عنوان مشخصات نويسنده، چكيده، كليدواژه
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 كننده استدلال جديد براي يك نظريه؛ج ـ اراله  
 د ـ اراله نقد جامع علمي يك نظريه. 
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 جهاني حقوق بشراعلامية با تكيه بر « ي حقوق بشرشمولجهان» نقد م،هوم
 ali.asadolahzadeh@ymail.com واحد شهر قدساسلامي استاديار دانشگاه آزاد / زاده علي اسداله
 13/53/1133 ـ پذيرش: 15/51/1133 دريافت:

 
 چکيده

اي كه براي حقـوق بشـر در ايـن اعلاميـه عمده ة. مشخصاستجهاني حقوق بشر اعلامية ي، المللبيننمودار حقوق بشر 
ة مقبوليت و پذيرش جهاني آن و هم از جنبـة هم از جنب ،حقوق بشر شموليجهان. استبودن آن  شمولجهانذكر شده، 
توان گ،ت: حقـوق بشـر از آنچه در اين پژوهش گذشت مي. استگذار در تدوين اين اعلاميه، قابل بحث تأثيرمباني فكري 

تأثير فرهنـ  رربـي  اخص اعلامية جهاني حقوق بشر گرفتار قرالت خاصي از بشر و حقوق آن شده است كه تحت طورو به
 شمول باشد. حاكم بر آن بوده و عملاً چه در حوزة اجرا و چه در حوزة م،اهيم و موازين، نتوانسته است جهان

 .ييگراسبيتنجهاني حقوق بشر، اعلامية ي، شمولجهانحقوق بشر،  ها:كليدواژه
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 مقدمه

 انسـان حقـوقة زمين در كه است سندى ترينكامل و ترينجامع بشر حقوق جهانية اعلامي كه اعتقادند اين بر برخي

فرهنگي. بـر ايـن فرا و فرامرزي ادعايي با است، هنجاري نظام يك ،معاصر بشر گويند حقوقمي است و شده تدوين

تأكيـد  آن بـر نيـز بشـر حقـوق جهانياعلامية  در و شودمي برشمرده بشر حقوق براي كه هاييويژگي از مبنا، يكي

 اياصـلية ي، شاخصـشمولجهاني حقوق بشر معتقدند كه شمولجهانمدعيان . است بودن آن «شمولجهان» ،شده

 شـدهتأكيد  بشر حقوق جهانية اعلامية مقدم در، روازاين .سازدمي متمايز انواع حقوق ديگر از را بشر حقوق كه است

 حـق ايـن كه كندمي تصريح نيز آن مواد از بسياري در و هاستملتة هم و مردمانة هم براي اعلاميه اين كه است

 حقـوق امـروزه. باشـدثابت مي مذهبي و نژادي فرهنگي، قومي، خاص حيثيت هرگونه از فارغ و بشر افرادة هم براي

 لحـاظ بـه نيـز المللجامعة بين در و است حمايت مورد فرهنگي و اقتصادي سياسي، بزرگ هايقدرت سوي از بشر

اعلاميـه جهـاني  اجـراي برخي از كشـورها مخـالف، از سويي ديگر .است شده تبديل آورالزام نيرويي به ايدلولوژيك

 چـه دارنـد؛ لكـن اينكـه المللـي بشـربـين حقوق اصول برخي از هاييتخلف حداقل، بشر بوده و برخي ديگر حقوق

 .است ديگر مت،اوت كشور به كشوري از شود،مي گذاشته پا زير شدتي چه با و حقوقي

الملـل بشـر منـدرج در اعلاميـه جهـاني حقـوق بشـر، گردد كـه آيـا حقـوق بيناساس، اين سؤال مطرح ميبراين

ميـه جهـاني حقـوق مقاله ابتدا از لحاظ تئوريك و سپس از حيـث اجرايـي اعلااين باشد؟ در اين راستا در جهانشمول مي

 گيرد.المللي حقوق بشر مورد نقد و تحليل قرار ميبشر مورد بحث و بررسي قرار گرفته و جهانشمول بودن حقوق بين

 . حقوق بشر1-1

فقـه و  اسـت،يجمله فلس،ه، كـلام، اخـلاق، سمختلف من يهادر حوزه ميم،اه نيتريادياز بندر حقوق بشر « حق»

 ييبـار معنـا يمـذكور دارا يهااز حوزه كي به موارد استعمال و كاربرد آن در هر تيعنا كه با رود،يشمار محقوق به

و  شيعنـوان حـق، پـ ليـذ ييهرگونـه ادعـا ييناساكننده از حق و شهيهرگونه دفاع توج، ني. بنابراباشديم يمت،اوت

و مناقشـه  يچندبخشـ ده،يـچيم،هـوم پ نيـدرست از ا يكم برداشتدست اي حيصح يمنوط به فهم زياز هر چ شيب

در م،هوم حقـوق بشـر « حق»ة به طور خلاصه و از حيث اصطلاحي واژ. (135، ص 4551جودت، ) باشديم زيبرانگ

 توان در معاني زير استعمال كرد:را مي

 كيبا  ميهمواره در نسبت مستق يامطالبه يهاآن است. حق قيمض يحق در معنا (:ايمطالبه حق)ادعا  ـ حق. الف

در  ريـر ،ـهيوظ ،ياست، به طـور منطقـ ريبر ر يها ادعاحق نيا تيمعنا كه چون ماهنيمتقابل قرار دارند. بد ،هيوظ

وجـود  ،ياحق مطالبه يمنطق ةلازم، . به عبارت بهترستا ييها قابل طرح و شناساحق گونهنيا يانجام دادن و اجرا

 .(15ص ، 1331)ميلر،  باشديدر طرف مقابل م فيتكل



  3 جهاني حقوق بشراعلامية با تكيه بر « ي حقوق بشرشمولجهان» نقد م،هوم

عـدم  ايـدر اعمـال  ازيـامت يآن از نـوع ةكه دارند باشديمعنا منينوع از حق بد نيا (:ازامتي ـ )حقي آزاد ـ حق. ب

، گـريوجـود نـدارد. بـه عبـارت د ي،يادعا تكل ـ نوع حق برخلاف نوع حق ني. در اباشدياعمال حق خود برخوردار م

 اًيـانجام دادن عمل مورد نظر شما وجـود دارد، ثان امكان است كه اولاًمعنا بدان نيا د،يدار آزادي ـ كه شما حق يوقت

 .(124-121، ص 1333شو، ) دياز انجام عمل مورد نظر خود ندار ينسبت به خوددار ي،يتكل

 نيـرا كنترل كنـد. ا گرانيحق بتواند اعمال د ةاست تا شخص دارند ييتوانا كيمعنا  ناي در حق :قدرت ـحق  .ج

است كـه فـرد حـق خـود را اعمـال  ناي قدرت ـ حق، ني. بنابراباشديم يروابط حقوق ةكنندنوع حق در واقع كنترل

 .(412، ص 1342هوسيك، ) رنديگيحق او قرار م مالاع ريثأرابطه تحت ت نيدر ا زين گريو در مقابل، افراد د كنديم

باشـند، آزاد  گـرانيد ريثأتحت تـ نكهيآن است كه افراد در اعمال حق خودشان بدون ا يمعنابه :تيمصون -حق .د

مانع اعمـال حـق او  تواننديالحق ناتوان بوده و نميدر برابر ذ گرانيآن است كه د ةكنندانينوع از حق ب نيهستند. ا

 .(213، ص 1330هالپين، ) شوند

 هاي بشري، در عمل منجر بـدان شـده اسـت تـاكليه حقعنوان هسته اصلي به« حق»اين اختلاف در تعريف 

 ملـلسازمان  منشور مانند الملليبين حقوقي اسناد با مطالعه در. نباشد يگانة جهاني معيار م،هوم حقوق بشر نيز داراي

 داده بشـر حقـوق بـراي قـانوني نظر از روشني تعريف نيز آن اجرايي هايميثاق و بشر حقوق اعلامية جهاني متحد،

 بشـر حقـوق شناسـايي دربـارة جهـاني هايسـازمان و افراد كشورها، تمامي اينكه از نظررو، صرفايناز. است نشده

اي رويـه حقـوق، ايـن تطبيـق طرز و ت،سير توجيه، معنا، در مورد ولي دارند، نظر ات،اق هاانسان مسلم عنوان حقوقبه

 اختلافـات ريشة اصـلي رسد كهنظر مي مت،اوت است. به آن معناي و تعريف به نسبت هابرداشت ندارد و وجود واحد

 .است نه،ته بشر حق و بخصوص حقوق ماهيت از مت،اوتهاي برداشت در بشر، حقوق دربارة نظري

(. 30، ص 1132است )فلس،ي، آن داراى طبعاً انسانى فرد هر كه دانندمي كلى امتيازاتى معناىبرخي حقوق بشر را به

از  .شـودمـي تلقـي اساسـي بشـر نـوع حيـات براي كه است ناپذيريانتقال و بنيادين حقوق بشر حقوق ديگر،به عبارت 

 نـژاد، رنـ ، از فارغ است، انسان كه جهت آن از انسان هر كه است ايپايه و بنيادين حقوق بشر، ديدگاهي ديگر حقوق

 عارضـي عنـوان هر و او فردى و ممتاز صلاحيت و قابليت ميزان يا اجتماعى متغير احوال و و اوضاع جغرافيا زبان، مليت،

 خـانوادة بشـري از فـرد هر مسلم و طبيعي بشر، حق است. بر مبناي اين تعريف، حقوق كرده دريافت خداوند از ديگري،

 نمايـد؛ كسـب را آن نيسـت لازم و اسـت برخوردار حقوق اين از دين، يا جنس زبان، نژاد، هر با جا هر در انسان است و

 مقامـات يـا حكومـت پادشـاه، از اعـم بشـري، هاييك از قدرتهيچ سوي از كه است الهي موهبتي بشر چراكه حقوق

 ارتبـاط براثـر كه اساسي نيست قانون از ناشي حقوق مانند و است ذاتي امري بلكه نيست؛ نقض قابل سكولار، يا مذهبي

 (.1 و 0، ص 1132باشد )باقرزاده،  لغو قابل و باشد شده داده آنها به خاص كشوري در افراد اقامت يا شهروندي

دين توضيح كـه وم حقوق بشر، اثرگذار است. بحق در تبيين م،ه أواقعيت آن است كه نوع ديدگاه نسبت به منش
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هايي هستند كه انسـان بـه مـا هـو دسته از حقوق و آزادي هاي مكتب حقوق طبيعي، حقوق بشر آنمبناي آموزه بر

)حقـوق موضـوعه(، حقـوق  مبناي ت،كر پوزيتسويسم حقـوقي باشد. اما براعتبار وجودش از آن برخوردار ميانسان به 

هايي است كه توسط قوانين و مقررات موضوعه و به اعتبـار عضـويت انسـان در ها و آزاديبشر شامل مجموعه حق

 المللي براي نوع بشر شناسايي شده است.جامعه بين

 شمولیجهان .1-2

در « يشـمولجهان»موضـوعات ايـن م،هـوم اسـت. ترين برانگيزحقوق بشر، يكي از بحث« يشمولجهان» شاخص

اما در مباحث نظري پيرامـون حقـوق بشـر، ترديـدها و  ؛شودامري معتبر و بديهي تلقي مي ،م،هوم سنتي حقوق بشر

 به اين شاخص وجود دارد. مخالف نسبتهاي ديدگاه

 .اسـت شـده گرفتـه «Universe» از ،شـمول و عموميت ،يشمولجهان معنايبه «Universality» اصطلاح

«Universe» و ؛كالنـات و گيتـي، عـالم جهان، :از است عبارت لغت در «Universal» معنـايبـه اسـت صـ،ت 

 را جهـان ملل و افراد تمام و است جهان افراد تمام به متعلق كه چيزي يعني ؛شمولجهان جهاني و ،گيرعالم فراگير،

شمولي بر اين باور مبتني است كه حقوق بشـر، هستة اصلي ايدة جهان .(11 ، ص1133ر.ك: جع،ري، شود )مي شامل

 .از آن برخـوردار اسـت ـ فارغ از رن ، نژاد، زبان و مليـت ـ حداقل حقوقي است كه انسان از آن جهت كه انسان است

شمول كردن حقوق بشر، معمـولاً (. تلاش براي جهان333 ، ص1131رو، حقوق بشر حقوقي جهاني است )رالبي، ازاين

 و هـاميثاق در هـادولت كـردن وارد طريـق از بشـر حقـوق بـراي المللـيبين اعتبـار ايجاد راستاي در صورت تلاش به

 اسـناد تمـام در پـذيرد.حاكميتشـان انجـام مي قلمـرو در حقـوق ايـن رعايت به آنها كردن موظف و فراگير قراردادهاي

لـم آنهـا شـموليجهان محتـواي اي،فرامنطقه و ايمنطقه جهاني، از اعم بشر، حقوق دربارة الملليبين  شـده فـر  مس

لـي عنوان بر علاوه بشر، حقوق اعلامية جهاني متن و مقدمه براي نمونه، در. است شـمول واژة جهان بـار چهـار آن، اص

(Universal )(1333) بشـر حقـوق آمريكـايي كنوانسـيون ،(1331) آفريقـا ملل و بشر حقوق منشور .است رفته كار به، 

 ،(1305) اساسـي هـايآزادي و بشـر حقـوق از حمايـت اروپايي كنوانسيون ،(1335) قاهره اسلامي بشر اعلامية حقوق

 .اندتأكيد كرده بشر حقوق «شموليجهان»جنبة  نيز بر ديگر اسناد از بسياري و( 4552) عربي بشر حقوق منشور

 المللینيهای بی حقوق بشر در اسناد و کنفرانسشمولجهان. انعکاس 2

 آن اسـناد، ايـن طـرف هايدولت و دارد وجود بشر حقوق به مربوط الملليبين اسناد تمام در «شموليجهان» م،هومآنها 

 ،ينشسـت جهـان نيعنوان نخسـتبـه زيـن نيو 1331حقوق بشر  ي. كن،رانس جهاناندشده متعهد آن به و پذيرفته نيز را

دولـت  131بـا حضـور حـدود  ،يجهـان ةيـاعلام بيدر خصوص حقوق بشر پس از تصو ينظر و بازنگرديمنظور تجدبه

( امرا بـا كنسانسـوس )وفـاق عـ نيـو يهاهيـانيكننده بشركت يهاكن،رانس، دولت نيعضو ملل متحد برگزار شد. در ا



  11 جهاني حقوق بشراعلامية با تكيه بر « ي حقوق بشرشمولجهان» نقد م،هوم

نمانـد.  يحقوق بشر بـر جـا يشمولجهان رامونيپ يابهام ايشك  گونهچيه هاهيانيب نيبود كه در ا يدرحال ني. ارفتنديپذ

 :ميآورمي ديلحقوق بشر اشاره دارد، در  يشمولبه جهان ينوع را كه به هيانيب نياز ا ييمدعا، بندها نياثبات ا يبرا

 يهسـتند. جامعـة جهـان گريوم همـدهم و لازم و ملز وابسته به ك،يت،ك رقابليشمول، رحقوق بشر جهان يتمام -

 مشابه برخورد كند. ديمبنا و با تأك كيمنص،انه و برابر بر  يهاوهيش به يطور جهانبا حقوق بشر به ديبا

نظـر داشـت،  در ديرا با ينيو د يفرهنگ ،يخيو سوابق گوناگون تار ياو منطقه يمل يهايژگيو تياهم كهيدرحال -

 نياديـبن يهايخود، تمام حقوق بشر و آزاد يو فرهنگ ياقتصاد ،ياسيس يهااز نظامنظر ها موظ،ند كه صرفدولت

 كنند. تيحما آنرا ارتقا دهند و از 

بـه  ينيجانش ايالحاق  ب،يتصو ليو تسه قيمنظور تشوكه به ندكيم هيشدت توص حقوق بشر به يكن،رانس جهان –

 ،يجهـان رشيدر چارچوب نظام ملل متحد بـا هـدف پـذ شدهرفتهيپذ يهاحقوق بشر و پروتكل يالمللنيمعاهدات ب

بـا  يطور علنـبـه ديـسـازمان با معاهـداتدر مشـورت بـا دفتـر امـور  ركلي. دبرديصورت بگ يهماهنگ يهاتلاش

كننـد  ييرا انجام دهد تا موانع را شناسـا ييوگوهااند، گ،تملحق نشده يمعاهدات حقوق بشر نيكه به ا ييهادولت

 .ابنديرلبه بر آنها )رفع آنها( را ب ياهو راه

شمول بودن حقوق بشر آنچنان حالز اهميت است كه يكي از اهداف سازمان ملل در منشور ايـن سـازمان، جهان

 هاي اساسي براي همگان بدون تمايز مقرر گرديده است.پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزادي

 هـركس» شـمولي اشـاره شـده اسـت كـهبا رويكر القـاء جهـان بشر حقوق اعلامية جهاني 4همچنين در مادة 

 و ديگـرة عقيـد هـر يـا سياسية عقيد مذهب، زبان، جنس، رن ، نژاد، حيث از ويژههب تمايز، گونههيچ بدون تواندمي

اعلاميـة  در كه هاييآزادية كلي و حقوق تمام از ديگر، موقعيت هر يا ولادت ثروت، اجتماعي، وضع مليت، همچنين

 و اداري سياسـي، وضع بر مبتني كه آمد نخواهد عملبه تبعيضي هيچ علاوهبه. گردد مندبهره است، شده ذكر حاضر

 .«دارد تعلق آن به شخص كه باشد سرزميني يا كشور يالمللبين يا قضايي

 را آن رنـد وگذاب احتـرام بشـر حقـوق به خواهدمي عضو هايدولت از همچنين ،سياسي و مدني حقوق ميثاق 4 مادة

بـر  ،يكـمة حقوق بشر اسـلامي نيـز در بنـد )الـف( از مـاداعلامية كنند.  تضمين خودشان قلمرو در افراد همة براي

 و خداونـد به نسبت بندگي كه باشندمي خانواده يك كلي،طوربه بشر»كند: بودن حقوق بشر تصريح مي شمولجهان

 بـدون ،برابرنـد يتمسـئول و تكليـف ،انسـاني شـرافت اصل در مردمة هم و ؛آورده گرد را آنها ،آدم به نسبت فرزندي

 .«.و.. اجتماعي وضع يا سياسي وابستگي يا ديني اعتقاد يا جنس يا زبان يا رن  يا نژاد، لحاظ از تبعيضي هرگونه

المللـي بشـر در اسـناد د كه همگاني بودن حقـوق بـينكرگيري گونه نتيجهتوان اينميفوق، با توجه به مطالب 

ر شـاين نكته كه همگـان بايسـتي از حقـوق ب اين اسناد بر ةهم المللي اصلي ريرقابل انكار تصور شده است و دربين

 كيد شده است.أشمول برخوردار باشند، تجهان
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 شمولی حقوق بشر و مقبولیت جهانیجهان. 3

 المللـىبـين بشـر، ميثـاق حقوق جهانىة اعلامي ويبمتحد، تص ملل منشور شدن الاجرالازم و تصويب با بشر حقوق

 ،جهـان سـطح در گونـاگون معاهدات فرهنگي و اجتماعى، اقتصادى، حقوق المللىبين سياسى، ميثاق و مدنى حقوق

 بـه آن جهاني ذكرة اعلامي در كه است در واقع هماني ،بشر معاصر اما حقوق ؛است گرفته قرار هادولت پذيرش مورد

ي در دسـتيابي المللـبينيك سـند  عنوانة بهبررسي مقبوليت و پذيرش عمومي اين اعلامي، بنابراين .است رفته ميان

 ثر باشد.ؤتواند مبودن يا نبودن حقوق بشر نيز مي شمولجهان

 سـازمان عمـومى مجمع سوى از ،A(III) 413ة قطعنام طى م1323 دسامبر 15 در بشر حقوق جهانىة اعلامي

 و ممتنـعرأى  3 مثبـت،رأى  23 با بشر حقوقة اعلامي متحد، ملل سازمان عضو كشور 01 از. شد تصويب متحدملل

 لهسـتان، س،يد،ة روسي سعودى، عربستان كشورهاى ،مياندراين .رسيد عضو هاىدولت تصويب به من،ى،رأى  بدون

. دادنـد ممتنـعرأى  اعلاميـه ايـن به يوگسلاوى، و اوكراين شوروى، جماهير اتحاد جنوبى، آفريقاى ،سلواكىو ا چك

ة قطعنامـ« 3»ة مـاد بـه جنـوبى آفريقـاى بجـز آنهـاة هم اما دادند، ممتنعرأى  اعلاميه به كشورها اين هرچند البته

 ايـن امـر بيـانگر كه دادند مثبترأى  عمومى مجمع 1315 مصوب مستعمره، مردم و هاسرزمين به استقلال اعطاى

و سـاير مقـررات  بشـر حقـوق جهـانى ةاعلاميـ متحـد، ملـل منشـور نيت، مقررات حسن با هادولتة كه هم است

 .نمايندمى خصوص حقوق بشر را مراعات المللي دربين

ة همـ از و كـرد معرفـى هاملت و اقوامة هم براى مشترك موفقيت معيار عنوانبه را اعلاميه عمومى، اين مجمع

 در منـدرج هاىآزادي و حقوق جدي رعايت و شناخت تا نمود جهان درخواست مللة كلي و سازمان عضو كشورهاى

 همگـاني در نظرات،اق عدم از حاكي ،موجود شواهد اما ؛(421 ، ص1132معمارزاده، نمايند ) ترويج و مينأت اعلاميه را

 عـدم دليـل آنـان بـه كه بيانگر آن است سوم جهان هايكشورهاي ديدگاه است. اعلاميه جهاني مقبوليت خصوص

 منـافعة كننـدتـأمين صـرفاً داننـد كـهمي رربـية اعلامي يك را اعلاميه اجرا، اين حتى و تصويب تدوين، در دخالت

(. پروفسـور 44 ، ص1131بـاقرزاده،باشـد )مـي اسـتعمار جديـد شـكل در آنهاة سلط براى ابزارى و رربي كشورهاي

 تنهـا امـر ايـن دارد؟ ايفايده چه بيان آزادي هند،ة گرسن روستايي يك براي: »گويدمي يادداشتش در هارولدلاسكي

 آزادي يـك توانـدمي خـود رسـمي م،هـوم در آزادي. آيـدمي فـراهم آزادي اقتصـادي شرايط كه دارد ارزش زماني

 آيـا كـه گـرددايـن شـالبه مطـرح مي دقت به اين جنبه بپردازيم، به اگر .(31 ، ص1133 شري،ي،) «باشد بورژوازي

 بـرايش بدهـد، نجـات خواهـدمي فقـط گرسـنگي از را خودش و كند تلاش ماندن زنده براي فقط انسان زماني كه

 بود؟ خواهد ضرورت و فهم قابل...( و اخلاق مد، لباس، موسيقي،) فرهن  و بشر حقوق بيان، آزادي

 هاماركسيسـتكننـد. جهـاني حقـوق بشـر مطـرح مياعلاميـة  بارةها درشبيه به همين انتقاد را نيز ماركسيست

 ارلـب دهنـد.مي قـرار انتقـاد مـورد زنـد،مي دامـن را اسـتثمار و فقر و نابرابري كه فرايندي عنوانبه را شدن جهاني
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 جهـاني نظـام تجسـم و تجلـي را نآ كننـد،نمي انكـار موجود واقعيت عنوانبه را شدنجهاني آنكه با ها،ماركسيست

 كننـدهاستثمار اصلي قطب دو به را جهان ررب، يدارة سرمايهتوسع و رشد دنبال به كه نظامي ؛دانندمي يدارسرمايه

اسـت  داده گسـترش جهـان منـاطق سراسـر بـه را يدارسـرمايه ذاتي چپاول و ظلم و كرده تقسيم استثمارشونده و

ة معتقدنـد كـه اعلاميـ ،نداموافق بشر حقوقبا  اگرچه ،هاماركسيست اساس،(. براين135 و 133 ، ص1132 )سليمي،

 كـه اسـت اينيست و در واقع ايـن اعلاميـه وسـيله داريسرمايه شدن جهاني فرايند از بيرون نيز بشر حقوق جهاني

 حقـوق جهانية اعلامي بخشيدنش، مشروعيت براي داريسرمايه نظام و قرار دارد يدارسرمايه نظام دستخوش مورد

 هـا و جهـانيدولت مرز شده است و هدف از اين كار هم شكاندن هاداخلي دولتة حوز و وارد داده قرار وسيله را بشر

 .بشر حقوق نه ،است يدارسرمايه شدن

انسـان و جهـان  دربارةهايي فر جهاني حقوق بشر بر اساس پيشاعلامية اسلامي نيز معتقدند كه هاي كشور

رربـي بـر هـاي و اين امر منجر به تحميـل ارزشتدوين شده است كه با مباني و اعتقادات اسلامي همخواني ندارد 

شـود و اديـان هـا ميايـن امـر موجـب انحطـاط و فقـر ديگـر فرهنـ  ،شود و در نهايـتتمدني اسلامي مية حوز

 (.12 و 11 ، ص1131امين،كشاند )ريرمسيحي را در سطح جهان به حاشيه مي

ني اعلاميه جهاني حقوق بشر، در عمل اين سـند مقبوليت جها كيد برأررم تتوان مدعي شد كه عليمي، روازاين

بسـياري از كشـورها در تـدوين، تصـويب و  زيرا كه اولاً؛ المللي نتوانسته است به هدف همگاني شدن خود برسدبين

ررم وجود اعلاميه جهـاني حقـوق بشـر، كشـورها بـه سـمت تـدوين و علي اجراي آن نقشي نداشته و ندارند و ثانياً

(، 1313) اي در حـوزه حقـوق بشـر روي آوردنـد. كنوانسـيون حقـوق بشـر آمريكـاييهاي منطقـهتصويب اعلاميه

باشـند. المللـي مـيه اسناد بين( از جمل1333) اسلامي حقوق بشر ( و اعلاميه1331) فريقايي حقوق بشركنوانسيون آ

ب تـدوين و تصـويب شـده بـود، اروپا نيز با وجود اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر بر مبناي ت،كر حاكم بر رـر حتي

شـمول ( نمودند كه اين مسئله خود بيانگر عدم جهـان1305) اقدام به تصويب و اجراي كنوانسين اروپايي حقوق بشر

 باشد.بودن اعلاميه جهاني حقوق بشر در ررب نيز مي

 ی حقوق بشر و انسان شمولیشمولجهان. 4

گرايانـه دارنـد و از انسان ت،سيري بـا نگـاه جامعـه ،اي. عدهستيز ابا هم متما ،نوع نگاه به انسان در ت،كرات مختلف

دانند و در مقابل، كسـاني مادي مي كنند. گروهي انسان را موجودي صرفاًآن را تعريف مي ،گروهي با نگاه فردگرايانه

شـود كـه مطـرح مي لسـؤاايـن  ،شناسانهانسانة در حوز ،هرحالبهكنند. عد مادي و الهي ت،سير ميآن را داراي دو بُ

گرفتار قرالت خاصـي از م،هـوم انسـان  ،يشمولجهانجهاني توانسته است براي گذر به اعلامية انسان چيست؟ و آيا 

 شناختي گرفتار و اسير است؟نگردد؟ يا اينكه اين اعلاميه نيز به يك جنبه از ماهيت و م،هوم از انسان

 در انسـان از مقصـود. اسـت انسان ذاتي كرامت به باور بشر، حقوق شناختيانسان مبنايترين اساسي و نخستين
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 قبـال در و رودمـي راه پـا دو بـا خارج در كه است انسان شخص و فرد بلكه نيست؛ ذهني و انتزاعي انسان باور، اين

 ،بنـابراين .اسـت ناپذيرجدايي حرمت و ارزش نيز ذاتي كرامت از مقصود و ؛شودمي متمايز انسان نام با جانداران ساير

 كـه اسـت برخـوردار ارزشـي و كرامـت از ؛دارد نام انسان كه قامتيراست موجود كه است اين يادشده باور مايةدرون

 كرامـت واقع در و ؛ديگري عامل هر يا عقيده باشد يا نژاد ،عامل آن چه ؛كند سلب وي از را آن تواندنمي عاملي هيچ

: گويـدمـي كه مقدمة اعلامية جهاني بند نخستين از توانمي را ت،سير اين. است انسان موجوديت از ناشي ارزش بشر و

 و مقـام: »چـون تعبيراتي از و نيز «...آنان ناپذيرسلب و برابر حقوق و خانوادة بشري اعضاي تمام ذاتي كرامت و حيثيت»

 مـواد تمـام در تقريبـاً كـه «شـخص هـر فـرد، هـر هر كس،» يا است، آمده مقدمة اعلاميه در كه «انساني فرد ارزش

(. اين در حالي اسـت كـه از منظـر اسـلام، 33ص  ،1133جانسون، آورد ) دست به است، گرديده مطرح اعلامية جهاني

 اسـت حـالتي بلكـه نيسـت؛ قامتراسـت جاندار با ملازم انسانيت، قرآن، نگاه عد مادي و الهي است. ازانسان داراي دو بُ

 سـمت بـه موجـود ايـن هرگـاه. گـرددمـي مشـخص عـدل و حـق نماد دو با و گيردمي شكل او در تدريجبه كه بالقوه

 و حرمـت نتيجـه در و شـودمـي شـكوفا يابد ومي فعليت او در انسانيت حالت كند، حركت طلبيعدالت و خواهيحقيقت

 در و ميـردمي نهايـت در كنـد ومي فروكش او در انسانيت حالت شود، دور معيار دو آن از هرچه بعكس و يابد؛مي ارزش

 گرچـه انسـان فـرد قـرآن، نگـاه از كـه كنيم تعبير گونهاين توانيممي بنابراين، .شودمي سلب او از ارزش و كرامت نتيجه

 نيسـت؛ او موجوديـت تابع كرامت و شرافت اين اما است، انسانيت استعداد حامل چون شود،مي آفريده باكرامت و شريف

انديشـة  در كـه معنـا بـدان انسـان، كرامـت بـودن ذاتي پس. است شده تعبيه او در كه است استعدادي همان تابع بلكه

 .(www.quranstudies.irنيست )ر.ك: صدر،  پذيرفته قرآن نگاه از شده، گرفته م،رو  بشر حقوق

گـاه و تكيـه كنـدحقوق بشر را در پنج چيـز خلاصـه مياعلامية هاي مهم كتهن نيز در اين راستا مطهرياستاد 

 :كندمعرفي مي «شرافت و مقام ذاتي انسان»بر تأكيد قوت آن را  ةترين نقطاصلي و در حقيقت برجسته
يك ة واسطانسان به ،مقام ذاتي انسان است. شرافت و حيثيت ذاتي انسان است. از نظر اين اعلاميه ،گاه اين اعلاميهتكيه

قوت اين اعلاميـه همـين ة ها شده است. نقطسلسله حقوق و آزاديداراي يك  ،نوع كرامت و شرافت مخصوص به خود

اساس احترام به انسانيت و آزادي و مساوات تنظيم شده و براي احيـاي حقـوق بشـر  و از اين جهت كه اعلاميه بر ؛است

 (.135 و 113ص  ،1110، مطهري) مورد احترام و تكريم هر انسان باوجداني است ،وجود آمدهبه

آن » :پرسـددهـد و ميآراز براي نقد و بررسي قرار مية يعني )شرافت ذاتي انسان( را نقط ،قوت اعلاميه ةگاه نقطآن

حيثيت ذاتي انساني كه منشأ حقوقي براي انسان گشـته و او را از اسـب و گـاو و گوسـ،ند و كبـوتر متمـايز سـاخته 

 ،رربـيهاي شناسـي در فلسـ،هانسـان يـك اصـل و اسـاس و عنوانبهميان )حيثيت ذاتي انسان(  ،استاد «چيست؟

به اين جايگاه آسيب وارد شده و مقـام انسـان  ،تا آنجا كه ممكن بوده ،رربة زيرا در فلس، ؛بيندناسازگاري آشكار مي

انسـان را حيـواني از تبـار بوزينگـان  ،پـايين آورده شـده اسـت. در ت،كـر رـرب ،در حد يك تركيب مادي ماشـيني
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ناك )فرويديسم( و موجودي براي ابزار توليد )ماركسيسم( و موجـود زايـد و از عواطف شهوت اي)داروينيسم( و فشرده

بينـد. هويـت )اگزيستانسياليسـم( ميگونه و خود را گرگ خود )هابز( و خودبنياد و بـيطبيعت )نهيليسم( و روباهة فضل

در نظـر  .(131 و 135 همـان، ص) تواند از جايگاه و شرافت انسـاني و حقـوق او سـخن بگويـداين ت،كر چگونه مي

سره بـه دنيـاي حسـي دوختـه و ررب كه هم خود را فراموش كرده و هم خداي خود را و نگاه خويش را يك ،استاد

احتـرام انسـان ة تواند از شرافت انساني و شخصـيت شايسـتچگونه مي است، ماديات را در كانون توجه خود قرار داده

 .هاي خود قرار دهدتلاشة سخن بگويد و آن را اساس و پاي

 در انسـان كـه امعنـ ايـن بـه اسـت؛ انسان اصالت و استقلال بشر، حقوقة زمين در شناختيانسان ديدگاه دومين

 هـيچ بـه كـه اسـت شـده تلقي آن خود از موجوديتي داراي و خود به متكي و مستقل موجودي بشر، حقوقة انديش

 بگـوييم، سـخن داراندين اصطلاح با اگر .جويدنمي استمداد مافوق نيروي هيچ و از يستن وابسته ياسلطه و قدرت

 گـويي اسـت؛ شده گرفته نظر در او مالكيت و ربوبيت و سلطه از بيرون و خدا بدون انسان كه كنيممي تعبير گونهاين

 .نيست خدا حتي ،كس هيچ وامدار دارايي، و مالكيت اين در و اوست خود از چيزهمه

شـديد اومانيسـم  تـأثير فردگرايانه و تحـت اي كاملاًجهاني حقوق بشر، اعلاميهاعلامية مبنا، بايد گ،ت كه براين

 ،داند كه آن را نه عامـل محـيط اجتمـاعي و فرهنگـي. ديدگاهي كه انسان را ظرف توخالي و لوحي نانوشته ميستا

عار اين ديدگاه آن است كه انسـان همـان اسـت كـه كند. شسازد و بر آن نگارش ميپر مي ،خود او بلكه انتخاب آزاد

ايـن ة دسـت بـه انتخـاب بزنـد. مجموعـ ،خواسـت هرگونـهكند؛ يعني هر كـس آزاد اسـت خواهد و انتخاب ميمي

نيـز  ها(. اگزيستانسياليسـت141 ص ،1132دهد )منصوري لاريجـاني، طبيعت او را تشكيل مي ،ها و گزينشانتخاب

تنهـا آن  ،داننـد. انسـان در ايـن مكتـبنمي ،كندآنچه او انتخاب مي يقت انسان را چيزي جزحق، از اين ديدگاه متأثر

 (.43 ، ص1132باقرزاده، آنكه جوهري و ذاتي در درون خود داشته باشد )بي ؛دهدچيزي است كه انجام مي

فردي اهميـت داده و هاي توان دريافت كه تا چه حد به تأمين خواستهاگر به محتواي اعلاميه توجه شود، مي

 سو، يك از اعلامية جهاني سراسر در خدا ياد حضور عدم و اولاً ريبت ادعا، اين بر متأثر از اين ديدگاه است. گواه

مـادة  نخسـتين در كـهچنان. اسـت ديگر سوي از... و حيات كرامت، داشتن در انسان استقلال به ناظر تعبيرات و

 دارد، اسـتقلال در ظهـور كـه« آينـدمـي دنيا به» تعبير «....آيندمي دنيا به آزاد بشر افراد تمام: »گويدمي اعلاميه

 حيـات وجود، دربارة خدا نقش كه است مطلب اين بر گواه دارد، دلالت وابستگي بر كه «شوندمي آفريده» جايبه

 .است شده گرفته ناديده كاملاً انسان، حقوق و

 حقـوق ريـزانپـي و نويسـندگان كـه دهدمي نشان ،جهانياعلامية  گيريشكل و تدوين چگونگي و تاريخ ثانياً

يكـي . شـود حاصـل توافق خداناباوران و گرايانمادي با تا اندنهاده سو يك به را انسان دربارة خدا نقش عمد به بشر،

 دارد:بيان مي زمينهنظران در اين از صاحب
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 يا گنجاندن لهئمس كه گشت آشكار هنگامي فلس،يهاي برداشت اساسي ت،اوت اين ،كميسيونهاي نظرخواهي جريان در

 اين گنجاندن طرفدار هاهلندي .گشت مطرحة اعلامي در شده بيان حقوق منشأ ةمثاببه طبيعت يا خدا به استناد نگنجاندن

  استناد همين پذيرش سمت به را اعلاميه نويسپيش ،كميسيونة كميت سومين مباحثات جريان در تا كوشيدند و بودند استناد

 و انسـان الهـي منشأ به اعلاميه در كه كرد تأسف اظهار و پرداخت سخنراني به عمومي مجمع در ،هلندة نمايند .بكشانند

  دوش بر بزرگي مسئوليت كه است متعال خداي خود ،حقوق اين تمام ةسرچشم، واقع در .است نشده اشاره او روح جاودانگي

 ساختن يا آنهاي ريشه از گياه كردن جدا حكم در ،پيوند اين گرفتن ناديده. اندكرده مطالبه را حقوق اين كه گذاشته كساني

 اروپـايي كشـور چنـد ويـژهبه ،كشورها از بعضي استوار پشتيباني از اصل در ،هلند پيشنهاد اگرچه. است پي بدون ايخانه

 .(12 ، ص1133جانسون، )... كردند مخال،ت آن با ديگر كشورهاي شد، برخوردار

 :  نويسدمي جايي در باز
 ريزيمسئلة پي سو، يك از بود؛ كرده ايجاد را مساللي اعلاميه نگارش فرايند طول در( بشر اعلامية حقوق مادة يكم) ماده اين

 پس «است؟ داده بشر افراد به را وجدان و عقل كسي چه» كه: بود شده مطرح پرسش اين با طبيعي، پاية حقوق بر بشر حقوق

 عرضه خدا به ويژه كمابيش استنادهاي يا «طبيعت رهگذر از» گنجاندن دربارة ويژهبه پيشنهادهايي آن در كه جدي ايمناظره از

 (.31 و 35 تأكيد ورزند )همان، ص وجدان و عقل انساني، سرشت به فقط و بزنند دور را مسئله اين كه شد گرفته تصميم گشت،

 در مبنـا يـك عنوانبـه ،خـدا بـه او وابسـتگي عـدم و انسـان استقلال ديدگاه كه دهدمي نشان خوبي به موارد اين

 ت،كـر ن،ـع بـه كـه اسـت بـوده اساسـي و مهـم بسيار اينكته اين، و است شده تثبيت و تأييد ،بشر حقوق ريزيپي

 را ديگـري لـوازم و پيامـدها خدا به انسان استناد كه دانستندمي گرايانمادي اينكه چه است؛ خورده رقم ماترياليستي

 .است مت،اوت است، شده مطرح اعلاميه در اكنونهم آنچه با كه كندمي ايجاب

شمولي روبروست كه ناشي از ارالـة تصـويري بايد پذيرفت كه اعلاميه با چالش بزرگي در عرصة جهان، بنابراين

زيرا كه اعلاميه جهاني حقوق بشـر ؛ نيستشناسي است كه اين تصوير مورد وفاق عام جهاني خاص و ويژه از انسان

هستي براي انسان بيانگر تصويري از مبناي اومانيستي از بشر بـوده كـه ايـن مبنـا مـورد پـذيرش  أبا ن،ي وجود مبد

بيـانگر نـوعي ت،كـر خـاص و  اي كـه صـرفاًتـوان اعلاميـهنمي، اساسباشد. براينبسياري از كشورهاي جهان نمي

 شمول مورد پذيرش قرار داد.عنوان يك سند جهانباشد را بهشناسي نسبت به انسان ميفتمعر ةجانبه در زمينيك

 هاها و ارزشی حقوق بشر و تنوع فرهنگشمولجهان. 5

 نهـايي اهـداف و هاريشه و بشر حقوق بنيادين م،اهيمة دربار زيادي كلامي و فلس،ي و عقيدتي هايمناقشه ديرباز از

 كـه دارنـد تأكيـد جهـاني بشـر حقوق طرفداران. است داشته وجود آن فرهنگي تنوع يا آن شموليجهان ازجمله ،آن

 شـده، تـدوين بشـري حقـوق هـايكنوانسـيون و بشـر حقـوق جهـانياعلاميـة  در آنچه برابر بشر المللبين حقوق

 رربـي زميني، يا باشد آسماني بشر، حقوق تاريخي يا فلس،ي خاستگاه و منشأ اينكه از نظرصرف و است شمولجهان

. شـود اجـرا بشـر آحاد دربارة واحد نحوبه جهان سراسر در بايد آن محتواي چندديني، يا باشد مسيحي شرقي، يا باشد

آنهـا  .برنـدمـي پـيش بـه را خـود كار بشر حقوق شموليجهان منطق با هم بشري حقوقهاي مكانيسم و معاهدات
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 نظـر به ؛باشد شمولجهان و جهاني بايد لذا ؛شناسدنمي مكان و زمان دارد، كه سرشتي لحاظ بهحقوق بشر : معتقدند

 اقتصـادي،هـاي ويژگي بـه توجـه بـا شـود،مـي تشـريح بشر حقوق نام به كه حقوقي نباشد؛ زيرا چنين كه رسدمي

. گيـردمي خـود بـه مت،ـاوتي شـكل آيـد،مي عمل به تعريف آنجا در حقوق اين از كه ايجامعه فرهنگي و اجتماعي

 موجـب امـر ايـن است كه نگنجيده عمومي پذيرش قابل و عام تعريف يك چارچوب در گاههيچ بشر حقوق رو،ازاين

 شود:سه ديدگاه در اين خصوص مطرح مي امروزه رالباً .است شده المللبين حقوق نظام در معضل يك بروز

 بشـرحقـوق  كـه است اين تأكيد بر شود،مي دنبال رربي كشورهاي سوي عمدتاً از كه اول، ديدگاه در. 1

 داشته بشرحقوق  هنجارهاي بر تأثيري توانندنمي فرهنگي و تنوع فرهنگي هايگوناگوني و است شمولجهان

حقـوق  تعريـف براي مبنايي را الملليبين موجود معاهدات ساير و حقوق بشر اعلامية جهاني طيف، اين. باشند

 .كنندمي تلقي شمولجهان بشر

 هنجارهـاي و اسـت نسـبي حقوق بشر معتقدند كرد، ياد گراياننسبيت عنوان تحت آنها از توانمي كه دوم طيف. 4

 شـمولجهان تعري،ـي كه معتقدند گروه اين. گرددمي تعريف جغرافيايي و ايمنطقه فرهنگي، هايويژگي به توجه با آن،

 مـوازين از اختصاصـي تعري،ي خود، فرهنگي هايويژگي گرفتن نظر در با دارد حق كشور هر و ندارد وجود حقوق بشر از

 كـه اسـت اسـتوار فرضـيه اين بر بشر، حقوق گرايينسبي فكري بناي .دهد قرار عمل مبناي را آن داده، اراله حقوق بشر

 رفتـار قاعـدة از عبـارت حقـوق، زيـرا داد؛ سـوق بشـر حقـوق از يكساني م،هوم پذيرش به را هاانسان تمامي تواننمي

 از هسـت؛ هـم حقـوق هسـت، ايجامعه هرجا سو، يك از ديگر، عبارت به. است بشري جوامع مولود كه است اجتماعي

 خـود هـايارزش و هـاعادت باورها، ها،ويژگي ايجامعه هر بلكه نيستند؛ يكسان مختلف جوامع هايارزش ديگر، سوي

 بايـد نيز بشر حقوق. كند تحميل ديگري ملت بر را خويش هايارزش و ايدلولوژي ندارد حق ملتي هيچ بنابراين،. دارد را

 و صـداييچند دنيـاي در گـروه، ايـن نظـر از. گـردد تنظـيم ايجامعـه هـر هـايارزش و هاواقعيت ها،ويژگي براساس

 بشـر حقـوق نـدارد، وجـود شـمولنجهـا فرهنـ  كـهچنان. زد دم بشـر حقوق شموليجهان از تواننمي فرهنگيچند

 متخـالف، البتـه و متنـوع هـايفرهن  گرايان فرهنگي معتقدنـد كـهنسبي .باشد داشته وجود تواندنمي هم شمولجهان

 شـموليجهـان. اسـت ترموجـه نـه و دارد برتري نه ديگر، فرهن  بر فرهنگي هيچ. دارند يكساني حقانيت و مشروعيت

 پـس مدرنيسـم محصول ليبراليستي و اومانيستي نگاه همانا كه ـ فرهن  كي دادن برتري و ترجيح واقع در بشر، حقوق

 (.01 ، ص1133است )قاري سيدفاطمي،  هاي ديگرفرهن  و هاديدگاه بر ـ است ررب روشنگري عصر از

 حقوق بشري هنجارهاي از موجود تعاريف اما است؛ شمولجهان ن،سه في حقوق بشر كه باورند اين بر سوم گروه. 1

 باشند؛ مت،اوت است ممكن كه دهندمي اراله حقوق بشر از تعاري،ي مختلف، حقوقي هاينظام. نيستند شمولجهان ضرورتاً

 كمك شمولجهان زمينة حقوق بشر در مشترك هايدرك به تواندمي زمينة حقوق بشر در فرهنگيبين وگوهايگ،ت اما

 در يـا آنهـا از برخي كه نيست انكار قابل گرچه اعلاميه، در مندرجي هاارزش بودن جهاني جهت آنها معتقدند كه از .كند
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 دادن قـرار گلولـه هـدف شـكنجه، كشـتار، نـژادي، تبعـيض كشـي،نسل هرگونـه ممنوعيـت ماننـد آن، از اصولي كل،

همة  پذيرش مورد... و آزادي برابري، تربيت، و تعليم حق حيات، حق انساني، كرامت بر پافشاري و گناهبي تظاهركنندگان

 .دارد وجود فراواني اختلافات آن،هاي گسترة محدوديت در هم و حقوق اين ت،سير در هم اما ست،هافرهن 

 كـهايگونـهبه ؛است شده نيز المللبين سياستة عرص در يهايبنديگروه گيريشكل باعث ياد شده هايديدگاه

 اسـاس بر حقوق بشر از رربي تعريف ترويج جهت در را مضاع،ي تلاش( رربي كشورهاي عمدتاً) كشورها از تعدادي

 سـاير نيـز و فرهنگـي و اجتمـاعي و اقتصـادي حقـوق و سياسي و مدني حقوق ميثاقين ،حقوق بشر جهانية اعلامي

 عنوانبـه كـودك حقـوق كنوانسـيون و زنان حقوق كنوانسيون شكنجه، منع كنوانسيون قبيل از ،الملليبين ابزارهاي

 .دهندمي انجام بشر حقوقة زمين در شمولجهان موازيني

 مشـترك قـدر كمدسـت يا شود توجه هافرهن ة هم به يا كه است آن بودن جهانية شايان ذكر است كه لازم

 هنـد، ايـران، اسـلامي جمهـوري نظير ،سوم جهانهاي دولت برخي كهطورهمان. »شود اخذ حقوقيهاي نظامة هم

 حقـوق مسـالل در لـذا و آنهاستة عقيد و فرهن  برخلاف ،ررب نظر مورد بشر حقوق: اندكرده اعلام برزيل و چين

 اسـت، رربـية فلسـ، و سنن و فرهن  مبناي بر صرفاً كه معيارهايي و شود توجه بوميهاي فرهن  به بايستي بشر

هاي شـرقي نيـز حـاكي از رفتارهـاي كشـور ،در همين راستا .(34 ، ص1131)درخشه،  «شود تلقي جهاني نبايستي

ند كـه حقـوق اهشود. آنها اذعان كردپذيرفته نشدن م،اهيمي است كه از سوي ررب در خصوص حقوق بشر اراله مي

بـانكوك نيـز مطـرح شـد. وزرا و اعلاميـة آسـيايي را برتابـد. ايـن ديـدگاه در هاي ارزش تواند لزوماًبشر رربي نمي

جهـاني و  ازآنجاكه حقـوق بشـر ماهيتـاً» بانكوك اعلان كردند:اعلامية هشتم ة سيايي در مادآهاي نمايندگان دولت

اي و سوابق گوناگون تاريخي، فرهنگي و دينـي ملي و منطقههاي هستند، بايد آنها را با توجه به ويژگي شمولجهان

 (.33 ، ص1130)كرمي،  «ر دادالمللي مورد توجه قراقواعد بين ةفرايندي پويا و متحول از مجموعة در زمين

اي اسـت، زيرا كه در هر كجا جامعـه ؛تواند همگاني باشدنمي باشد و اساساًشمول نميجهان بنابراين، حقوق بشر

و عـادات  اي باورهـاهاي جوامع گوناگون با هم يكي نيسـتند، بلكـه هـر جامعـهحقوق هم در آنجا وجود دارد. ارزش

هـاي موجـود را دربرگيـرد. پـس حقوق بشر نتوانسـته اسـت تمـام فرهنـ ، اساسمخصوص به خود را دارد. براين

شـمول معناي اين نيست كـه حقـوق بشـر نبايـد جهـانشمولي داشته باشد. البته اين مطلب بهتواند داعيه جهاننمي

 .(11 و 10 ، ص1131 )ذوالقدر، شمولي وجود نداردباشد، بلكه در جهان چندفرهنگي امكان جهان

تـوان تعري،ـي را از حقـوق شمول نيسـت؛ زيـرا ميالمللي جهاناز منظر تنوع فرهنگي نيز حقوق بشر بين، نتيجهدر 

هـاي كه ضمن تأكيد بـر ارزشايگونههاي مختلف از آن باشد؛ بهيند تعاريف فرهن اشمول تلقي نمود كه بربشر جهان

 رسميت بشناسد.تنوع فرهنگي را در جوامع مختلف بههاي مويژه حيثيت و كرامت انساني، هنجارمشترك بشري، به
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 گيرینتيجه

بايد گ،ت كـه حقـوق  ،و تحليل زواياي مختلف آن« ي حقوق بشرشمولجهان»پس از بررسي جوانب مختلف م،هوم 

 باشد زيرا: شمولجهانتواند نمي ،جهاني حقوق بشراعلامية خاص  طوربهبشر و 
جهاني، شواهد موجود حاكي از عدم ات،اق نظـر همگـاني در خصـوص حقـوق ي و المللبيناز منظر مقبوليت . 1

هنـوز برخـي از  ،جهـاني حقـوق بشـراعلاميـة ررم گذشت ساليان دراز از تصـويب بهكه طوريبه ؛باشدبشر مي
 اند.شان اعمال شود، نپذيرفتهمعياري كه در نظام داخلي عنوانبهكشورها آن را 

قوق آن، نگاهي است متأثر از انديشة اومانيستي و ليبراليستي؛ اين در حالي است كه ايـن نگاه اعلاميه به بشر و ح. 4
 برداشت از انسان، مورد وفاق عام جهاني، چه از منظر مسلمانان و چه برخي از انديشمندان رربي، قرار نگرفته است.

هـاي ديگـر، و فرهنـ  بـر ارزشهاي متنوع و عدم رجحان يك ايدلولوژي ها و فرهن با توجه به وجود ارزش. 1
 شمول تلقي كرد.هاي ديگر تعميم داد و جهانتوان عملاً حقوق بشر برخاسته از فرهن  رربي را به فرهن نمي
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 چکيده

تبيين حدود مشروعيت در توقف موقت حدود احكام اسلام توسط حاكم اسـلامي اسـت. شـناخت از  ،هدف از اين نوشتار
بست ميـان مصـالح تواند به حاكم اسلامي كمك كند تا از بنبندي مصالح حكومتي ميمعيارهاي اهم و مهم و نظام رتبه

سازوكارهاي تغيير در مرزهاي قابل تغييـر و ريرقابـل تغييـر آنهـا  اجتماعي و مصالح شرعي خارج شود. شناخت مصالح و
 ةدهنـدكننـده يـا توسـعهثر باشد. خط قرمزهاي منحلؤمدار متواند در تطبيق مشروعيت اسلامي بر يك حكومت دينمي

سـؤالات اساسـي  تنگاتنـ  دارد. ةبا اهداف و مقاصد اساسي شريعت رابط ،معيارهاي اوليه و ثانويه در يك حاكميت ديني
شوند؛ از جمله اينكه آيا صرفاً حكومـت اسـلامي موظـف هاي حكومت ترسيم مياين پژوهش حول محور اهداف و چارچوب

اـن اجـراي حـدود الهـي  به اجراي حدود الهي است يا اهداف ديگري نيز بر وجود آن متصور است كـه در صـورت عـدم امك
اـكم نظر كرد؟ سازوكارها و توان از آنها صرفنمي ابزارهاي چنين فرايندي چيست؟ حد و مـرز توقـف حـدود الهـي توسـط ح

دهي اهداف حكومت اسلامي بـر يكـديگر، ت،سـير از دنبال آن است تا ثابت كند اولويت اسلامي تا كجاست؟ اين پژوهش به
لـحت، عوامـل كشـف مصلحت، منبع و مبناي تحليل مصلحت، روش، ابزار و متدلوژي كشـف و بـه و اجـراي كارگيري مص

 هاي هر ساختار سياسي در اسلام مؤثر است.در تحليل ميزان مشروعيت و كاركرد ،مصلحت

 .مشروعيت، مصلحت، احكام حكومتي، حكومت اسلامي ها:كليدواژه
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 مقدمه

هاي اساسي براي جمـع ميـان اهـداف حكومـت و نيازهـاي نظام مبتني بر دين اسلام در جامعة پيچيدة كنوني با چالش

 ،ها بدون خدشه بر اصول ريرقابـل تغييـر شـريعت اسـلامرفت از اين چالشعي روبروست. تعيين راهبردهاي بروناجتما

بندي ميـان اهـداف حكومـت بـراي تحقـق حـداكثري ميـان بندي و اولويتفرسايي است. لذا طبقهكار سخت و طاقت

آنچـه در ماهيـت حكومـت دينـي تـراز ، روناييك ضرورت ريرقابل ارما  است. از ،اهداف اسلام و نيازهاي اجتماعي

بلكـه  ،نه لزوماً اجراي احكام فرعي و جزلـي شـريعت ،هاي در زمان ريبت موضوعيت داردو تمايز آن از حكومت اسلام

 .ح،ظ نظام اسلامي و كيان مسلمين با تأكيد بر رعايت قواعد اساسي اسلامي، همچون ن،ي سبيل است

 تبيـين در توانـدمـي آنها شناخت كه كندمي پيروي هاييل،هؤم و ساختار از ،اهداف اين از كدام هر ترتب و تقدم

 ثر باشد.ؤتحقق اسلامي بودن حكومت و ميزان تحقق مشروعيت آن م يندافر

هـاي مصـلحت در پي آن است تا با تحليل رابطه و چگونگي ارتباط ميـان مقاصـد شـريعت و سـنجهاين اثر در

به اين فرضيه دست يازد كه ايجـاد حكومـت  ،كندت جديدي كه در اين دو قسم اراله مياسلام و همچنين با تقسيما

بـراي  توانـد موقتـاًاسلامي براي تحقق اهدافي فراتر از اجراي صرف حدود الهي است و حتي حدود الهـي نيـز مـي

لزومـاً  ،ت داردتحقق آن اهداف متوقف گردند. آنچه در ماهيت حكومت ديني تراز اسـلام در زمـان ريبـت موضـوعي

بلكه ح،ظ نظام اسلامي و كيان مسـلمين بـا تأكيـد بـر رعايـت قواعـد  ؛ي شريعت نيستلاجراي احكام فرعي و جز

 .همچون ن،ي سبيل است ،اساسي اسلامي

امـا  ؛شـودبندي مصلحت تعيين ميدر چارچوب ،بشري ةمرز ميان تحقق اهداف شريعت و نيازهاي اساسي جامع

عنوان يـك عنصـر مسـتقل در تعيـين حـدود كمتر به ،ثر بر آنهاؤتاكنون اهداف رايي و اساسي مصلحت و عوامل م

 ،أخر كلي اهداف حكومت در اسـلامبررسي ابعاد مصلحت با توجه به تقدم و ت به و گرديدهمرزهاي مصلحت بررسي 

ز نسبت اهداف حكومـت و شـرايط اجتمـاعي نيـز از مند براي تحليل اقتضايي ااست. نبود ساختاري نظام نشدهتوجه 

 متعـددي معضلات حاكميت مدرن مبتني بر اسلام است كه پژوهشي تاكنون متعـر  آن نشـده اسـت. تحقيقـات

 آنچـه امـااست؛  كرده تبيين را ثانويه و اوليه احكام قلمرو حدود و مطرح شده آن م،هومي چارچوب و مصلحت ةدربار

 است. اسلام هاي نظام مبتني براولويت تغيير در اهداف شريعت نقش ،نبوده توجه مورد تاكنون

قواعـد  از يـدجد يـلو تحل ياسلام يتتبع آن حاكمبه و يعتاهداف شر يتقدم رتب يلدر تحل يدشقوق جد ايجاد

 يندر عـ ،تحقق مصلحت يندهايافرتطبيقي از  يلتحل . ضمناًبودخواهد  يقتحق ينا يازاتامت از ،يهحاكم بر احكام اول

 .يدشمار آهپژوهش ب يننقطه قوت ا توانديم ،مدرن حكومتنوين توجه به اهداف 

 صـرفاً آيـا اينكه جمله از شوند؛مي ترسيم حكومت هايچارچوب و اهداف محور حول، پژوهش اين اساسي سؤالات

 عـدم صـورت در كه است متصور آن وجود بر نيز ديگري اهداف يا است الهي حدود اجراي به موظف اسلامي حكومت
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 مـرز و حـد چيسـت؟ فراينـدي چنـين ابزارهـاي و سازوكارها كرد؟ نظرصرف آنها از تواننمي، الهي حدود اجراي امكان

: كـرد نيـز اشـاره زير موارد به توانمي پژوهش اين ديگر سؤالات تا كجاست؟ از اسلامي حاكم توسط الهي حدود توقف

عناصـر مـؤثر بـر احكـام  فقهـي تبيـين و شـد؟ به اهداف حكومت متصور بخشيمشروعيت براي توانمي فرايندي چه

 تعليـق سبب الغاي اثر رايي آنها نخواهد شد. مرزهـاي بندي برخي اهداف حكومتتعليق و اولويت حكومتي چيست؟ آيا

 چيست؟ ديني حكومت ماهيت بر شرعي احكام كردن تعطيل يا تعليق بر مترتب اثر كجاست؟ اوليه و ثانويه تا احكام

و  يم،هـوم يحكومت و مرزبنـد ينيد يتبه ماه يالطمه ي،اسلام ةاعتبار مصلحت جامع به يهعبور از احكام اول

احكـام  -يدالمـ تعطيلـي نـه وـ توقف موقـت  يا يقمقنن معطوف به تعل ةكه اراد ياز آن رو ؛زنديآن نم يساختار

 خواهد بود. يرپذدوباره امكان ،ضرورت فعآن بعد از ر ياجرا ،يعتاحكام شر ياعتقاد به جاودانگ ياست و با بقا

 ميـان بسـتبـن از تـا كنـد كمـك اسلامي حاكم به تواندمي حكومتي مصالح مهم و اهم معيارهاي از شناخت

 ريرقابـل و تغييـر قابل مرزهاي در تغيير و سازوكارهاي مصالح شناخت. شود خارج شرعي مصالح و اجتماعي مصالح

 .باشد ثرؤم مداردين حكومت يك بر اسلامي مشروعيت تطبيق در تواندمي آنها

ال ايـن پـژوهش اسـت. ؤايجاد مصلحت سـ ةمثابخر در آنها بهأپاسخ به مرزهاي مشروعيت و سازوكار تقدم و ت

و حـدود قلمـرو  همصلحت و چارچوب م،هومي آن سخن گ،ت ةتاكنون محققان متعددي دربار ،لازم به يادآوري است

هـاي نقش مصـلحت در تغييـر اولويـت ،اما آنچه تاكنون كمتر مورد توجه بوده ؛انداحكام اوليه و ثانويه را تبيين كرده

 (.413 ، ص1131شريعت در نظام اسلامي است )فيرحي، 

 اسلام در مصلحت هايسنجه و شريعت مقاصد ميان ارتباط چگونگي و رابطه تحليل با تا است آن درپي تحقيق اين

 ،اسـلامي حكومـت ايجـاد كه يازد دست فرضيه اين به ،كندمي اراله قسم دو اين در كه جديدي تقسيمات با همچنين و

 .گردد ساقط آنها تحقق براي موقتاً تواندمي نيز الهي حدود حتي كه است الهي حدود اجراي از فراتر اهدافي تحقق براي

 و ابـزار روش، مصـلحت، تحليـل مبنـاي و منبـع مصـلحت، از ت،سـير يكديگر، بر حكومت اهداف دهياولويت

 كاركردهـاي و مشـروعيت ميزان تحليل در مصلحت اجراي و كشف عوامل مصلحت، كارگيريهب و كشف متدلوژي

 ،دينـي حاكميـت يك در ثانويه و اوليه معيارهاي ةكنندمنحل قرمزهاي لازم به ذكر است خط. است ثرؤم نظامي هر

 .دارد تنگاتن  ةرابط شريعت نيز اساسي مقاصد و اهداف با

 هيه و احکام ثانويان احکام حکومتی، احکام اوليگذاری مف و حدوديتعر. 1

احكـام ثانويـه و برخـي آن را در  وبرخي جز ،احكام اوليه وبرخي احكام حكومتي را جز ،بندي احكام حكومتيدر طبقه

 بـر چنـدي، هايمناسبت نيز به خميني كنند. امامقلمداد مي بنديعداد احكام اوليه و ثانويه و شق سوم اين تقسيم

 .(203 ، ص45 ج ،1133 خمينـي،موسـوي ) است اسلام اولية احكام از حكومتي احكام كه نمودند تأكيد مطلب اين

ه الشـرعي الاحكـام طـول فـي الولاليـه الاحكـام»جايگاه احكام حكومي معتقد اسـت:  ةدربار مكارم شيرازيالله آيت
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 (.051 ، ص1135شيرازي، )مكارم «عرضها في لا الثانويه و هالاولي

 :نويسـدمي اسـت، اسلامي ةثانوي و اوليه احكام به محدود ،ولايت قلمرو اينكه بيان از پس شيرازيمكارمالله آيت

 . البتـه برخـي ديگـر از(00 ، صق1211 شـيرازي،مكـارم) «اسـت الهـي هعی فـر احكام چارچوب در فقيه ولايت»

 بـر شـرعي ةثانويـ و اوليـه احكـام تطبيـق: از عبارتنـد حكومتي احكام» باره دارند:اين نظران نظر ديگري درصاحب

 .(213 ، ص1133 آملي، جوادي) «گيردمي صورت جامعه حاكم توسط كه مصاديقي و موضوعات

 موضـوع آنكه مگر ؛است ثانويه و اوليه احكام طول در ،رتُبي لحاظ از يتحكوم حكم جايگاه: برخي ديگر معتقدند

 احكـام و احكـام ايـن بـين تزاحم هنگام صورت، اين در كه باشد مردم عموم و جامعه اهم مصلحت ي،تحكوم حكم

 صـادر والي ةناحي از كه است قانوني الزامات و مقررات و ضوابط ماهوي، لحاظ از و يابدمي تقدم آنها بر ،ثانويه و اوليه

ولهَُ اللهَ أطَيِعوُاْ» ةشري، ةآي موجب به اولاً كه شودمي ناشي آنجا از نيز آن اعتبار و اهميت. شودمي  مشـروعيت ،«ورَسَُـ

 واجـب ةمقدمـ حكم، اين ثانياً ؛(31 ، ص1130 خميني،موسوي ) است بخشيده بدان مقدس شارع را يتحكوم حكم

 است. واجب ن،سهفي نيز آن اتيان كه شده واقع «نظام ح،ظ» عنوان تحت ديگري

 بـراي و ندانسـته الهـي شرعي احكام يا ثانويه و اوليه احكام اجراي به مقيد را اسلامي حاكم ديگر، جايي در وي

 احكـام طول در و است اجراليه احكام و تشريعي احكام از تركيبي كه ـ «ولايي حكم» عنوان تحت مستقلي حكم او

 نقـض حتـي نظران،صاحب از برخي .(233 ، ص1135 شيرازي،مكارم) است كرده شناسايي ـ دارد قرار ثانويه و اوليه

 احكـام مجـري فقـط اسـلامي حاكم كه دليل اين به ؛اندندانسته جايز نيز را حاكم و والي خود توسط حكومتي حكم

 بـر اسـلامي حـاكم ولايـي حكـم از پيروي ،ايشان نظر به. است آن محض تابع و الهي قانون مشمول نيز او و بوده

 .(213 ، ص1133 آملي،جوادي) شود حاصل حكم آن اشتباه به وجداني يقين آنكه مگر ؛است لازم همه

 :نويسديم احكام حكومتي از جايگاه تعريف ديگري در يلطباطبا علامه
 كندمي اتخاذ زمان مصلحت حسببه آنها موافقت رعايت و شريعت قوانين ساية در امرولي كه است تصميماتي حكومتي احكام

 اين با هستند؛ اعتبار داراي شريعت مانند و بوده الاجرالازم مذكور مقررات. آورددرمي اجرا به و نموده وضع مقرراتي آنها طبق و

 را آنها كه هستند مصلحتي تابع بقا و ثبات در و تغييرند قابل وضعي مقررات و تغيير، ريرقابل و ثابت آسماني، قوانين كه ت،اوت

 تبديل و تغيير تدريجاً مقررات اين طبعاً است، تكامل به رو و تحول در انساني جامعة زندگي پيوسته چون و است؛ آورده وجودبه

 .(10ق، ص1130 طباطبايي،)داد  خواهند خود از بهتر به را خود جاي كرده، پيدا

 ضرورت حد به منحصر حكومتي، احكام هفقيه و حوزتصرف و اختيارات ولي ةدامن يزديمصباح اللهآيتاز نظر 

فقيه مجـاز بـه تصـرف در ولي رجحان عقلي داشته باشد، ولي ،حد ضرورت نيز نرسد به يامسئله اگر و نيست

 .(431 ، ص1133 ،يزديمصباح) آن است

 اللهآيـت. كنـدمي معنـا حكـومتي احكـام رويكـرد بـا را مصـلحت اساسـي، قانون 114 اصل نويسپيش

 احكـام رعايـت همان مصلحت» گويد:باره ميدراين اساسي قانون بازنگري شوراي در مذاكرات كاشانيامامي
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 «.شود داده تشخيص بايد كه است ثانويه

 ن احکام در حکومت اسلامیييص و تعيتشخ.2

گذاري ترخيصـات شـارع مقـدس يـا همـان احكام گاهي در قانون .هستند مصلحت ةاحكام حكومتي مبتني بر قاعد

شـرع  ةيـحكـم اول ،عنـوان يكـي از عنـاوين ثانويـهو گاهي مصلحت به گردنديتبديل به الزامات قانوني م ،مباحات

 شـرايطي جامع فقيه براي تنها ،حكومتي احكام تشخيص مصلحت نظام در. نمايديمقدس را به حكم ثانويه تبديل م

 د.انخبره افراد و كارشناسان ماعي،اجت مصالح تشخيص مرجع اما ؛ثابت شده ،است فقيه ةمطلق ولايت داراي كه

 اقتصـادي و اجتمـاعي و سياسـي شـرايط و زمـان مسالل به آگاهي) دروني سازوكارهاي به توجه با ولايت فقيه

 هـايگروه تشـكيل همانند) بيروني سازوكارهاي و( شريعت احكام و مباني با آشنايي همچنين و جهان، و خود ةجامع

 امـت مصـالح( گيريرأي و پرسيهمه و منكر از نهي و معروف به امر نصيحت، نظران،صاحب با مشورت كارشناسي،

 .(33-32 ، ص1132 تقوي،) نمايدمي تعيين را اسلامي

 و نمايـد اجرا تمامهرا به شرع اولية احكام المقدور،حتي كند تلاش است لازم اسلامي، حاكم بر جمله از مكلف، هر بر

طور اين تكليف به .كند جلوگيري شود،مي اوليه احكام از بخشي ترك موجب كه ثانويه عناوين تحقق از امكان، صورت در

قطع در بستر ولايت مطلقة فقيه و با داشتن اختيار كامل براي حاكم در تغيير موقت برخي مرزهاي مشروعيت با عنايت به 

 تواند اين چارچوب را به ثمر بنشاند.هاي ولايت فقيه نميترتب اهداف حكومت، محقق خواهد شد و ديگر نظريه

حكومت اسلامي يا وجود ضرر قطعي ريرقابل جبـران  ةيه ميان برقراري يا ادامفقتوقف ولي ةدر نمون ،مثال براي

امـا  ؛حاكم موظف به اسقاط حكومت اسلامي براي ح،ظ كيان اسلام خواهد بود ،به حيثيت اسلام يا ساختار اجتماعي

اسـلام  ةضـح،ـظ بي چون هـدفِ ،حكومت موجب ايجاد خسارت مالي و جاني به برخي از مسلمين باشد ةهرگاه ادام

 فقيه حق اسقاط حكومت را نخواهد داشت. ،مقدم بر اهداف جاني و مالي است

 اسلام در حکومت هایآرمان بندیتياصول کلی اولو.3

 دنـدار قـرار سطح يك در هاآرمان اين همة آيا كه آوردمي پديد را سؤال اين حكومت، روي پيش اهداف تكثر و تنوع

 از يـك گيرد؟ هـر كاربه يكساني اهتمام هاآن به دستيابي براي بايد حكومت واند درجه يك در اهميت ميزان نظر از و

 نظـم» برخـي. ورزندمي تأكيد اهداف اين از يكي ترجيح و برتري بر خود، خاص مباني اساس بر حقوقي، هايمكتب

 هـدف تـرينارزشبـا را «عـدالت» ،فطـري حقوق مكتب مقابل، در ؛دانندمي جامعه مصلحت ترينمهم را «امنيت و

 كنند.ها هم عدالت را فداي امنيت ميبرخي نظريه ؛كندمي تلقي ارزش فاقد را «عدالت بدون نظم» و داندمي
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 تيامن و نظم تقدم.3-1

 افتـادن خطـر بـه. گرفـت ناديده تواننمي را آن شرايطي هيچ در كه است اجتماعي زندگي اصلي ةپاي امنيت، و نظم

 مقدسـي رايـت هـيچ بـه مـرجوهـرج حاكميت با و اندازدمي مخاطره به را حكومت والاي هايآرمان ضرورت، اين

پيـدا  را آزادي و عـدل كـردن قرباني ةاجاز نظم، ح،ظ بهانة به ولي فرمانروايان ؛(121 خ البلاره،نهج) رسيد تواننمي

 .(103 و 131 ، ص1103 عنايت،) كنندمي

 او بـر خروج جواز سبب نه و گرددمي او عزل سبب نه خلي،ه، فجور و فسق كه اندعقيده اين بر معمولاً سنتاهل

 ق،1210 النـووي،) انجامـدمي آشـوب و ريزيخون مرج،وهرج به كاري چنين زيرا ؛(113 ، ص1 ج تا،بي رشيدرضا،)

 طَاعَاَ ا طمخَالوُقَ    طلا» :نكنـدمخدوش  اگر ديگر اصول را ،نظم در اولويت است ،اما در ديدگاه تشيع ؛(133 ، ص14 ج

 (.110 ح البلاره،نهج) «فيَ طماعصُيَا َ طاملُاعمقََ

 اجتماعی هایارزش گريد بر عدل تقدم.3-2

طِلقَدَْ أرَسْلَنْا رسُلُنَا باِلبْيَِّناتِ وَ أنَزْلَنْا معَهَمُُ الكْتِابَ وَ المْيِزانَ ليِقَوُمَ »فرمايد: عدالت مي ةقرآن كريم دربار اسُ باِلقْسِْـ  «النّـَ

بسياري در كـلام بزرگـان شـيعه موضوع مهم و پرتكرار در شريعت اسلامي است. موارد  ،عدالت ةلئ(. مس40)حديد: 

 اعتقـاد دليـل بـه .(تابي ،آمديتميمير.ك: ) «اساس اقوي العدل: »فرمايندمي امير ن باب وجود دارد. حضرتدر اي

 عـدل عقـل، حجيـت و عقلـي قـبح و حسـن اصـل و الامرين،س م،اسد و مصالح از احكام تبعيت و عدل اصل به

 تقييدناپـذير اصـل يـك «عدالت» اصل، اين بر مبناي .(12 ، ص1130 مطهري،) رودمي شماربه شيعي فقه زيربناي

 .گرددنمي آن جايگزين ديگري چيز هيچ و داد قرار «مقياس» را آن بايد ديگر، هايارزش سنجش در و است

 مادی مصالح بر معنوی هایارزش تقدم.3-3

 شـريعت، نشـتگذا اجـرا بـه بـا و باشـد دينـي احكام و اسلامي هايارزش به مقيد بايد حكومت اسلامي، ديدگاه در

 «لنِـَردَِ المْعَـَالمَِ مـِنْ ديِنـِكَ: »فرماينـدبـاره مـيدرايـن دهد. اميرالمـؤمنين قرار نظر مد را هاانسان معنوي يارتقا

 و ظلـم از جلـوگيري و اجتمـاعي، قسـط بـه رسـيدن مـادي، امكانات ةعادلان توزيع، روايناز(. 111 خ البلاره،نهج)

 ،مبنـاي اصـالت آخـرت بـر دنيـا بـر. آيـدنمي حسـاب بـه آن يينهـا آرمـان و علـوي دولت طامقص ایغعی  تبعيض،

بكُمُْ وَ ألَاَ وَ إنَِّ هـَذهِِ الـدنْيْاَ : »فرمايندمي منينؤاميرالم بحَتَْ تغُضِْـ بحَتْمُْ تتَمَنََّونْهَـَا وَ ترَرْبَـُونَ فيِهـَا وَ أصَْـ الَّتـِي أصَْـ

ل لتقديم معنويـت بـر مسـا ةامام در توصي .(131 ح البلاره،نهج) «ترُضْيِكمُْ ليَسْتَْ بدِاَركِمُْ وَ لاَ منَزْلِكِمُُ الَّذيِ خلُقِتْمُْ لهَُ

 امـراً آتـي لا والله»؛ و (31 و 21 ن البلارـه،نهج« )وَ لاَ تصُلْحِْ دنُيْاَكَ بمِحَقِْ ديِنكَِ» :فرمايندمي ،مادي به فرماندهان

 .(441 ، ص1 ج تا،بي محمودي،) «دنياي لصلاح طلباً لديني فساداً فيه اجد
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 اسلام در بندی اهدافتياولو نظام.4

 اهداف اولويت و رتبي تقدم دانستن. دانست آزادي و رفاه عدالت، امنيت، توانمي كليطوربه را هاحكومت عمومي اهداف

 .باشد م،يد اسلامي حكومت در الهي احكام برخي ترك و توقف هايضرورت مسئلة شناخت در تواندمي حكومت
 اسلامي حكومت اهداف اولويت و ترتيب نظام . 1جدول

 اولويت اهداف حكومت
 مداردر حاكميت دين

 بندي جديد()طبقه

مدار اهداف حكومت در حاكميت ديناولويت 
 بندي سنتي()طبقه

 دين ح،ظ اسلام )بيضه و كيان(

 جان امنيت سياسي( ثانياً ،امنيت اجتماعي ح،ظ نظام )اولاً 

 عقل تربيت و تعالي

 آبرو و نسل عدالت

 مال اقتصاد

  آزادي

 اهـداف تريناساسي از( كيان و بيضه) اسلام ح،ظ كه نوشت گونهاين بايد اسلامي حكومت در اهداف ترتب ادلة بيان در

يـه، ايـن توابع از. اندديده آن مقابل در ارما  قابل را اهداف ديگر و كرده اشاره آن اولويت به متعددي روايات كه است  فرض

اـية در زيرا گيرد؛مي قرار نظام امنيت هدف، اين از بعد ناگزير پس. است اسلامي سيادت و علو قاعدة پذيرفتن  امنيـت ايـن س

اـوت بخش اين در سياسي امنيت و اجتماعي امنيت بين بايد البته. دارد وجود حاكميت اهداف ديگر تحقق امكان كه است  ت،

اـم از تـرمهم مراتب به مسلمين، وحدت و ص،وف اسلامي، نظام ح،ظ اولويت اسلامي، مباني در زيرا شد؛ قالل  و سياسـي نظ

تـري و شـرايط باشد، نداشته وجود اجتماعي نظام اين تا عقلاً زيرا است؛ حكومت اـد بـراي بس  بـراي سياسـي حكومـت ايج

 دارد. تقدم هم سياسي نظام ح،ظ بر اجتماعي نظام ح،ظ اولويت، مقام در پس. ندارد وجود اجتماع بر حكمراني

 اسـت؛ تربيتـي اهدف كرد، خواهد جلوه مهم اسلامي حاكميت براي آنچه سياسي، ـ اجتماعي بستر اين ايجاد از بعد

 حكومـت اهـداف تـرينمهم از خـدا بنـدگي سـويبه حركـت به هاانسان هدايت و توحيد استقرار و تحقق عبارتي، به و

 بـه بخشاسـتحكام عامـل تريناساسـي و خدا بندگي هدف تحقق بستر و روش بهترين عنوانبه عدالت. است اسلامي

 .آورد شماربه تعالي و تعليم هدف از بعد رتبي، تقدم در توانمي را اسلام دين در اجتماعي ساختارهاي

 در حكومـت خواهانـةآزادي و اقتصادي اهداف بر توانمي حداقل را عدالت دين، م،هومي منطق و روايات اساس بر

 انگيزشـي عمومي طور به آن نبود صورت در كه است انكارناپذيري ضرورت اقتصاد كه جهت آن از. دانست مقدم اسلام

 امـام كـلام بـه رجوع با. است كرده پيدا اولويت آزادي بر اقتصاد نيست، اجتماع در خواهانهآزادي هايخواست بيان براي

 خودبـهخود جامعـه، در عـدالت تحقـق با ايشان نظر از، واقع در. برد پي( عدالتـ  آزادي) نسبت اين به توانمي راحتي به

 عـدل بـا. كنيـد مسـتقر را اسـلامي عـدل اسـلامي، حكومت اسـلامي، جمهـوري: »شودمي فراهم رفاه و آزادي زمينة

 .(110 ، ص3 ج ،1133خميني، موسوي « )بود خواهند رفاه و استقلال و آزادي در همه، و همه اسلامي،
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 خمينـي امـام انديشة در آزادي و عدالت م،هومي بررسي با خميني امام سياسي فقهي هايانديشه كتاب در زادهقاضي

 در اندازند،مي مخاطره به را ديگران آزادي خويش آزادي از است،اده با كه افرادي كه كندمي اقتضا عدالت اصل: »نويسدمي

 مقيـد را آزادي اطـلاق كـه اسـت عـدالت اصل اين تزاحم، صورت در و شوند؛ مواجه محدوديت با آزادي اين از است،اده

 .(241 ، ص1133زاده، قاضي« )است برخوردار برتري از عدالت آزادي، اصل به نسبت جهت اين از و كند؛مي

 اهـداف ايـن تحقـق امكان آزادي فقدان كه جهت آن از دانست؛ امور ديگر بر مقدم جهتي از توانمي را آزادي البته

 .است شده معنا اجتماعي آحاد براي مشروع هايآزادي بستر ايجاد آزادي بندي،تقسيم اين در اما برد؛ خواهد بين از را

 اسـت؛ عقليـه مسـتقلات از كشـي،ستم و سـتم ن،ي ضرورت. اندكرده معنا كشيستم و ستم ن،ي را آزادي بسياري

 آزادي پـس، اسـت؛ شده فراوان تأكيد آن بر و شده تبيين واضحي نحو به نيز اسلام زبان و شرع در ارشادي طور به ولي

 .باشد مطابق اسلامي هايشاخصه با حكومت و مشروع بوده آزادي اگر يافت، خواهد تحقق حكومت ح،ظ تبعبه

 هيبندی مصالح حکومت در فقه امامتياصول کلی اولو .5

مطرح گرديدند. اين مصالح  رزالي اند، مصالحي هستند كه توسطمصالح كلي كه تاكنون در منابع اسلامي معتبر شناخته شده

اـلحي، توان اينكلي ميطورح،ظ دين، جان، عقل، نسل و مال هستند. به يـن مص طور ادعا كرد كه فقه اماميه نيز بر وجود چن

براي تحليل »گويد: ها و ترتب آنها در مصالح ميدربارة سنجه الاصولفوالددر  كاظميالبته با تعابير ديگري، صحه گذاشته است. 

به خاص، دالم بر موقت و منقطع، جـوهري و  هاي زير وجود دارد: مصلحت كبير بر صغير، عام نسبتمصلحت نيز سنجه هر

 (.110 ق، ص1253)كاظمي، « نهايت متيقن نسبت به موهوم اساسي بر شكلي و صوري، و در

در ذيل ايـن بخـش  ،استكلي باعث تقدم رتبي برخي مصالح بر ديگر مصالح طورههايي كه بمعيارها و شاخصه

 بررسي شده است:

 گر مصالحين، بر ديتقدم مصلحت حفظ د .5-1

 جـان شدن فدا و راآن  تقدم و دين ح،ظ اهميت دين، ح،ظ و جان ح،ظ مصلحت اهميت ميان تزاحم در الله خوييآيت

 مطـرح چنـين و دانـدمي عقـل نـزد داشـتنيدوست و پسـند مـورد امر يك دين را ح،ظ راه در موارد اين ساير و انسان

 امـام .«پسـندعقل و داشتنيدوست امر يك مگر نيست، چيزي باشد، متوقف او بر دين ح،ظ كه شدني كشته» :نمايدمي
 ظهـور اول از: »دارد شـيوايي بسيار مطلب مصالح، و هاحقوق، ارزش ساير بر دين ح،ظ تقدم حق و اهميت در ،خميني

 اميرالمـؤمنين حضـرت. گذشـتندمي خود حق از دين ح،ظ براي حتي اند؛بوده اسلام مبين دين حافظ مسلمين اسلام،

 (.141 ، ص1 ، ج1133)موسوي خميني،  «نمودندمي عمل دين دستور مطابق ظاهراً چون كردند؛مي همكاري خل،ا با

لـمان از اعـم بشـريت، كل براي و واجبات همة بر حاكم يك را دين ح،ظ مصلحت اهميت امام لـمان و مس  ريرمس

 همـة بـراي واجبات رأس در دنيا. همة براي است حكمي يك حق، دينِ ح،ظ. دنياست همة براي تكليف اين»: داندمي

 .عقل هم و است شرع هم رجحان، اين (. البته مبناي231، ص 13، ج همان) .«..شده واقع دنيا
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 گر مصالحيت مصلحت جان بر دياولو .5-2

 هلاكـت موقـع در مقدم است. اينكه ،جز مصلحت دين ،جان بر تمام مصالح بود مصلحتتوان معتقد كلي ميطوربه

 نشـان بنوشـد، اضـطرار رفـع ميـزان بـه شراب از تواندمي مضطر فرد اجباري، واداشتن هنگام به يا تشنگي سبب به

 (.421 ، ص1133هلالي، است ) جان ح،ظ مصلحت بر متأخر ،عقل ح،ظ مصلحت كه دهدمي

 تبعی مصالح بر اصلی مصالح تياولو .5-3

 طـرف از ثابت حكم موضوع. است شده خمر گرفته از نبيذ حكم يعني ؛«النبيذ اصل الخمر»: مانند فرع، برابر در اصل

 ممكـن ،. مصـالح(441 ، ص1132 عـاملي، )جبعـي گوينـد فرع ثابت نيست، كه را ديگري موضوع و ،اصل را شرع

 ؛باشـد اصـلي حكـم متـزاحمين طـرف يك كه صورت اين به ؛نمايند مزاحمه هم با تبعي و اصلي عنوان دو با است

 وجـوب مانند ؛باشد تبعي كه باشد حكمي ديگر طرف ولي ؛شد خواهد ترك گرنهو ،شود عمل خودش بايد فقط يعني

 .(421 )همان، ص است تبعي بر مقدم اصلي حكم ،صورت اين در .مقدمه

 داربدل مصالح بر بدل بدون مصالح تي. اولو5-4

 كـه حكمـي بـر است مقدم ،باشد نداشته بدل كه يحكم مقدم است. مصلحت «البدل له ما» بر «البدل له ليس ما»

 بـدلي مصـلحت حكـم ،«لاتغصـب و صـلّ» حكم اجتماع .رصبي مكان در وقت ةسع با نماز مانند ؛باشد داشته بدل

 كـه «الغريـق انقـذ» مصلحت مثل ؛ندارد بدلي و است شمولي لاتغصب اما ؛دارد ديگر زمان در نماز افراد چون ؛است

 وافـي يـا كـه اسـت موجـود آبي مقدار در مثال مشهور ديگري در اين باب آمده است: .(423 ندارد )همان، ص بدل

 ،نـدارد بـدل محترمه ن،س ح،ظ و ندامتزاحم تكليف دو اين. وضو براي وافي يا است محترمه ن،س عطش رفع براي

 .(131 ص ،1 ج ق،1533 )حرعاملي، «الطهورين أحد التيمم» :دارد بدل وضو ولي

 موسع بر فوری و قيمض مصلحت تياولو .5-5

 در مسـجد، از نجاسـت ازالـة و صلات: مانند است؛ مؤخر و موسع بر مقدم فوري، و مضيق مصلحت كه نيست ترديدي

)كـاظمي،  تأخيرانـدازد بـه دارد، عمـل زمـان كـه را نمـاز تواندمي مكلف حال در اين كه نماز؛ براي وقت توسعة صورت

 ديگـري وقـت امـا دارد، مخـتص وقـت آنهـا از يكـي و است مضيق واجب دو هر كه (. جايي353 ، ص2 ج ق،1253

 كـه آيـاتي نمـاز كـردن ادا و اسـت آن وقت آخر كهحاليدر روزانه نمازهاي خواندن ميان امر دوَرَان: مانند ندارد، مختص

 و دارد يوميـه نمـاز بـه اختصـاص وقت اين چون اما است، مضيق آيات نماز وقت چهگر اينجا، در است؛ مضيق آن وقت

 (.313 ، ص1133محققان،  از شود )جمعىمي مقدم يوميه نماز انجام بوده است، ات،اقي امري آيات نماز

 ريمصالح متغ ثابت بر مصالح تياولو .5-6

لـحت اين صـورت كه در است ثابت مصلحت با متغير مصلحت تزاحم مهم، و اهم تزاحم موارد از ديگر يكي  متغيـر مص
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 ، ص1133دارد )صـالحي،  ويـژه جايگاه زمان و مكان نقش مهم، و اهم بين تزاحم اين در. است ثابت مصلحت بر مقدم

 بهـا الواجب علي فيقدم شرعاً، بالقدره ريرمشروط احد الواجبين كون»(. مصالح مشروط نيز مانند مصالح متغير است: 144

 مكل،ي اگر. منجز است و مطلق كه دين اداي وجوب با است استطاعت به مشروط كه حج وجوب مزاحمت مانند ؛«شرعاً

 در چـون اسـت؛ مقـدم دين اداي باشد، مديون كمتر از آن يا اندازه همان به و داشته تمكن حج، س،ر ةهزين مقدار به

 نيـز مشـروط شـرط، احـراز عـدم با و شودنمي احراز است، حج وجوب در معتبر شرط كه استطاعت مزاحمت، فر 

 .(103 ، ص1 تا، جبي السيد، واعظ)نيست  محرز

 فرد مصلحت بر جامعه مصلحت تياولو .5-7

 حـريم. است بيشتر ديگر مصالح با تزاحم در آن اهميت و شودمي افراد عموم متوجه كه است ن،عي ،جمعي مصلحت

 ةعامـ مصـلحت دادن برتـري موجـب كار اين زيرا ؛است محتكر شخص دست از رذا اجباري كردن خارج و احتكار،

 و محتكـر شـخص فـردي مصـلحت رفتن بين از باعث چندهر ؛شودمي شانزندگي مايحتاج ازدياد و اجتماع و مردم

چـون  ؛كنـديمين تأمهم مصالح افراد و هم مصالح آحاد اجتماعي را  ،مصلحت نظام .شودمي سود بر او نيافتن دست

 احكـام و فـردي احكـام ميـان تـزاحم شود. دريمبستر تحقق مصالح افراد بهتر انجام  ،ين شدن مصالح اجتماعتأمبا 

 ةاوليـ احكـام جميـع بـر تواندمي حكومتي و ولايي احكام دليل همين به و شودمي مقدم اجتماعي مصالح اجتماعي،

 تقـدم و فـرد حـق بـا جامعـه حق تزاحم باب از ،ارشادي حتي و امضايي احكام جميع بر و آن ةثانوي و فقهي مولوي

 .(101 ، ص1130)مطهري،  گردد مقدم ،فرد بر جامعه

ذكـر كـرده  را هاي تقدم مصـلحتدار و سنجهاولويت موارد از ديگر هايينمونه ال،قهاصول كتاب در مظ،ر مرحوم

: اللهبـر حـق النـاسحق اولويت .4 ؛و مال جان همچون: واجبات ديگر بر اسلام اساس ح،ظ وجود اولويت .1» :است

 ح،ـظ اولويـت. 1 ؛باشـد داشته زيان شيرخوار كودك براي او داريروزه كه صورتي در دايه بر روزه وجوب عدم مانند

 دروغ اولويـت. 0 ؛در نمـاز قرالت مثل :ركنيرير جزء بر ركوع مثل ركني جزء اولويت. 2 ؛مال ح،ظ بر ناموس و جان

 .(445 ، ص4 ، ج1134)مظ،ر، « انگيزفتنه راست بر آميزمصلحت

 داشـتن مقـدم معنايبـه مرجحـات، بـين اين فرايند در فقه تحت عنوان ترجيح مرجحات ذكر گرديده است. ترجيح

 سه به ترتيب به را مرجحات ابتدا انصاري شيخ است. دليل چند يا دو بين تعار  حل هنگام به مرجحات ساير بر مرجحي

« اسـت الزامـي آنهـا ميان ترتيب رعايت»: گويدو مي كندمي تقسيم مضموني و مرجح جهتي مرجح سندي، مرجح قسم

عنوان مـرجح مقـدم دارد (. البته هر يك از اين مرجحات قالليني در ميان اصوليون بـه351 ، ص4 ق، ج1253)كاظمي، 

 (.013 ق، ص1245شهرستاني، ؛ 335 ، ص2 ج ق،1253؛ كاظمي، 203-200 ق، ص1255عراقي،  )ضياءالدين
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 هيه و اولياحکام حکومتی، ثانو ةنسبت مصلحت با رابط .6

 هين اوليه و حکومتی بر عناويثانو نيم عناويرهای تقدايمع .6-1

 كـردن لـذا منحصـر ؛اوليـه ذكـر گرديـده اسـت عناوين بر حكومتي و ثانويه عناوين متعددي براي تقديم معيارهاي

ندارد. از ديگر مواردي كه سبب رجحان عناوين ثانويـه  وجهي ،ضرورت و اضطرار مثل خاصي موارد به ثانويه عناوين

 توان به موارد ذيل اشاره كرد:مي، و حكومتي بر عناوين اوليه است

 اضطرار و ضرورت .6-1-1

، 1ق، ج1215)حلـي، « ن،سـه علـي التلـف يخـاف مـن هـو المضـطر: »نويسـدمي مضطر تعريف مقام در حلي علامه

 ورود كنـد بـابيـان مي« ضـرورت»قاعـدة  باشـد. داشته بيم خويش تلف از كه است كسي مضطر ؛(112 ق، ص1215

 تبـيح الضـرورات» جملـه از دارند؛ دلالت آن بر زيادي روايات آيات و. شودمي مجاز منهيات از برخي اضطرار، و ضرورت

شود، مورد اسـقاط حـدود مقداري كه سبب رفع ضرر مي بايد به تنها ضرورت،«. بقدرها تقدر الضرورات»و  «المحظورات

 كلي بايد توجه كـرد كـه ضـرورت و اضـطرار تـاطور(. به213 ، ص11 ق، ج1533 الهي شود، نه بيشتر از آن )حرعاملي،

 وده باشد.تمامه باقي بعنوان يك قاعده باقي باشد كه عيني منجز بوده و اجزا و عناصر آن بهتواند بههنگامي مي

 ضرر .6-1-2

 روايـت ،جملـه . ازاندشـده مطـرح متعـددي روايـات و آيـات در كه ندهست عناويني ترينمهم از ،ضرر ةثانوي عناوين

 ،0 ج، 1133 كلينـي،) اسـت كـرده نقل صادق امام حضرت قول از زراره كه است طجندببنسخرة ةقضي به مربوط

 حكـم به زيرا؛ است مت،اوت ضرورت عنوان از كليبه، ضرر ثانوي عنوان كه داشت توجه بايد نكته اين به .(434 ص

 آن انجـام، نرسـد هـم اضـطرار ةمرحل به اگر حتي ،كند ايجاد را ضرري هاولي حكم به عمل كه مواردي، ضرر عنوان

 چيزهـاي كه معنابدين شود؛مي نيز ممنوعيت سبب گردد،مي اولي حكم رفع موجب كهگونههمان ،ضرر .نيست جايز

 مـلاك. بـود خواهـد حـرام ،خود به زدن ضرر اين،بنابر. باشندمي حرام و ممنوع دارند، توجه درخور ضرر كه آورزيان

 فسـاد يا باشد هلاكت بيم خواه بود؛ نخواهد جايز شود، شمرده ضرر عرف نظر از هرچه و است عرف ضرر، تشخيص

ن،ـي  ة،ـاد قاعـدم .(13 ، ص10 ، جق1250 نراقـي،) آن ريـر و بيماري پيدايي يا نيرو و توان رفتن دست از يا مزاج

و در مـواردي  ؛ديگر، ظرف ن،ي ضرر، عالم عين و خارج است ترابه عب .، ن،ي حكم به لسان ن،ي موضوع استضرر

مبناي عناوين اوليه است، چنانچه ضـرر محتمـل باشـد، حكـم آن موضـوع ضـرري،  كه موضوعات داراي احكام بر

 مطلـق مشـروعيت عـدم اين و ندارد مشروعيت اسلام در (. ضرر413 ق، ص1215 شود )آخوند خراساني،مرت،ع مي

 تشـريع ةمرحلـ در را ضـرر پيـامبر ،ديگـر عبارت به. گرددمى شامل را قوانين و قواعد اجراى و تشريع ةمرحل واست 

دسـتور  ،ايجـاد شـود كـه شـارع خاطر شرايط خاص محيطي و محاطي داند و ضرر تشريع ممكن است بهمى منت،ى

 اسقاط موقت حكم شرعي را در اين موارد داده است.
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 . اکراه و اجبار6-1-3

 ؛شـود نزديكـانش يا او متوجه جاني يا مالي ضرر ندادن، انجام صورت در كه كنند وادار عملي به را كسي يعني، اكراه

 اجبـار فـر  در كـه ،اخلاقي م،اسد و شرعي هايحرام ديگر و مردم مال دزديدن گ،تن، دروغ خوردن، شراب مانند

 در كـه است معتقد اماميه، فقهاي از ،يزدي كاظم محمدسيد .(151شد )نحل:  خواهد حلال (اكراه ،فقهي تعبير به يا)

 .(113، صق1215است )طباطبـايي،  مجبوركننده اختيار در ابزاري همچون بلكه بوده؛ اراده و قصد فاقد فاعل اجبار،

 زوال موجـب اجبـار. انـدمت،اوت وضعي حكم در ،ثيرأت حيث از ،اندمشترك تكلي،ي حكم رفع در چندهر ،اكراه و اجبار

در رعايـت  .اسـت مسـئول خـود فعـل وضـعي آثار قبال در مضطر و نيست چنين اكراه در اما شود؛مي وضعي حكم

 فقـط بايد اينجا در است؛ لمس يا نظر بر متوقف مصلحت بايد به حداقل ممكن با رعايت احتياط ك،ايت كرد. معالجه

 (.223 ص ،0 ج ق،1213 يزدي،) شود حرام دو هر مرتكب تواندنمي و باشد داشته را حرام نظر يا لمس

 حرج و عسر .6-1-4

گـردد، از ها خارج است و سبب سختي و تعب مالايطـاق ميآنچه از طاقت انسان« لايكلف الله الا وسعها»بر اساس آية 

 انـد؛ ازكرده اسـتناد متعدد ديگري نيـز روايات و آيات عسر و حرج، به عنوان اثبات مقام در خارج خواهد شد. فقهاتكليف 

 معـروف رفـع حـديث در «يطيقـون لا» عبـارت نيـز و (33)حـج: « وَ ما جعَلََ علَيَكْمُْ فيِ الدِّينِ منِْ حرَجَ»آية  به جمله

 ت،ضـل، و لطـف روي از خداونـد كـه شـودمي اسـت،اده بارهايات دراينرو و آيات مجموع از (.230 ، ص1133 صدوق،)

 گوينـد. بـامي حـرج و عسـر ن،ـي قاعدة مسئله، اين به. است برداشته اسلام امت از را بارمشقت و سخت حرجي، احكام

 قاعـدة يـك حـرج، و عسـر ن،ـي قاعدة .نوعي نه است، شخصي حرج، ملاك كه گ،ت توانمي قاعده اين ادلة در دقت

 است. محال عقلاً باشد، مشقت موجب كه چيزي هر به تكليف كهچرا است؛ آن مؤيد نيز عقلا بناي و است عقلي

موضـوع رخ داده  ن،ي لسان به حكم ن،ي ،كندبه شرايط زمان و مكان تغيير مي بنا ،حكم ةوقتي شرايط اجراكنند

 و اسـت شده حرجي موضوع حقيقيِ ن،ي ادعاي حرج، ن،ي دليل با اينكه يعني موضوع، ن،ي لسان به حكم است. ن،ي

 ريرمسـتقيم، طـوربه و شده ن،ي ادعايي طريق به موضوع ،حقيقت در. شودمي ن،ي نيز آن بر مترتب حكم نتيجه، در

 .(131 ص، 4 ج ،ق1215 خراساني، شود )آخوندمي اراده ،است آن ةنتيج و اثر كه حكم ن،ي

 مهم و اهم .6-1-5

 بـه را خـود جـاي مهم عنوان اولي حكم، شود عار ، است برخوردار مهم عنوان از كه موضوعي بر اهمي عنوان هرگاه

الله آيـت مرحـوم نمونـه، بـراي .كننـدمي اثبـات عقل حكم به تمسك با را عنواني چنين دهد. فقهامي اهم ثانوي حكم

 طتقَدیم طفَع . طمعهع طقيعسعتهع طآمتي طامقضعیع طمن طامخرجح طهذا طو طامعقل طبحکم طامخهم طوَي طالاهم طتقدیم طفيجب»: نويسدمي خولي

نيسـت؛  ترديد و شك جاي مهم بر اهم تقديم در «.الاهم طتقدیم طبللاف طامخصوح  طمن طامزائد طامخقدار طتف یت طی جب طامخهم



  11 اسلامي نظام در مشروع مصالح احراز و تشخيص هايسنجه

 تقـديم خـلاف بر برود؛ دست از اهم واجب در موجود ملاك و مصلحت از مقداري شودمي باعث اهم بر مهم زيرا تقديم

 .آيدمي دست به اهم واجب مصلحت هم و مهم واجب مصلحت هم، صورت اين در كه مهم، بر اهم واجب

 شـارع كلـي هايخواسته و اهداف براي هم بايد را قانون اين كه است اهم و مهم اين ةقاعد ةموضوع مهم دربار

 يعنـي ،هـم بـا سـنخ دو ايـن ةمقايس در اما ؛داد قرار مدنظر ي شارعلجز دستورات و شرعي احكام رعايت براي هم و

 احكـام بـر همواره شرع، ةعام مقاصد و اهداف كه آيد نظر به ابتدا است ممكن شرعي، احكام و كلي اصول و اهداف

 الشـعاعتحت را اهـداف از برخي است ممكن كه اهميتي دارند چنان شرعي معين احكام از برخي است؛ مقدم شرعي

 تقـديم» عنـاوين بـا شيعه فقه در امور اين از .(33 ، ص1131 صرامي، ؛220 ، ص1133 عليدوست،) دهند قرار خود

 شود.و... نام برده مي« اخف الضرورتين»، «دفع افسد به فاسد» ،«المصلحتين ارجح

 حرام مقدمة و واجب مقدمة .6-1-6

 مطـرح حـرام يـا واجـب ةمقدمـ عنـوانبه وقتي اما ؛است كراهت يا استحباب يا اباحه، عناوين از بسياري ةاولي حكم

 سـ،ر بـراي گذرنامـه و مركـب، توشـه و زاد ةتهي: مانند؛ شودمي حرمت يا وجوب به تبديل آنها ةاولي حكم، شوندمي

 آخونـد مرحوم همچون علما، استيلاي اجنبي بود. مشهور ةكه مقدم ،ميرزاي شيرازيو استعمال تنباكو در زمان  ،حج

 .(12 ، صق1215 خراساني، آخوند)است  واجب شرط و قيد بدون مقدمه، ذات معتقدند خراساني

 ولايـت باشـد، جـالر جانب از ولايت بر متوقف منكر از نهي و معروف به امر اگر اماميه، فقيهان برخي نگرش در

 ايـن بـر سـبزواري محقـق. اسـت واجـب قدرت، وجود صورت در «به الا الواجب يتم لا ما» زيرا بود؛ خواهد واجب

 در اسـت، آن بـر متوقـف منكـر از نهـي و معـروف به امر كه جايي در جالر، جانب از ولايت وجوب كه است عقيده

 تحيـل حـال، ايـن در و ؛نيسـت قـدرت به مشروط واست  مطلق معروف، به امر وجوب شود ثابت كه است صورتي

 .(211 ص ،ق1535بود )سبزواري،  خواهد واجب مقدمة باب از قدرت،

 نظام حفظ .6-1-7

معناي رايج فقهي آن، حكم مستقل عقلي اسـت و حكـم شـرع در به« حرمت اختلال نظام»يا « وجوب ح،ظ نظام»

 و» اسـت: آورده «الحكـمنظـام» و «دراسـات» كتـاب در منتظري حسينعلي. اين زمينه، تأكيدي بر حكم عقل است

 و تعـالي لله الاشـياء ابغـض مـن المسلمين الامور اختلال و المرج و الهرج و الواجبات اوجب من النظام ح،ظ بالجمله

يعنـي  ،بـه ديـدگاه حـداكثري منتظـري اللهآيت .(133 ص، 1 ج، 1135)منتظري،  «بالحكومه الا النظام ح،ظ لايتم

ولـي در مقابـل ايـن ديـدگاه  ؛ولو بدون شرايط محقق اسلامي معتقـد بـود ،امور مسلمين ةدهنداطلاق نظام به نظم

 نظـامي. مشـروط واجـب اما ؛دانممي واجب را نظام ح،ظ بنده» گويد:قرار دارد كه مي خراساني وحيد اللهآيت ،فقهي

 .«باشـد ديـن ح،ظ براي ايوسيله بايد نظام باشد، اسلامي احكام بر منطبق كه نظامي ؛باشد البلارهنهج مداردالر كه

 بايد شرايط اسلامي را دارا باشد. ،ناظم امور مسلمين كه دفاع از آن واجب است ،بر اساس اين ديدگاه
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 دانسـته شـرعي و عقلـي واجـب را نظام ح،ظ و ورزيده تأكيد جامعه در نظم ح،ظ ضرورت نيز بر امام خميني

 واجبـات از يكـي نظـام، ح،ظ. رودمي بين از جامعه بشود، برداشته كار از نظم اگر. دارد لازم نظم جامعه ةهم» :است

 .(232 ، ص11 ، ج1133 خميني،موسوي ) «باشد مح،وظ بايد نظام كه است عقليه و شرعيه

 . تقیه6-1-8

 ايـن در افتـد، خطـر در او جان است، داده قرار او براي خدا كه ايوظي،ه طبق بر واجب انجام صورتِ در بترسد كسي اگر

تـوان حـدود و پس يكي از مواردي كه با استناد به آن مي .شد خواهد واجب آن ترك و حرام واجب، دادن انجام وضعيت

در  مام خمينـياطور اخص تقية واجب و حرام است. قلمرو حاكم را براي اسقاط احكام اوليه تعيين كرد، مسئله تقيه و به

ي تقيـه را از و ،وي باعث هتك حرمت مـذهب شـود ايتقيهبارز مذهبي باشد و عمل  هايشخصيتجايي كه مكره از 

امدیني  طفَي طظرَر طاملوَق ط طةفيخع طاذا طکع  طامخکره طبعمفتح طمن طامشلصيعت طامبعرز ط دملایشکل طتحکيم طا» :فرمايدميو  پذيردنمي

 (.425 ، ص1133خميني، موسوي « )مهتک طحرم  طامخذهب طو طوهن طَقعید طاهوه طبحيث طیک   طارتکعبه طمبعض طامقبعیح طم جبعً

 ـ شـود ديـن در فسـاد موجب تقيه كه فرضي هم در«. دمَ» در مگر هست، تقيه جا همه كه است آمده روايات در

 ح،ـظ از تـرمهم آن ح،ـظ شارع، نظر از آنچه تضييع و ك،ر هايپايه و مباني تحكيم و امام كشتن گذاشتن، بدعت مانند

 يـا فسـاد نشـر موجـب آن كتمـان و عقيده روي بر افكندن پرده كه آنجا .بود خواهد حرام تقيه ـ ستآبرو و مال و جان

 و مـردم گمراهـي موجب يا اسلام اركان در تزلزل يا هانابساماني توسعة يا جور و ظلم گسترش يا ايمانيبي و ك،ر تقويت

 (.211، ص 1 ، ج1135شيرازي، است )مكارم واجب تقيه سد شكستن گردد، احكام شدن پايمال و شعالر محو

 هينسبت مصلحت با استثنائات حاکم بر احکام اول .7

شـناخت قواعـد حـاكم بـر  كند،ترين موضوعي كه نسبت مصلحت با استثنالات حاكم بر احكام اوليه را معين ميمهم

 احكام اوليه است.

 هياستثنائات حاکم بر احکام اول .7-1

 بر احکام اولیه« حفظ نظام هقاعد». حکومت 7-1-1

 بـه واجـب ايـن ،نباشد هم اسلامي ،حكومت اگر حتي. نيست بردارقيد و است مطلق واجب ،اجتماعي عام نظام ح،ظ

بسـياري از فقيهـان معتقدنـد اهـداف ، روايناز .دارد حساببي و زياد هايزيان بدان اخلال زيرا ؛هست خويش جاي

 و اجتمـاعي نظـام ح،ـظ بـراي فقيهـان .(114 ، ص1135 مهـوري،)حكومت بر خود حكومت در اسلام تقـدم دارد 

 نظاميـه واجبـات. انـدگ،ته سخن «نظاميه واجبات» نام به واجباتي از حتي امور، گسيختگي و مرجوهرج از پيشگيري

 .كندمي تضمين را بسامان و منظم ةجامع يك در هاانسان زندگي بقاي استمرار كه است واجباتي

 و «اجتمـاعي نظـام» معنايبـه نظام ح،ظ وجوبو  «اسلام اساس» معنايبه نظام ح،ظ وجوب ميان مقايسة در
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 ح،ـظ» بـين دوَرَان در. دارد تقـدم سـومي بـر دومـي و دومـي بر اولي ،«سياسي نظام» معنايبه نظام ح،ظ وجوب

 نظـام ح،ظ» بين دوَرَان در كهچنان ؛است مقدم «اسلام ح،ظ» ،«سياسي نظام» يا «اجتماعي نظام ح،ظ» و «اسلام

 بـوده مشـروعيت فاقد سياسي، نظام آنكه مگر ؛دارد تقدم «اجتماعي نظام ح،ظ» ،«سياسي نظام ح،ظ» و «اجتماعي

 بـر گـواه المـه ةسير. باشد اجتماعي نظام اختلال ةم،سد از بيش آن بقاي م،اسد كه باشد جالري حكومت مصداق و

 .(15، ص 1131است )ورعي،  مطلب اين

صـورت، در ح،ـظ آن، اينباشد، قابليت ح،ظ شدن را دارد؛ در رير اجتماعي نظام ح،ظ راستاي در سياسي نظام ح،ظ اگر

اـص ادلة بايد اينجا نباشد، عام نظام آن ح،ظ راستاي در سياسي خاص نظام ح،ظ اگر اما ادلة شرعي وجود ندارد؛  تشـكيل خ

 خوبي به ادله، برخي وجود دارد يا خير؟ از خاص دليل هم اجتماعي عام نظام ح،ظ از نظرصرف آيا كه ديد را اسلامي حكومت

اـف شـرايط، بـه منـوط حـدود، مثـل ندارد، اجتماعي عام نظام به ربطي كه احكام از برخي اجراي كه شودمي است،اده  و اوص

 كند. اجرا را حدود تواندمي دارد، را مشروعيت مراتب و شرايط همة كه مشروع سياسي نظام. است خاص مجريان

 اسلام( بر احکام اولیه هاسلام )بیض کیان از دفاع ه. حکومت قاعد7-1-2

جهاد  فصل در ست. فقهاآنها مقدم بر شرعي، احكام ديگر با تزاحم مقام در و الهي است واجبات اهم از اسلام، بيضة ح،ظ

 دربـارة ح،ـظ نظـام طوسـي شيخ كنند.مي تعبير اسلام بيضة به اسلامي حكومت و اسلام اصل از هاي فقهي،در كتاب

 طیلَعف طامَر طیدهم طا  طالَا طاموهم طاصلاً طفعوه طلایحسن طبل طام ج ب طسقط طالامعم طظصبه طمن طاو طالامعم طیکن طمم طمتي» :نويسدمي

 (.412 ص ،3 ج ،1133)طوسي، « دفعَهم طحينئذ طیجب طفعظه طمنهم طق م طوَي طیلعف طاو طب اره طویلشي طالاسلام طبيض  طوَي

 .(131 ، ص11 ق، ج1533 حرعـاملي،)نـد اهداد اسلام كيان از دفاع وجوب به فتوا ،بر اساس روايات متعدد فقها

 دانسـتندمـي واجـب را روس بـا جهـاد فقهـا از ايعـده ،بـود حـاكم جـور سـلطان اينكه با ،روس و ايران جن  در

 كردند. دخالت روس و ايران دوم جن  در مستقيم برخي و (113 ص ،1 ج ،1131)قمي، 

 خـارجي هايسياسـت بـه اولي كه فرق اين با ؛است «نظام ح،ظ» ديگر عبارت نيز «اسلام طبيض  ح،ظ» ةقاعد

 ةكليـ فلـذا ؛اسـت مرتبط داخلي هايسياست به دومي و شودمي مربوط خارجي دشمنان و اجانب از دارالاسلام ح،ظ

 «نظـام ح،ـظ» بـاب از، شودمي تدارك داخل در مردم به ظلم و استبداد نمودن محدود جهت كه تدابيري و مقدمات

 اسـتبداد كـهچـرا؛ است به استبداد خارجي برخوردار بيشتري نسبت اهميت از ند. برخي معتقدند استبداد داخليا مطاع

 .است خارجي استعمار تعدي و ن،وذ ساززمينه داخلي

 يعني ،اسلام طبيض  از ح،اظت براي و دارد فراوان تأكيد باره اين در كه است كساني از الغطاءكاشف مرحوم

... و فقيـه اذن بـا را شـاه هـايزمين در تصرف حتي و خراج رساندن مصرف به اسلامي، جامعة و اسلام اصل

 (.40 ، ص1135شمارد )آجداني، مي جايز
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 بر احکام اولیه« علو هقاعد». حکومت 7-1-3

 و احكـام بايد از حيـث است، تامة كلية اعتبارات در اسلام علت وجود دارد، اسلام در كه عزتي و شرف اينكه مقتضاي به

 ــ خداونـد طبـق فرمـايش بنـابراين، .شـود ك،ار علو و آنان استخ،اف و مسلمانان ذلت موجب كه نشود تشريعي قوانين،

 فرمـايش نيـز ( و3)منـافقون: « يعلْمَـُونَ لاَ المْنُاَفقِيِنَ ولَكَن ولَلِمْؤُمْنِيِنَ ولَرِسَوُلهِِ ةُالعْزِ وللِهِ» :فرمايدكه مي ـ تعالي و تبارك

 و خـود عـزت همسـن  را مؤمنـان عزت سبحان خداوند ،«عليه يعلي لا و يعلو الاسلام» فرمايد:كه مي اكرم پيامبر

شود، بايـد تـرك به عبارت ديگر، هرآنچه سبب دور افتادن مسلمانان از عزت و كرامتشان مي. است داده قرار خود رسول

ر ديگر اديـان اسـت و كنندة برتري اسلام ببيان« الاسلام يعلو و لايعلي عليه»شود يا واجب است محقق شود. همچنين 

 تـن ندارنـد حـق مسلمانان شده از المة معصومينروايات متعدد نقل كسي يا امري نبايد آن را به مخاطره اندازد. طبق

 ذلـيلاً يكـون اليـه ي،و  لم و كلها اموره المؤمن الي فو  الله ان» :فرمايندمي امام صادق. بدهند خواري و ذلت به

 (.121 ، ص1133)كليني، « ذليلاً... ولايكون عزيزاً يكون فالمؤمن يقول تعالي الله تسمع اما

 بر احکام اولیه« نفی سبیل قاعده». حکومت 7-1-4

 هـر و معاملـه هـر و پيمان و عقد هر قاعده، اين مقتضاي به يعني؛ اوليه ادلة بر دارد واقعي حكومت ،«سبيل ن،ي» قاعدة

 آنهـا بين كه اموري تمامي در ندارد. اعتبار و شود بايد منت،ي شود، مسلمان بر كافر تسلط موجب اگر قراردادي، هر و ايقاع

 و فردي روابط از اعم مسالل، اين تمام در آنها رير و هاازدواج ها،پيمان معاهدات، ولايات، ايقاعات، عقود، از شود،مي واقع

 حكمـي گونـههيچ تعالي باري طرف از اسلام دين در بنابراين،. باشند داشته سلطه مسلمانان بر توانندنمي ك،ار اجتماعي،

 (.441-440 ، ص1134باشد )موسوي بجنوردي،  مسلم بر كافر سلطنت و تسلط موجب كه است نشده تشريع

 كـافران و مسـلمانان ميـان قراردادي ضـرري كهدرصورتي ،الملليبين هايعمل به پيمان ررم ضروري بودنبه

 فقهـي ةقاعـد اسـاس بـر ،شـدهبسته قرارداد فسخ چندهر. سازدمي لغو را آن خودبهخود سبيل ن،ي ةقاعد ،شود بسته

مصـلحت  از بـين رفـتن اين ضـرر ممكـن اسـت .نباشد جايز دارد، نام( بالعهود اوفوا)عهد  به وفاي وجوب كه ،ديگر

مثـل  ،المللـيهـاي بـينونيعزت ملي و اسلامي يك كشور باشد. پيوستن ايران بـه كنوانسـ و بزرگي مانند استقلال

 ل باشد.تواند از مصاديق اين ن،ي سبي. ميو.. FATF ،4515پالرمو، 

 بندی مصالح بر اساس اهداف حکومتتياولو هيسنجش نظر .8

فقيه و با اختيار داشـتن حـاكم در تغييـر  ةطور قطع در بستر ولايت مطلقهالمقدوري احكام اوليه بتكليف رعايت حتي

هـاي ولايـت با عنايت به ترتب اهداف حكومت محقق خواهد شد و ديگـر نظريـه ،مشروعيتموقت برخي مرزهاي 

 تواند اين نظريه را به ثمر بنشاند.فقيه نمي

حكومت اسلامي يا وجود ضرر قطعي ريرقابل جبـران  ةفقيه ميان برقراري يا ادامدر نمونه توقف ولي ،مثال براي

امـا  ؛حاكم موظف به اسقاط حكومت اسلامي براي ح،ظ كيان اسلام خواهد بود ،به حيثيت اسلام يا ساختار اجتماعي
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بيضَ  طاسَلام طح،ـظ  چون هـدفِ ،حكومت موجب ايجاد خسارت مالي و جاني به برخي از مسلمين باشد ةهرگاه ادام

 فقيه حق اسقاط حكومت را نخواهد داشت. ،مقدم بر اهداف جاني و مالي است

منظـور تقـدم توانـد بـهر مستقل يا از طريق مجمع تشخيص مصـلحت نظـام مـيطوفقيه در جايگاه رهبري به

 بعضـي در ،اساسـي هـايو آزادي حقـوق ايـن از ديگر آنها را محدود كند. برخي ،بخشيدن به برخي اهداف حكومت

 است. شده ذكر سوم و چهل اصل مانند ،قانون اين اصول از ديگر

ماننـد  ؛اسـت شـدهقانون اساسي نيز ذكر  اصول در برخي ،به اهدافبخشي البته مشروعيت چنين تقدم و اولويت

 جمهـوري اسـاس ملي و وحدت استقلال، عمومي و اصول حقوق نقض عدم يا اسلام مباني به اخلال عدم ضرورت

 مين امنيت است.أكه همانند هدف ت ،اسلامي

 مجـازات قـانون 433 مـادة بـه تبصـره يـك الحـاق لايحة 1/15/1134جلسة  در نظام مصلحت تشخيص مجمع

 شـوراي مجلـس نظـر تأييـد بـا و بررسـي را مسلمانان با كشور ديني هاياقليت دية ميزان در خصوص برابري اسلامي

با عنايـت بـه شـرايط زمـاني و مكـاني امـروز جامعـة ايـران . داد ريرمسلمانان و مسلمانان دية برابري به رأي اسلامي،

نظـام اجتمـاعي  ح،ظ هاي شريعت و قاعدةن نتيجه رسيد كه با تغيير در اولويتاسلامي، مجمع تشخيص مصلحت به اي

 و ضرورت توجه به مصالح زندگي مسلمانان و ريرمسلمانان؛ به برابري دية زن مسلمان و ريرمسلمان رأي دهد.

 ریيگجهينت

 و باشـد مح،ـوظ بايـد باشـد، نداشته وجود جامعه در هم صالحي حكومت اگر حتي و است عام اجتماعي، نظام ح،ظ

 در ولـو داشت؛ خواهد دنبال به عمومي و مالي و جاني هايزيان باشد، داشته وجود اختلال احتمال يا شود، مختل اگر

 ديـدن آسيب ميان تزاحم در .كندمي ح،ظ را اجتماعي عام نظام نامشروع، حكومت همين كه چرا ؛نامشروع حكومت

 از يكـي يـا اجتمـاعي عـام نظـام اينكـه بـين است داير امر اگر مشروع، سياسي نظام اختيارات و اجتماعي عام نظام

 هايي ازشـاخه كه هايينظام ،دارد. پس در نتيجه ترجيح اجتماعي عام نظام طبيعتاً كند، پيدا تزاحم آن هاينظامخرده

اختيـار تغييـر در ايـن  فقيـه فقـط ،احكـام برخـي اجراي با كندمي پيدا تزاحم اينها ح،ظ و انداجتماعي عام هاينظام

 بندي را داراست.اولويت

به فر  انحلال برخي حدود الهي، حاكم وقتي مشروع است كه در راستاي ايجاد بسترهاي مؤثر براي اجراي مجدد 

گرايي در پذيري اين احكام فعاليت كند. مصلحتهاي نظام اجتماعي در جهت نيل به باوراين احكام بكوشد و در كاربست

گرايي شيعي بر اساس زدايي مطلق از حدود الهي پيش نخواهد رفت؛ زيرا مصلحتسمت مشروعيت گاه بهه شيعه، هيچفق

اي كه تمام حدود الهي موقتـاً ممكـن كند و چنين فرضيههاي فردي و اجتماعيِ دنيوي و اخروي تحقق پيدا ميشاخصه

از اموري اسـت  ،اصل ولايت، سالبه به انت،اي موضوع است. است در تعار  با ضروريات و مصالح اجتماعي قرار بگيرند

  .نيست آن ترك به راضي شارع كه است اسلامي نظم ح،ظ و اسلام از مصاديق ح،ظ كه دقيقاً
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 ها و مباني آن و وظايف دولت در برابر آنحقوق شهروندي، مؤل،ه
 حوزة علمية قم و دانشجوي دكتري فلس،ة حقوق دانشگاه باقرالعلوم 2سطح/  عبدالله بهارلويي abdollah.baharloea@yahoo.com 

  meysamnemati58@yahoo.comسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيؤدكتري حقوق عمومي م/ ميثم نعمتي 
 51/51/1133 ـ پذيرش: 41/11/1131 دريافت:
 

 دهيچک
كه حق حيات، زندگي برابر، رفتار عادلانـه  استاشرف مخلوقات  عنوانبهحقوق شهروندي همان توجه به كرامت انساني 

به حقوق و تكاليف مردم در مقابـل همـديگر و  ،گيرد. حقوق شهرونديمي هاي مختلف جامعه را دربرو مشاركت در حوزه
بـه دو  ،پـردازد. در ايـن پـژوهشرل در رشـد هماهنـ  آن ميكنتـ ةشهر و نحو ةآن، اصول، اهداف و روش ادار ةطريق

دارد  تأكيـدخواهي در م،هوم حقوق شـهروندي آرمان ةكه يكي بر انديشاست رويكرد مبنايي حقوق شهروندي اشاره شده 
سياسي را بر اسـاس رضـايت و توافـق همگـاني بـر  ةجامع ياعضا ديگرو تمايل به گام برداشتن در جهت اجراي حقوق 

دانـد كـه هـر كـس اي از حقوق و تكاليف ملازم يكديگر ميديدگاه ديگر، حقوق شهروندي را مجموعه داند.ها ميآرمان
اي از حقـوق، وظـايف و شود. از اين منظر، حقوق شـهروندي آميختـهطور برابر از آن برخوردار ميشهروند جامعه باشد، به

 ؛شـودحقوق شهروندي فقط به روابط همشهريان با يكديگر خلاصه نمي .استهاي شهروندان در قبال يكديگر ئوليتمس
 يابد.ميهنان با اتباع نيز گسترش ميبلكه به روابط دولتمردان و هم

 .وليت شهروندي، تابعيت، دولتئشهروند، حقوق شهروندي، مس :هاهكليدواژ
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 مقدمه

اي در مباحـث و م،هوم نوپا و جديدي است كه با عدالت و برابري ارتبـاط زيـادي دارد و جايگـاه ويـژه «شهروندي»

 ،شود كـه در يـك جامعـهزماني ايجاد مي« شهروند»تعاملات حقوقي و سياسي به خود اختصاص داده است. م،هوم 

هـاي خـوب زنـدگي در م موقعيتحقوق و مزاياي سياسي و حقوقي دسترسي داشـته و از تمـاة هم بهافراد آن ة هم

 ،عضـوي از جامعـه عنوانبـهشهروندان هر جامعه  كهدرحالي ؛سادگي برخوردار باشند مسالل اجتماعي و اقتصادي به

هايي همراه است كه براي كمك به جامعه و بهتـر همكاري دارند و حقوق آنها با مسئوليت ،در مسالل مختلف جامعه

توانـد ها ميو حقها . معرفت و آگاهي از اين مسئوليتستآنهاة بر عهد ،د نظم عادلانهانجام شدن امور جامعه و ايجا

ديني جامع و كامل، به تمامي ابعـاد  عنوانبهشهروندي و برپايي عدالت و نظم در جامعه مؤثر باشد. اسلام  در ارتقاي

بهبـود تعـاملات اجتمـاعي انسـان در نظـر ها و دستورات روشن و كاملي را بـراي و آموزهنموده زندگي انسان توجه 

نيـز « فاضلهة مدين»اي كامل و نمونه يا همان ها، به راه و روش ايجاد جامعهبر توجه به تكامل انسان علاوه و گرفته

در نظـر گـرفتن كرامـت انسـان  ،ترين مسالل مربوط به حقوق شـهروندي در اسـلامتوجه داشته است. يكي از مهم

هاي مـادي او بدون در نظر گرفتن رن  پوست، نژاد، زبان و ساير ت،اوتة رين آفريده و حيات آزادانتشايسته عنوانبه

 (.12، ص 1131 )توسلي و حسيني، است

 نهيشيپ. 1

، «ونـد»معناي اجتمـاعي انسـاني، و ديگـري واژة به« شهر»از دو كلمه تشكيل شده است: يكي عبارت « شهروند»واژة 

عه و عضوي از آن بودن. زماني عنوان شهروند بر اعضاي يك جامعه صادق است كـه وظـايف يعني وابستگي به آن جام

خود را به شايستگي انجام دهند و به آن عمل كنند و در باب حقوق، بهترين راه مطالبة آن را بياموزند. ايـن امـر در گـرو 

 (.145، ص 1134و عابديني،  سالار است )عباسيآگاهي و عملكرد صحيح افراد جامعه و ايجاد يك نظام مردم

اسـت. وي در  افلاطـونهاي سياسـي پرداختـه، اولين فيلسوف و مت،كر سياسي كه به م،هوم شهروند در تئوري

، 1131دهد )افلاطون، شهروندان را يكي از محورهاي اصلي تأسيس دولت و حكومت مطلوب قرار مي ،جمهـوركتاب 

ه در حكمراني و فرمانبرداري سهيم باشد. نقاط عطف م،هوم شـهروند داند كنيز شهروند را كسي مي ارسطو .(05 ص

 رنسانس، استقلال آمريكا و انقلاب فرانسه است.ة چهارم، دورة آتن سد ،و شهروندي

اولـين سـندي كـه در  ،انقلاب كبير فرانسه با شعار آزادي، برابري و برادري صورت پذيرفت. بعد از وقوع انقلاب

تصـويب شـد  1333حقوق بشر و شهروند بود كـه در سـال ة اعلامي ،هاني به خود گرفتتبيين حقوق بشر شهرت ج

قـانون اساسـي فرانسـه ذكـر ة به حقوق طبيعي و فردي برخوردار بـود كـه در مقدمـ كه از كليت و عموميت نسبت

و تكاليف و حقوق آنها را يادآوري كند تا قـوة  درياين منشور هميشه بايد در برابر چشم مسئولين قرار گ .گرديده است

ند و آن را محتـرم شـمارند و كنها و انطباق آن با نهادهاي سياسي به آن توجه گذار و مجريه در اعمال سياستقانون
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قانون اساسـي هـدايت  يدرخواست شهروندان را هميشه مبتني بر اصول ريرقابل تعر  در جهت سعادت آنها و بقا

شـهرهاي در دولـت ،شهروندي براي اولين بار براي جدا كردن مردم عادي از بردگان و اسـيران جنگـي نمود. م،هوم

حـق  ،هـاي مربـوط بـدانگيريكه در امور شهر و تصميمرا رفت و مردمي كار مي آتن و اسپارت در يونان باستان به

 ناميدند.مي« شهروند» ،مداخله و مشاركت داشتند

ايـن واژه  1131در سـال  شـهر كلمـهنوظهور است و براي اولين بار در فرهن  فارسي  اين م،هوم ،در كشور ما

 چنين تعريف شد: شهروند كسي است كه اهل يك كشور و شهر باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد.

ي، تدريج با ورود م،اهيم جديدي نظير قانون، مشـاركت، اخـلاق مـدني، پرسشـگري و پاسـخگوياين م،هوم به

 اهميتي دوچندان يافت. ،اجتماعي جوامع، م،هوم و جايگاه شهروندية پذيري و... در حوزمسئوليت

شهروندي دقيقاً با حقوق بشر در زندگي اجتمـاعي پيونـد خـورده و كمـال مطلـوب آن، هنگـامي اسـت كـه همـة 

تنها حقـوق اساسـي بشـر را نـه شهروندان با جامعة ملي تل،يق شوند و ملت آن جامعه را تشكيل دهند. حقوق شهروندي

طوركلي، گـوهر حقـوق گيرد. بهمي هاي مختلف زندگي اجتماعي را نيز دربرشود، بلكه حقوق موجود در عرصهشامل مي

بشر و حقوق شهروندي يك نكته بيش نيست و آن، رعايت حق حريـت شـهروندان اسـت. حريـت، چيـزي جـز ن،ـي 

توان برشمرد: حقوق مدني، كه بـه حقـوق هوم شهروندي، سه نوع حق را ميعبوديت بندگان نيست. در رابطه با رشد م،

ويژه حق شركت در انتخابات؛ و حقوق اجتماعي، كه به حق طبيعـي هـر شود؛ حقوق سياسي، بهفرد در قانون اطلاق مي

 (.145 ، ص1134شود )عباسي و عابديني، مندي از حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت مربوط ميفرد براي بهره

 . مفهوم شهروندی2

. شـهروندي، سـتنوپاة يـك پديـد عنوانبـهشهروندي ة در گرو ايجاد مؤل، ،تحقق نظام دموكراسي در جوامع مدرن

 ،افراد جامعه از امتيازات، منافع، منابع حقوقي، اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و اجتمـاعية همة مند شدن عادلانبهره

رو، حقوق شـهروندي شـامل (. ازاين10 ، صوابستگي قومي، نژادي، طبقاتي و مذهبي است )هماندور از هرگونه  به

تعـاريف متنـوعي مطـرح  زمينـهاگرچه در ايـن  (.121 ، ص1133باشد )گيدنز، حقوق اجتماعي، مدني و سياسي مي

 (.0 ، ص1131اني، بحقوق و وظايف است )ش رب تأكيدآنها ة وجه مشترك هم كهشده، 

د كـه شـهروند در آن پديـد آيـد. يابو هويت حقيقي خود را ميكند مياز ساختارهاي مادي عبور  هنگاميجامعه 

هاي موجـود در جامعـه ايجـاد در تعامل ميان شـهروندان و سـازمان ـ كه عنواني اكتسابي است ـماهيت شهروندي 

تحقـق نخواهـد  ،اي اصولييد به جامعهحقوق و تكالي،ي دارند كه بدون رعايت و تق ،شود. هر دو سوي اين رابطهمي

 (.12 ، ص1135يافت )توكلي، 

به عضويت آگاهانه و همراه با دليل در جامعه اشاره دارد كه با توجيهـاتي عاقلانـه همـراه باشـد.  ،م،هوم شهروند

و  گردي كه در رير جامعة خود در حال تعامل است، صادق نيسـت. در كنـار ديگـران بـودن و در رديـفپس بر دوره
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گيـرد. مـي هاست كه فقط شامل انسان است و م،هوم شـهروند آن را دربـراز ديگر ويژگي ،شمارش آنها قرار گرفتن

در  افراد در يك جامعه اشاره و از وجود تعهدات دو طرف ميـان جامعـه و فـرد، خصوصـاً ةاين م،هوم به رابطة دوسوي

 (.11ص همان، اصول و هنجارها حكايت دارد )

عدالت، برابري و استقلال دلالـت  رو ب دريگميت ئها و حقوق نشاز مجموعة تعهدات، مسئوليت ،يشهروندة واژ

ديگـر، در يـك نگـاه كـلان، م،هـوم شـهروندي از دو بخـش حقـوق و  عبـارت (. به42 ، ص1131دارد )فالكس، 

اي جـز هـدر آنهـا، نتيجـهكه همانند دو بالي هستند كه نارسايي در هـر كـدام از است پذيري تشكيل شده مسئوليت

 ديگر نخواهد داشت.ة نتيجه ماندن نيمرفتن و بي

سـمت  هاي اخير، ما را به ح،ظ منابع طبيعي و تغيير جهت بـهمحيطي در سالرشد سريع انديشة سياسيِ زيست

اري منـابع محيطي در حد معقول و نگهـداي كه به است،اده از منابع زيستتر نموده است؛ توسعهپايدار حساسة توسع

محيطيِ شهروندي، دربردارندة گسترش اخلاق و مراقبت است و رويكـرد عد زيستهاي آينده توجه دارد. بُبراي نسل

برخـورد بـا محـيط ة د الگـوي مصـرف و نحـووشـنكنمايد. در واقع، افراد ميحقوق و مسئوليت را تشويق مية مسئل

زيبـايي طبيعـي و  ؛كننـدنظير كي،يـت هـوايي كـه تـن،س مي تري بررسي نمايند؛تر و كي،يطرز عميق زيست را به

كـه  ندسـتههايي محيط زيسـت سـالم، داراي مسـئوليتدرقبال در ازاي حقوق شهروندان مندي از رذاي تازه. بهره

هاي ديگر محيط زيسـت كنند، بلكه شامل گونهبا هم در يك جامعه زندگي مي كه فعلاًشود ميتنها شامل افرادي نه

 (.40 ، ص1131 گردد )طهماسبي،هاي آيندة شهروندان نيز ميو نسل

 . اقسام شهروند3

 د: نشوشهروندان از نظر موقعيت اجتماعي به چهار دسته تقسيم مي

 )اتباع( . شهروند اصلی3-1

فـرد را اي است كه در واقع رابطه ،ند كه تابعيت آن كشور را دارند. شهروندياشهروند اصلي همان اتباع و شهرونداني

كسـب تابعيـت اصـلي از طريقـي ماننـد  فرايندخون يا خاك يا ة واسطهنمايد؛ اعم از اينكه ببه يك كشور متصل مي

 (.42 )همان، ص وجود آمده باشد ازدواج به

 . شهروند افتخاری3-2

انقـلاب ة اما شهروند آن كشور محسوب شود. در مراحـل اوليـ ،ممكن است فردي تابعيت يك كشور را نداشته باشد

ها بسـط يافـت اي وسيع و فراگير ت،سير شد. حقوق سياسي به خارجيوحدت حقوق همگاني و ملت به شيوه ،فرانسه

بـه ايـن  صـرفاً ،اعطا شد. اين فراگيري آناروشيس كتونرو  تامس پيننظير  ،و شهرونديِ افتخاري به حاميان انقلاب

شت يا در سرزمين فرانسه داراي ملكي بـود يـا بـا زن فرانسـوي افراد منحصر نشد. اگر مردي پسري متولد فرانسه دا

 (.41 ، ص1131توانست به يك شهروند فرانسوي تبديل شود )طهماسبي، ازدواج نموده بود، مي
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 دوم ة. شهروند درج3-3

اجراني كـه بر خارجيانِ خارج از مرزهاي دولت، امكان دارد افرادي مانند ساكنان قانوني، كارگران مهمان يا مه علاوه

بيگانگان يـا شـهروندان  عنوانبهفرهن  مسلط نظام سياسي ة وسيلكنند نيز بهدرون مرزهاي يك دولت زندگي مي

 دوم تلقي شوند. ةدرج

 . شهروند چندفرهنگی3-4

هاي مذهبي، قومي و زباني اشاره كـرده و خواسـته اسـت پيونـدي بـين حقـوق شهروندي چندفرهنگي به حقوق اقليت

بايسـت موضـوع حقـوق هـا نيـز ماننـد افـراد ميو دموكراسي ليبرال ايجاد كند و نتيجه گرفته اسـت كـه گروهها اقليت

هاي زباني، مذهبي و قومي، يا پديدة چندفرهنگي، يك واقعيـت شهروندي قرار گيرند. در جمهوري اسلامي ايران، اقليت

قـانون اساسـي مجتمعـاً و من،ـرداً  13و  41، 11ل هاي مزبور با اختلافـات انـدكِ حقـوقي، در اصـوموجود است. اقليت

 (.42 رو، در ادارة امور شهري مشاركت دارند و صاحب رأي و نظرند )همان، صشوند. ازاينشهروند محسوب مي

نكتة قابل توجه اين است كه تابعيت و شهروندي، م،اهيمي نزديك به هم هستند كـه برخـي آنهـا را م،ـاهيمي 

رونـد، شـايد صـحيح جلـوه كنـد؛ كـار ميجاي يكديگر بـهامر، در وضعيتي كه اين دو واژه به اند. اينهمسان دانسته

جهـاني حقـوق بشـر در ة كننـد. اعلاميـكه امروزه، در برخي كشورها از اصطلاح تبعه براي شهروند است،اده ميچنان

ح،اظت از ساير حقـوق بـه آن را يكي از حقوق اساسي بشر قلمداد كرده كه « تابعيت»حق شهروندي  ،10تا  1ة ماد

بايسـت امـا مي ؛شـودمنوط است. در واقع، اگر فردي تابعيت دولتي را نداشته باشد، از سـاير حقـوق نيـز محـروم مي

اي اسـت كـه فـرد را بـه يـك كشـور در واقع رابطة حقوقي ،هايي ميان تابعيت و شهروندي قالل شد. تابعيتت،اوت

وجـود  كسب تابعيت اصلي از طريقـي ماننـد ازدواج بـه فرايندخون يا خاك يا ة واسطند؛ اعم از اينكه بهكمتصل مي

شـهروندي، رابطـة حقـوقيِ دوجانبـه  كـهدرحالي ؛جانبه بين دولت و تبعه استآمده باشد. در واقع، تابعيت رابطة يك

، شـهروند حـالت. بـااينميان شهروند و دولت است. شهروند در مقابل قدرت دولت، فعال است؛ ولي تبعه، من،عل اس

توانـد كند. در واقع، وضعيتِ حقوقيِ شهروند، وضعيتي آزادانه است. يـك شـهروند ميهيچ نقشي را بالاجبار اي،ا نمي

مشاركت )شهروند فعال( يا عدم مشاركت )شهروند ريرفعـال( را در زنـدگي عمـومي انتخـاب نمايـد. شـهروندي بـر 

مدار نيست. يك شهروند فعـال، داراي نقشـي اساسـي در اجتمـاع مشاركت اما تابعيت، ؛اخلاق مشاركت مبتني است

امـا تابعيـت،  راگير و براي همگان در دسترس است؛يابد. شهروندي موقعيتي فاست كه با اعِمال حق رأي م،هوم مي

روند يك كشور نباشـد، امـا شـهة سازي ديگران است. ممكن است فردي تبعگرايانه و مبتني بر محرومماهيتي خاص

و بازنگري قانون اساسي فرانسه، رابطة سـنتي  1334ماستريخت ة (. پس از تصويب عهدنام21 ، صآن باشد )همان

ة اصـلاحي 13 ةتمايل به كمرن  شدن داشت. بنـد يـك مـاد ،تأثير ساختار اجتماعي ميان تابعيت و شهروندي تحت

. هـر شـخصِ داراي تابعيـتِ يكـي از سـتديـة اروپاهمان شهروند اتحا ،دارد كه منظور از شهروندمعاهده اظهار مي
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بايست شهروند اتحاديه محسوب شود. شهرونديِ اتحاديه، مقولة كـاملي اسـت و كشورهاي عضو اتحادية اروپايي مي

تواند جايگزينِ شهرونديِ ملي شود. اصلاحية معاهده، برخي حقوق حـداقلي را بـراي شـهروندان اتحاديـة اروپـا نمي

شـهروندان اتحاديـه ة براي كلي را ، حق تردد آزاد و اقامت در يكي از كشورهاي عضو اتحاديه13 ةادبرشمرده است. م

ة تواند در كليـشمرد. شهروند اتحاديه مينيز برخي حقوق سياسي را برمي 440و  41تا  13ة شناسد. مادرسميت ميبه

جا برگزيـده شـود. شـهروندان حـق حضـور در ند و حتي در آنكانتخابات شهرداري و اروپايي در سراسر اروپا شركت 

توانند در انتخابات صن،ي و دانشگاهي حضـور پيـدا كننـد. لكن مي ؛انتخابات سياسي مانند رياست جمهوري را ندارند

اي از براي نمونه، در فرانسه، شهروندي تنها يك م،هوم حقوقي است كه حقـوق و تعهـدات شـهروندان و مجموعـه

تـوان آيد مينظر مياما به ؛نمايد )همان(يص اخلاقي را در قبال جامعة سياسي تشريح ميهاي اجتماعي و خصانقش

اين حقوق فقط بـه روابـط چون (؛ 115 ، ص1131حقوق شهروندي را با حقوق اتباع كشورها مترادف دانست )ميلر، 

ميهنـان بـا اتبـاع نيـز دان و همتواند در روابط دولتمربلكه مي ؛شودخلاصه نمي مشهريان با يكديگر يا با مسئولينه

دولـت ـ  ةشهروندي هميشه مقيد به جغرافياي هر كشوري بوده و شـهروندي در حيطـة گسترش يابد. تاكنون، واژ

 (.112 ، ص1131ملت و در داخل مرزهاي دولت ـ كشور قابل تصور است )ميلر، 

 های شهروندی. مؤلفه4

ي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي، رفتـار متعهدانـه و درك نيازهـا و توجه به منافع عمومي، مشاركت در مسالل اقتصاد

(. پذيرش قـانون، تمايـل بـه رقابـت 40 ، ص1133)فتحي و همكاران،  استهاي شهروندي از مؤل،ه ،ت،كر انتقادي

ارزشـمندي، عـزت، انديشـي، اعتمـاد بـه ن،ـس و خودميقصدر و تحمل افكار مخالف، عةخوب و سازنده، داشتن سع

ت و تـوان ابـراز انديشـه، عـدم پـذيرش أبه افكار ابداعگر و خلاق در رفع مشكلات مورد ابتلا در جامعه و جرتمايل 

(. 10 ، ص1133)مهرمحمـدي،  اسـتهاي شـهروندي از جمله مؤل،ه ،هاي مستبد و داشتن روحية پرسشگريقدرت

هـاي زيـر باشـند تـا د داراي ويژگيد و افـراد بايـوشـمـي شمردهمدني  ةهاي راهبردي جامعيكي از مقوله ،شهروند

 يك شهروند فعال تلقي گردند: عنوانبه

ها، ضمن مشـاركت و عمـل اجتمـاعي در تعـاملي منطقـي بـا سـاير ها و انجمنبا عضويت آزاد در تشكل .الف

 ها باشد؛انديشه

نهاسـت و ضمن آشنايي با حقوق فردي خود، بداند كه قانون در خدمت مـردم و بـراي ح،اظـت از حقـوق آ .ب

 حقوق خود تلاش كند. ةبراي مطالب

هـاي اجتمـاعي، ها و موقعيتشرط مشاركت كامل و صحيح شهروندان در مسالل اجتماعي و است،اده از فرصـت

كه ايـن وظي،ـه بـر عهـدة دولـت و متصـديان امـور  ؛سازدمنابعي است كه آنها را در راه مشاركت قادر مي ازآگاهي 

 گاهي و رفتار، دو شاخصة كمال شهروندي در ابعاد گوناگون است.باشد. به عبارت ديگر، آمي
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كـه شـوراي ملـي ايگونـهبـه ؛المللي، اصلي مورد قبـول اسـتسازي مردم در تمامي مجامع بينآموزش و آگاه

شـهروند مطلـوب را داراي  (National Council for the Social Studies ncss) مطالعات اجتمـاعي آمريكـا

هاي شـهروندي ترين مؤل،ـه(. برخي از مهم131 ، ص1130داند: ت،كر، دانش، عمل و تعهد )قالدي، يچهار ويژگي م

 ترتيب ذيل بيان نمود: توان بهرا مي

 یي. دانا4-1

هاي مختلـف فرهنگـي، اجتمـاعي و دانايي در زمينه و پذيري و مشاركت فعال، كنجكاو بودناولين قدم در مسئوليت

 .ستالمللي ااي، ملي و بينتاريخي در سطوح مختلف منطقه

 ييگرا. وطن4-2

متبلـور  اودر  ،وفاداري به جامعه و رعايـت مصـالح كشـورو دوستي در يك شهروند وجود دارد احساس تعلق و وطن

است. يكي از مسالل شهروندي، احساس تعلق اجتماعي به فرهن ، رسوم و آداب و... يك كشور اسـت. تجلـي ايـن 

 (.01 ، ص1133، اناحساس آن است كه يك شهروند، كشور خود را خانة خود بداند )فتحي و همكار

 مداری. قانون4-3

كننـد ميان شهروندان يك جامعه اسـت. آنـان تـلاش مي اي براي ايجاد نظم و انسجام و يكپارچگي درقانون وسيله

عمل كنند؛ اگرچه با ن،ع شخصي منافات داشته باشد. آنها هرگونه اعتـرا  بـه قـانون به آن و  ندريكار گ قانون را به

 (.03 ، صدانند )همانخود مي ةاما در ابتدا التزام عملي به قانون را وظي، ؛گيرندرا از مسير گ،تمان پي مي

 يريپذتي. مسئول4-4

پذيري آحاد جامعه همراه است. فرد ازآنجاكـه در جامعـه آيينـة ديگـران اسـت، م،هوم شهروندي با مسئوليت و مسئوليت

دانـد. خوشـايندترين احسـاس شـهروندي، هاي جامعـه مـؤثر ميهرگونه تسامح در انجام وظايف خود را، در زيرسـاخت

 (.  03دوش كشيدن مسئوليت خود و ديگران است )همان، صگران و بهتعاون، تعامل، همكاري و پذيرش كمك به دي

 . مشارکت4-5

توانند توسط آن خود را سازمان دهند و توان اظهار نظـر در مشاركت فرايندي توصيف شده است كه مردم مي

 هـا يكـي از عوامـل مهـم در ايجـادهاي توسعة محلي پيدا كنند. همچنـين، روابـط اجتمـاعي و تعاملفعاليت

گيري جمعـي دهـد و در شـكلكه تعامل اجتماعي را تشـكيل ميطورياست؛ به عنوان شده« احساس تعلق»

 كند.اي اي،ا ميمتشكل از افراد، نقش برجسته

كننـد. داند كه در آن شهروندان از طريق مشـاركت پيشـرفت مياخلاقي مي ةسياسي را يك جامع ةجامع ارسطو
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آن يك وظي،ه و تعهد است كه هم به ن،ع جمعي و هم بـه ن،ـع  .ت،اوتي استر با بي، شهروندي مغايماكياولياز نظر 

شـهروندي بايـد  فراينـدبلكه در  ؛شخصي توجه دارد. مشاركت تنها اين نيست كه فرد در نقش رأي دادن ظاهر شود

 پذيري باشد.دهندة فرهن  مسئوليتنقش راهبردي داشته و اشاعه

اي است كـه داراي چهـار شناختي، مشاركت پديدهشناختي و جامعههاي روانبر جنبهاي ديگر، با تكيه در مطالعه

عد صيانت ن،س، درك ن،س، قدرت تصميم براي خود و تسلط بر ن،س اسـت. بـه عبـارت ديگـر، مشـاركت، رشـد بُ

يري و گاز جمله شأن و منزلت انساني و مسئول سـاختن بشـر در بـاروري نيـروي تصـميم ،هاي اساسي بشرتوانايي

 (.03 ، صعمل است )همان

 يري. انتقادگری و انتقادپذ4-6

معناي توانايي تحليل نظر ديگـران و سـپس درك منطـق و م،هـوم پـذيرش يـا رد آن اسـت. انتقادپذيري به

انتقادگري و انتقادپذيري، اصل اساسي تعاملات مؤثر ميان شهروندان است. آنان بايد توانايي داشته باشـند تـا 

الات جامعه را مورد مداقه قرار دهند و سپس هرگونه تحليل فكـري مـنظم و منطقـي و در جهـت فعل و ان،ع

 (.15 بهبود فرايندها را اراله دهند )همان، ص

 ات فلسفی در مورد مفهوم شهروندي. نظر5

هـاي ن دولتتوان مصادف با پيدايش نخسـتيگردد و ظهور آن را ميواژة شهروند معمولاً همواره با واژة دولت مطرح مي

ملي دانست. پيكرة جامعه از دو ركن تشكيل شده است: فرمانروايان و فرمانبران. هر كدام از اين اركان، عنـاوين حقـوقي 

نمايد. در صورتي كه دولت قدرت خود را ناشي از ملت بدانـد و در مقابـل ملـت مسـئوليت و وظايف خاصي را ايجاب مي

تـوان آزادي عقيـده، متقابل در ارتباط با دولت برخوردار است. از ايـن حقـوق، مي داشته باشد، شهروند از حقوق و تكاليف

آزادي بيان، تساوي در برابر قانون، مصونيت جان، مال، مسكن و شـغل از تعـر ، تشـكيل اجتماعـات، انتخـاب شـغل 

م بـرد. در مقابـل، دلخواه، تأمين اجتماعي، آموزش و پرورش رايگان، حق دادخواهي، حـق تابعيـت و حـق اقامـت را نـا

 اند.هايي مانند خدمت سربازي و ايستادگي در مقابل تجاوز بيگانگان، مكلفشهروندان به ايجاد و ح،ظ امنيت با شيوه

هاي ملي، موضوع شهروند و حقوق شهروندي مطرح گرديد. در واقع، بيشتر افرادي گيري حكومتبا شكل

شـوند و داراي حقـوق و وظـايف شـهروند محسـوب ميكننـد، كه در محدودة مرزهـاي سياسـي زنـدگي مي

 اند.اند و خود جزلي از يك ملتمشترك

هـاي اصـالت فـردي در جوامـع مـدني بينشة يكي ويژ :ردكتوان از دو ديدگاه مت،اوت بررسي شهروندي را مي

 ةجامعـ ةآناني كه دربار ةند. هماگرايانههاي جمعنوعي داراي بينش است و ديگري بيشتر به جوامعي تعلق دارد كه به

انـد. در شهروند تشخص دادهبه گرايان جمعبيش از اما فردگرايان  ؛انداند، حضور شهروند را پذيرفتهمدني بحث نموده



  23 ها و مباني آن و وظايف دولت در برابر آنحقوق شهروندي، مؤل،ه

فلس،ي م،هوم شهروندي نظري بي،كنيم، شاهد هستيم كه م،هوم شهروندي همـراه بـا  ةواقع، اگر بخواهيم به پيشين

همچون اومانيسم و ليبراليسم در اروپا پديـد آمـده اسـت. ايـن  ،گراهور مكاتب انسانم،هوم فرديت و حقوق فرد و ظ

 (.11 ، ص1134گذاري شده است )عباسي و عابديني، نظامات اجتماعي و سياسي بر مبناي فردگرايي بنيان

 بر سه اصل استوار بود: لاكجاننظرية حقوق طبيعي 

 ؛هاستبلكه مبتني بر توافق انسان ؛پروردگار نيست ةسياسي معلول اراد ة. سلط1

 نساني باشد و هماهن  با اصول عقل؛. نظامات حقوقي و دولتي بايد ناظر بر رفاه ا4

 (.32 ، ص1133لاك، جان) . انسان داراي حقوق فطري است كه بايد از سوي دولت محترم شناخته شود1

جـا در طبيعت است و چون طبيعت همه ،تمام حقوق ةبا طرح نظرية حقوق طبيعي مدعي شد كه ريش لاكجان

طـور مسـاوي در تعيـين  افراد با هم برابر و يكسان است و تمـام افـراد بايـد بـه ةنمايد، حقوق هميكسان عمل مي

دولـت را حمايـت از  و علت وجوديِ ،دولت را حقوق طبيعي فرد أسرنوشت خود شركت داشته باشند. اين نظريه، منش

 ت.حقوق شهروندانش دانسته اس

معنـاي مقاومـت دارد كه آزادي فرد بـهبه نظرية مشاركت معتقد است و اعلام مي ژاك روسوژاناز سوي ديگر، 

بندي قدرت است. در واقع، هـر شـهروند در واگـذاري زمـام بلكه مشاركت وي در صورت ؛وي در برابر قدرت نيست

د و اطاعـت نماينـد؛ نـهاي فردي بايد سر فـرود آوررادهعام، ا ة. در برابر اين ارادستامور به نهادهاي فرمانروا سهيم ا

، 1123كنـد )روسـو، جلـوه مي معنـابيشهروندان است. پس ديگر مقاومت در برابر آن  ةناشي از هم ،عام ةچون اراد

مطـرح گرديـد. وي بـه اجـراي مـادي  ماركس(. از سوي ديگر، نظرية آزادي صوري و آزادي واقعي از سوي 0 ص

هاي هاي حقوقيِ آن معتقد بود. ايدلولوژي ماركسيستي مدعي بود كه اعلاميـهها و حقوق فردي، بيش از جنبهآزادي

مند نيستند تـا صوري دارند؛ زيرا اكثريت افراد از وسايل مادي كافي بهره بيشتر جنبةهاي ناشي از آن، حقوق و آزادي

ها بهره گيرند. برابري، زماني ميسر است كه امكانات اقتصـادي و مـادي بـراي ران بتوانند از اين آزاديدامانند سرمايه

حـامي حقـوق و  ،ت گرفتـهئهمگان به يك نسبت فراهم آيد. در اين مكتب، دولـت كـه از فردفـرد شـهروندان نشـ

 .(13 ، ص1134هاست و همگان بايد از آن اطاعت كنند )عباسي و عابديني، آزادي

 . حقوق شهروندی6

آيد، ولي شـرطِ كـافي نيسـت. زمـاني حساب مي اگرچه اجتماع انساني يكي از شروط لازم براي تحقق شهروندي به

شود كه افراد حقوق و تكاليف خـود را بداننـد و بـه آن عمـل كننـد. در ايـن صـورت، شـهر شهروند ايجاد مي ةمقول

 كند.د و شهروند معنا و م،هوم پيدا ميوشميتشكيل 

اعضاي رسمي شهر و اتباع كشور، حقـوق و وظـاي،ي دارنـد كـه ضـامن حرمـت و  عنوانبهبنابراين، شهروندان 

حقـوق و تكـاليف مـردم در مقابـل  به طور عـام بـه حقوق شهروندي با توجه به آنچه بيان شد جايگاه ايشان است.
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پـردازد )شـكري، ر رشـد هماهنـ  آن ميآن، اصول، اهداف و روش ادارة شهر و نحـوة كنتـرل د ةهمديگر و طريق

 ككـه بـه شـهروندان يـ است مجموعه حقوق و امتيازاتياما حقوق شهروندي در اصطلاح خاص  (.35 ، ص1131

سـازي زمينـه رشـد شخصـيت فـردي و كشور با لحاظ كردن دو اصل كرامت انساني و منع تبعـيض، بـراي فـراهم

 .)همان( گيردمي اجتماعي شهروندان در نظام حقوقي هر كشور تعلق

اي كه جاي پرسش دارد اين است كه آيا حقوق شهروند فقط حقـوق و امتيـازاتي اسـت كـه تـأمين آن بـر نكته

ها و وظـايف شـهروندان در قبـال همـديگر و در ها يا قواي حاكم است يا علاوه بـر حقـوق، مسـئوليتدولت ةعهد

 شود؟مواجهه با دولت و قواي حاكم را نيز شامل مي

معناي توان گ،ت حقوق شهروندي فقط شامل حقوق و امتيازات است و آنجا را كه حق و حقوق بـهعناي خاص، ميدر م

تـرة حقـوق 20 ، ص1131شود؛ مانند حق مالكيت )ساكت، سلطه و قدرت مطالبه است، شامل مي اـم، گس (؛ اما در معناي ع

گراها، شهروندي تعهدات را نيز دربردارد. از نظر جمهوريشود. ها و وظايف زندگي اجتماعي نيز ميشهروندي شامل مسئوليت

 (.143 ، ص1131از اين منظر، بر ارتقاي منافع مشترك جامعة سياسي تأكيد شده است؛ مانند حقوق خانواده )ميلر، 

 . حقوق شهروندی در اسناد حقوق بشر7

در  ،يافتـه از تـرس و فقـرو رهايي كمـال مطلـوب انسـان آزاد»گويـد: اعلامية جهاني حقوق بشر در اين زمينه مـي

و همچنـين مـدني و  ،شود كه شرايط تمتع هر كـس از حقـوق اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـيصورتي حاصل مي

: اسـت المللي حقوق اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي مقـرر داشـتهميثاق بين 4 ةبند دوم ماد«. سياسي او ايجاد شود

د كه اعمال حقوق مذكور در اين ميثـاق را بـدون هـيچ نـوع تبعـيض از شونكشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي»

ملـي يـا اجتمـاع، ثـروت،  أحيث نژاد، رن ، جنس، زبان، مذهب، عقيدة سياسي يا هرگونه عقيدة ديگر، اصل و منشـ

بـر توجـه بـه حقـوق اقتصـاديِ  ،همچنـين در بنـد سـوم همـين مـاده«. نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين نماينـد

تـوان در شـده اسـت. حقـوق اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي را مي تأكيـدده در اين ميثاق و تضمين آن ششناخته

و همچنـين حمايـت در برابـر  ،بخشهايي چون حق آزادي، انتخاب شغل و است،اده از شرايط اختيار و رضـايتمؤل،ه

بخـش، حـق داشـتن مسـكن، حـق و دريافت پاداش منص،انه و رضـايت ،بيكاري و دريافت، دستمزد مساوي و برابر

هـاي پزشـكي، ها و سنديكاهاي صن،ي و عضويت در آنها، حق است،اده از بهداشت عمـومي، مراقبتتشكيل اتحاديه

هاي فرهنگـي بـا اي، حق مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي و خدمات اجتماعي، حق تحصيل و كارآموزي حرفهبيمه

وسـايل  شود، از قبيلكه به عموم عرضه ميامكانات خدماتي  ةه كليحق دسترسي ب ، ودر نظر گرفتن شرايط يكسان

 (.10 ، ص1133ها، مورد مطالعه قرار داد )محسني، ها و پاركها، رستوراننقليه، هتل

 دانند:ديگران، مصاديق شهروندي را در بعُد اجتماعي ـ اقتصادي، سياسي، مدني و فرهنگيِ شهروندي مي

شهروندي، تعاملات ميان افـراد در يـك موقعيـت اجتمـاعي و ارتبـاط در يـك بسـتر بـاز بعُد اجتماعي ـ اقتصاديِ 



  01 ها و مباني آن و وظايف دولت در برابر آنحقوق شهروندي، مؤل،ه

هـاي اساسـي جامعـه، ن،ـع، باورهـا و ارزششود و بعُد مدني آن، حقوق و تعاملات افراد ويـژه و ذيسياسي را شامل مي

به عواملي از جملـه برابـري كند. در اين بعُد هاي شهروندي را مشخص ميمحدوديت تصميمات دولتي در رابطه با گروه

صـورت آزادانـه اشـاره  دست آوردن اطلاعـات بـه معناي عام و بهدر برابر قانون، آزادي بيان، ارتباطات و تعاملات آزاد به

 شود.ها پرداخته و در قالب يك نظام سياسي بيان ميشود؛ و در بعُد سياسي به وظايف و حقوق سياسي افراد و گروهمي

هـاي و در قالب قدرت پذيرش فرهن  زدپرداميهاي گسترش تعاملات فرهنگي شهروندان به راهبعُد فرهنگي 

ميراث عمومي فرهنگي مورد توجـه قـرار  ةشود و دانايي در زمينبيگانه، زياد نمودن تغييرپذيري و مهاجرت تبيين مي

 (.31 ، ص1133، انگيرد )فتحي و همكارمي

 فيتکال. همراه بودن حقوق شهروندی با 8

بنا بر آنچه گذشت، حقوق شهروندي عام، هم شامل حقوق و هم تكاليف شهروندان در مقابل دولت، جامعه و 

هاي شخص در اين ميان ها و پرداختيمعناي اخص، فقط شامل دريافتيباشد. حقوق شهروندي بههمديگر مي

 (.10 ، ص1113است )شهيدي، 

قضـاليه و ايجـاد  ةمـال و امنيـت شـهروندان توسـط پلـيس و قـواز جمله حقوق شهروندي، ح،اظت از جـان، 

ها و آمـوزش و گسـترش هاي بهداشتي براي سلامت آنـان، ماننـد بازرسـي از رـذاها و گسـترش بيمارسـتانزمينه

ها، ح،اظت و گسترش منابع طبيعي و محـيط زيسـت و محافظـت ها و بزرگراهها، ساخت خيابانها و كتابخانهمدرسه

 شود.الي افراد محسوب مياز مسالل م

بـه پـرورش شـهروند  ،ها و نحوة فعاليت شهرونداندر اين ميان، آموزش اهميت بسزايي دارد. آموزش مسئوليت

ريزانِ تعليم و تربيت در كشورهاي مختلف جهـان آموزش و تربيت شهروند، دردرة برنامه كند.خوب و نمونه كمك مي

اگـر (. 34 ص ،1131رسـد )زهرانـژاد، نظر ميتحولات اجتمـاعي، ضـروري بـهاست كه با توجه به فناوري اطلاعات و 

هاي لازم در خصوص حقوق شهروندان و رعايت اين حقوق را بـه زيردسـتان هاي خدماتي، آموزشدولت و سازمان

 خود بياموزند، حقوق شهروندان كمتر تضييع خواهد شد.

ها و ت؛ مانند كمك به بهبود اوضاع شهرها و حضور در سازماندر حيطة وظايف شهروندان، بخشي از آن داوطلبانه اس

دسـت گـرفتن  اختلاف و بـهاي، حضور در هيئت حلها و شركت در اجتماعات منطقههاي محلي، مانند انجمنمجموعه

 شود.(، كه البته چون اجباري نيست، در حيطة حقوق شهروند داخل مي15 ص ها و... )همان،برخي پروژه

شامل احترام به قانون و حقـوق ديگـران و خـدمت نظـام وظي،ـه توسـط مـردان و  ،ز وظايف اجباريبخشي ني

 .ستها و عوار  امانند ماليات ،پرداخت مسالل مالي

 ف در مبانی حقوق شهروندیيبا تکلحق . توجه به تلازم 9

 يبراليستي.گرا و ديدگاه لدر ررب دو مبنا براي حقوق شهروندي بيان شده است: ديدگاه جمهوري
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 ةمنـدي همـ: اول، بهرهداردي اجزايكه  استخواهي جزء م،هوم و ماهيت حقوق شهروندي در ديدگاه اول، آرمان

ايـن كـه  ،شهروندان از حقوق برابر؛ دوم، همراه بودن تكليف با آن؛ سوم، تمايل به اجراي حقوق ديگـران در جامعـه

هـايي )ماننـد تحقـق عـدالت فـردي و اسـاس آرمانتمايل به رعايت و اجراي حقوق ديگران، با رضايت و توافق بر 

 يابد.دارد تحقق ميها قدم برمياجتماعي( كه جامعه درپي رسيدن به آن بوده و در راستاي تحقق آن آرمان

كه هر كسي كه در جامعه داراي حـق ايگونههدر ديدگاه دوم، حقوق شهروندي با تكاليف همراه و ملازم است؛ ب

بـراي باشـند. با هـم برابـر و مسـاوي مي، است تكلي،ي در همان راستا نسبت به حق ديگران يا جامعه دارد. بنابراين

هايي كه از امنيت فردي و اجتماعي و حقوق ديگر برخوردارند، به ايجـاد امنيـت بـا شـيوهطورنمونه، شهروندان همان

 مكلف هستند. مت سربازي نيزند خدمان

هاي شهروندان در قبال يكديگر، شهر و دولـت اي است از وظايف و مسئوليتدر واقع، حقوق شهروندي آميخته

و همچنـين حقـوق و امتيـازاتي كـه وظي،ـة تـأمين آن حقـوق برعهـدة مـديران شـهري  ،يا قواي حاكم و مملكت

حقـوق شـهروندي اطـلاق  ،هااين حقوق و مسئوليت ةبه مجموع .استكلي، قواي حاكم طور)شهرداري(، دولت يا به

 شود:(. اين حقوق، شامل موارد زير مي30 ، ص1135شود )فتحي و مختارپور، مي

مانند عقود و قراردادهـا و تمليـك و تملـك امـوال و آزادي  ،عد مدنيحقي است كه موجب آزادي در بُ حقوق مدني: .1

 مانند آزادي مالكيت و آزادي بيان و عقيده. ؛باشدي ميهاي گروهبيان و انديشه و آزادي

دهد كـه در ايجـاد احـزاب سياسـي و تصـميمات كشـوري و برگـزاري حقوقي كه به مردم حق مي حقوق سياسي: .4

 مانند برخورداري از انتخاب و عزل حاكمان. ؛رفراندوم مشاركت كنند

امكانات رفـاهي و حمـايتي را بـه  ،حقوقي است كه در راستاي فراهم آوردن تعادل در زندگي مردم حقوق اجتمـاعي: .1

 دهد )همان(.ها و افراد در جهت حمايت از آنها ميخانواده

شده از عمر، انديشه، سرمايه، اسـتعدادهاي افـراد در  اين حق يعني است،ادة بهينه از وقت و سود ايجاد وري:حق بهره .2

 (.30 ، ص1132آبادي، ها )درُيّ نجفها و فرصتمنابع، امكانات ظرفيت ةت خاص و است،اده از همموقعي

 شود:به دو دسته تقسيم مي ،بندي ديگراين حقوق، مطابق يك تقسيم

وآمد، حق مسـكن، حـق مصـونيت مكاتبـات، مكالمـات و همچون حق زندگي، حق امنيت، حق رفت :حقوق مادي .1

 حق مالكيت شخصي. و دفاع، حق تابعيت، حق انتخاب شغل، حق امنيت اجتماعيمخابرات، حق 

حـق برابـري و عـدم  ،همچون حق آزادي انديشه، حق آزادي بيان، حـق آزادي آمـوزش و پـرورش :. حقوق معنوي4

 .(41 ، ص1131 )طهماسبي، حق برخورداري از دادرسي عادلانه و تبعيض

 لامق حقوق شهروندی در اسي. برخی مصاد11

بـر را ها بنـا از هيچ بعُدي از ابعاد زندگي انسان ر،لت نورزيـده و در تمـام زمينـه ،دين جامع و جهاني عنوانبهاسلام 



  01 ها و مباني آن و وظايف دولت در برابر آنحقوق شهروندي، مؤل،ه

توان با حقوق شهروندي معاصر تطبيـق نمـود، برخي از حقوقي كه ميبه تكامل و تعالي انسان نهاده است. در ادامه، 

 .شداختصار اشاره خواهد  به

 اتي. حق ح11-1

چون تمـام حقـوق، بـه حيـات  ؛باشدحق حيات مي ،اولين حقوق شهروندي كه در اسلام مطرح و حالز اهميت است

و در بـاور و  ؛نـداردرا و كسي حق تعـر  و تعـدي بـه آن است يعني جان و حيات انسان محترم  ؛انسان تعلق دارد

 ت.ساوخاطر  هتي بوجود هس ةفلس، كه اسلامي، انسان تا حدي محترم و ارزشمند است ةعقيد

مگـر در مـواردي  ،و سلب حق حيات از او جايز نيست كرامت استاين مخلوق با ترين حقوقحق حيات از مسلم

حكم صادر گردد. سلب حق حيات يـك  ،اي كه بر اساس عدالتهم در محكمه آن ؛كه قانون اسلام تشخيص بدهد

و  ،مرگ همـه ،انساني ةيعني مرگ شخصي در جامع ؛تهمانند قتل تمام بشريت اس ،فرد بدون جرم )قصاص، فساد(

 (.14)مالده:  جامعه استتمام همانند زنده كردن و حيات بخشيدن به  ،فرديك  دادن به حيات

 دهيآزادی عق. 11-2

اكراهـي در پـذيرش عقيـده  ،د. از نظر اسلامكرجرم عقيده نبايد آزار و اذيت  عقيده در اسلام آزاد است و كسي را به

امري اسـت طبيعـي و هـر  ،اصولاً فراخوان و دعوت .ي اجبار به پذيرش اسلام نيستامعنبه ،دعوت به اسلام .نيست

 .ستچنين حقي را دارا ايفكر و انديشه

عدم پذيرش هم در صورت نيست و دين اسلام آيد كه هيچ جبر و اكراهي در پذيرش از بيان روش دعوت اسلامي برمي

اـ و  !اي پيغمبر»فرمايد: د. قرآن در اين زمينه ميباشنده نميشوتهديدي متوجه فرد دعوت تـوار و بج مردمان را با سـخنان اس

 (.145)نحل: « گو كنوهرچه نيكوتر و بهتر گ،ت ةاندرزهاي نيكو و زيبا به راه پروردگارت فراخوان، و با ايشان به شيو

 انيآزادی ب. 11-3

زمـان بـا خلقـت اي قالل است. خالق انسان همحق ويژه ،راز انديشه و بياننظام اسلامي براي اب در مورد آزادي بيان،

قرآن را يـاد  خداوند مهربان: »بردميهاي مورد توجه بعد از خلقت انسان نام نعمتيكي از  عنوانبه« بيان» از ،انسان

 (.1-1)رحمن: « به او بيان آموخت ؛انسان را آفريد ؛داد

ه اسـت. در انسـتديگران و انتخاب صحيح را آزاد گذاشته و انسان را مختـار د ةشنيدن انديش ،بيان انديشه ،اسلام

انديشـه و  بـه باشـد و« حسنه ةحكمت و موعظ»ه بر اساس آنك همشروط بگو آزاد است؛ ونظام اسلامي فضاي گ،ت

 :تاسـ رسـميت شـناختهچنـين بـه وگو را د. نص صريح قرآن آزادي بيان و گ،ـتكنديگران تجاوز و تعدي ن ةعقيد

دهنـد و از نيكـوترين و زيبـاترين آنهـا پيـروي سـخنان گـوش فرامي ةآن كساني كه به همـ ؛مژده بده به بندگانم»

 (.13)زمر:  «ند كه خدا هدايتشان بخشيده است و ايشان واقعاً خردمندنداكنند. آنان كسانيمي
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 تي. حق امن11-4

و  ؛تا با صاحبانش انـس )اجـازه( نداريـد، وارد نشـويد ،هاي خودتانمگر خانه ،ايهرگز به هيچ خانه !اي اهل ايمان»

باشـد كـه  .چون رخصت يافتيد و داخل شديد، نخست به اهل خانه تحيت و سلام كنيد كه اين براي شما بهتر است

ود بازگرديد كه ايـن بـراي اي در آمديد و گ،تند بازگرديد، زو چون به خانه ؛گاه درآييدتا اجازه يابيد و آن .متذكر شويد

 (.43-43)نور:  «كنيد، داناستو خداوند به هرچه مي ؛تنزيه شما بهتر است

 ضي. حق برابری و عدم تبع11-5

ها قرار داديم تـا بـا يكـديگر آشـنا ها و قبيلهصورت جماعت اي مردم، شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را به»

 (.11)حجرات: « خدا دانا و آگاه است .پرهيزگارترين شماست ،نزد خداوندترين شما همانا گرامي .شويد

 . حق آموزش11-6

ها تنها آموزش حق بشر است، بلكه حكمت ارسال رسل و تشريع شرايع، تعليم و آمـوزش انسـانهاي ديني، نهبرابر آموزه

يان شما از نوع خودتان فرستاديم تا آيات ما گونه رسولي در مهمان»خوانيم: كه در قرآن كريم ميه است. چنانعنوان شد

 (.101)بقره: « دانستيد، به شما ياد دهدرا بر شما بخواند و شما را تزكيه كند و كتاب و حكمت بياموزد و آنچه نمي

 راني. حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ا11

بر اسـاس اصـول و ضـوابط اسـلامي و انعكـاس  حقوق شهروندي ،قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ةدر مقدم

از اهداف اساسي نظام اسـلامي  ،خواست قلبي امت اسلامي دانسته شده است. بازيابي هويت اصلي و حقوقي انساني

 ةده و رسـيدن بـه روابـط و مناسـبات عادلانـپاسداري از حقوق مردم اعلام شـ ي،است. هدف بنيادين دستگاه قضاي

 .استمجريه  جودي قوةة وفلس، ،حاكم بر جامعه

يعنـي  ،اهداف وسايل ارتباط جمعي اعلام شـده اسـت. بيـان نـوع حكومـت ةبشر سرلوح آزادي و كرامت ابناي

جمهوري اسلامي بر مبناي رأي مردم در اصل اول، كرامت و ارزش والاي انسـان و آزادي تـوأم بـا مسـئوليت او در 

مـردم در تعيـين سرنوشـت سياسـي،  ةاجتمـاعي، مشـاركت عامـهاي سياسي و برابر خدا در اصل دوم، تأمين آزادي

 عنوانبـهعمـومي در اصـل ششـم، شـوراها  يامور كشور به آرا ياقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اصل سوم، اتكا

همگاني و متقابل مردم و دولت در امر به معروف و نهـي  ةامور كشور در اصل ه،تم، وظي، ةگيري و ادارركن تصميم

حق آحاد ملت در اصل نهـم، عمـل بـه قسـط و عـدل اسـلامي  عنوانبهر اصل هشتم، آزادي و استقلال از منكر د

هاي گروهـي هاي محلي و قومي در رسـانهبه همه حتي ريرمسلمانان در اصل چهاردهم، حق است،اده از زبان نسبت

رد در نـوزدهم، تسـاوي حقـوق زن و مـدر اصل پانزدهم، حقوق مساوي براي مردم ايران از هر قوم و قبيله در اصل 

زنان در اصل بيست و يكم، مصـونيت حيثيـت، جـان، مـال، حقـوق، مسـكن و  ةجانباصل بيستم، تأمين حقوق همه
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شغل اشخاص از تعر  در اصل بيست و دوم، ممنوعيت ت،تيش عقيده در اصل بيست و سوم، آزادي مطبوعـات در 

مات از تجسس در اصـل بيسـت و پـنجم، آزادي احـزاب سياسـي و اصل بيست و چهارم، مصونيت مكاتبات و مكال

هـا در اصـل بيسـت و ه،ـتم، آزادي پيماييبيست و ششم، آزادي اجتماعات و راه هاي ديني در اصلصن،ي و اقليت

مشارل در اصل بيست و هشتم، برخورداري از تأمين اجتماعي در اصـل بيسـت و نهـم، حـق آمـوزش و پـرورش و 

ام، حق مسكن در اصل سي و يكم، منع دستگيري اشـخاص در اصـل سـي و دوم، ن در اصل سيتربيت بدني رايگا

منع تبعيد در اصل سي و سوم، حق دادخواهي در اصل سي و چهارم، حق انتخاب وكيل در اصل سي و پنجم، اصـل 

هشـتم، قانون بودن مجازات در اصل سي و ششم، اصل برالت در اصل سي و ه،تم، منع شـكنجه در اصـل سـي و 

منع هتك حرمت متهم در اصل سي و نهم، قاعدة لا ضرر در اصل چهلم، حـق تـابعين در اصـل چهـل و يكـم، حـق 

كسب تابعيت ايراني توسط اتباع خارجي در اصل چهل و دوم، حق برآورده شدن نيازهاي انسان در جريان رشد بـا ح،ـظ 

وال عمومي طبق مصالح عـام توسـط حكومـت اسـلامي در عنوان امآزادگي او در اصل چهل و سوم، لزوم ادارة ان،ال به

بـرداري از اصل چهل و پنجم، حق مالكيت در اصل چهل و ششم، مالكيت خصوصي در اصل چهل و ه،تم، حـق بهره

هاي نامشروع به صـاحبان حـق در اصـل چهـل و نهـم، منابع طبيعي در اصل چهل و هشتم، لزوم رد اموال ناشي از راه

ت در اصل پنجاهم، ماليات قانوني در اصل پنجاه و يكم، حـق حاكميـت انسـان بـر سرنوشـت حق ح،اظت محيط زيس

اجتماعي خويش در اصل پنجاه و ششم، مراجعه به آراي عمومي در مسالل بسيار مهـم اقتصـادي، سياسـي، اجتمـاعي و 

حـق وضـع فرهنگي در اصل پنجاه و نهم، ح،ظ حقوق عمومي و گسـترش اجـراي عـدالت در اصـل شصـت و يكـم، 

قوانيني در عموم مسالل كشور توسط مجلس شوراي اسلامي در اصـل ه،تـاد و ششـم، ممنوعيـت برقـراري حكومـت 

هاي گانه توسط مردم در اصل نود، پيشـبرد سـريع برنامـهنظامي در اصل ه،تاد و نهم، حق شكايت از طرز كار قواي سه

اير امـور رفـاهي از طريـق شـوراهاي مردمـي در اصـل اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و سـ

يكصدم، ممنوعيت انحلال شوراها در اصل يكصد و ششم، منع هرگونه قرارداد موجب سلطة بيگانه بـر منـابع طبيعـي و 

اقتصادي، فرهن ، ارتش و ديگر شئون كشور در اصل يكصد و پنجاه و سوم، حق پناهندگي در اصل يكصـد و پنجـاه و 

قوق عامه و گسترش عدل و آزادي مشروع در اصل يكصد و پنجاه و ششم، لزوم مستند و مسـتدل بـودن نهم، احياي ح

احكام دادگاهي در اصل يكصد و شصت و ششم، اصل قانوني بودن جرم در اصل يكصد و شصت و نهم، لـزوم جبـران 

و تصـميمات دولتـي در خسارت توسط قاضي و دولت در اصل يكصد و ه،تاد و يكم، حـق شـكايت مـردم از مـأمورين 

هاي اداري در اصل يكصد و ه،تـاد و چهـارم، از جملـه مصـاديق حقـوق اصل يكصد و ه،تاد و سوم، و بازرسي دستگاه

 (.150 ، ص1131اساسي و حقوق شهروندي ذكرشده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است )شباني، 

شـود كـه موضوع منع بازداشت خودسرانه مربـوط ميبه  ،اصل سي و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

كنـد. در صـورت مگر به حكـم و ترتيبـي كـه قـانون معـين مي ،توان دستگير كردهيچ كس را نمي»دارد: اشعار مي
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 42ل بلافاصله كتباً به مـتهم ابـلاغ و ت،هـيم شـود و حـداكثر ظـرف مـدت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايبازداشت

قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقـت فـراهم گـردد. متخلـف از  ةاتي به مراجع صالحمقدم ةساعت پروند

قانون اساسي ايران حاوي حكمـي مهـم در  ،شودكه ملاحظه ميگونههمان«. شودطبق قانون مجازات مي ،اين اصل

ه نيـازي بـه وضـع قـانون گونه قضاوت شود كه چ. شايد با نگاهي به اين اصل ايناستباب منع بازداشت خودسرانه 

ررـم منـع قـانون اساسـي در اينكـه علـي هاي است بعادي )كه به منع بازداشت اشاره دارد( بوده است. آيا اين اشاره

 اند؟كردهها يك فاز اصول مهم قانون اساسي را نقض ميبازداشت خودسرانه، مراجع قضايي ما مدت

بـه همـين  .رعايت دقيق مقررات در عملكرد نهادهـا نيسـت ةدهندگذاري نشانصرف قانون ،كه اشاره شدچنان

اي هاي ويـژهالمللي در موضوعات حساس و پراهميت )بسان منع بازداشت خودسـرانه( حساسـيتدليل نهادهاي بين

 .(153 ، صپايند )همانها را ميدهند و رفتارهاي دولتخرج مي به

بايـد بـه بنـد الـف از  ،يك فاز اصول مسـلم شـهروندي عنوانبهدر نهايت، در خصوص منع بازداشت خودسرانه 

م و اجـراي كشف و تعقيب جـراي»گويد: يم كه مياشاره كن 1131قانون حقوق شهروندي مصوب  ةگانپانزدهبندهاي 

ي شـ،اف و ايـت قـوانين و بـا حكـم و دسـتور قضـايتحقيقات و صدور قرارهاي بازداشت موقت، بايد مبتنـي بـر رع

از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوءاست،اده از قدرت و يـا اعمـال هرگونـه خشـونت يـا مشخص صورت گيرد و 

 (.153 ، ص)همان« اجتناب شود ،هاي اضافي و بدون ضرورتبازداشت

 ریيگجهي. نت12

حقوق و مزايـاي سياسـي و حقـوقي  ةهم هافراد آن ب ةشود كه در يك جامعه همزماني ايجاد مي« شهروند»م،هوم 

 ؛سـادگي برخـوردار باشـند هاي خوب زندگي در مسالل اجتمـاعي و اقتصـادي بـهته و از تمام موقعيتدسترسي داش

عضوي از جامعه در مسالل مختلف جامعه همكاري دارند و حقـوق آنهـا بـا  عنوانبهشهروندان هر جامعه  كهدرحالي

 ةعهـد امعـه و نظـم عادلانـه بـرهايي همراه است كه براي كمك به جامعه و بهتر انجام شدن امـورات جمسئوليت

شـهروندي و برپـايي عـدالت و نظـم در  يتواند در ارتقاها ميها و حقكه معرفت و آگاهي از اين مسئوليت ستآنها

و  هـاجامعه مؤثر باشد. اسلام كه دين جامع و كاملي است و بـه تمـامي ابعـاد زنـدگي انسـان توجـه نمـوده و آموزه

و ريـر از اينكـه بـه تكامـل اسـت بهبود تعاملات اجتماعي انسان در نظـر گرفتـه  دستورات روشن و كاملي را براي

 هم توجه داشته است. (فاضله ةمدين)اي كامل و نمونه به راه و روش ايجاد جامعه رد،ها عنايت داانسان

ولـت هاي شهروندان در قبال يكديگر، شهر و داي است از وظايف و مسئوليتدر واقع، حقوق شهروندي آميخته

مديران شهري، دولت يـا  ةعهد تأمين آن حقوق بر ةو همچنين حقوق و امتيازاتي كه وظي، ،يا قواي حاكم و مملكت

  شود.حقوق شهروندي اطلاق مي ،هااين حقوق و مسئوليت ةبه مجموع است.طوركلي قواي حاكم به



  03 ها و مباني آن و وظايف دولت در برابر آنحقوق شهروندي، مؤل،ه

 منابع

 تهران، قلم. شهيدي، سيدجع،ر ترجمه ،1113، البلارهنهج
 جهاني حقوق بشر.اعلاميه 

 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

 .ة فواد روحاني، تهران، علمي و فرهنگيترجم، جمهور ،1131، افلاطون
 درهـا آموزش گونـهاين يهاويژگي و تحولات سير بررسي و شهروندي تربيت فرايند بر حاكم قواعد و اصول»، 1130، احمد آقازاده،

 .15-10ص ، 13 ش پنجم، سال ،آموزشي يهانوآوري ،«ژاپن كشور
 ش پـنجم، ةدور ،ايـران شناسـيجامعه ،«ايران در شهروندي اجتماعي واقعيت» ،1131 نجاتي، حسيني سيدمحمود و رلامعباس توسلي،
 .25-41ص ، 4
 .15-15ص ، 22 ش ،هاشهرداري ،«تكاليف و حقوق شهروندي، هويت» ،1135، فرحناز توكلي،
 .ضريح ،تهران ،وريبهره و انسان اسلام، ،1132 قربانعلي، آبادي،نجف دري

 .منوچهر كيا، تهران، دريا ة، ترجمقرارداد اجتماعي، 1123ژاك، روسو، ژان
 .مديريت دانشكده و تهران شهرداري سازماني، توسعه و شهروندي همگاني نظارت همايش مقالات مجموعه ،1131، بهرام زهرانژاد،
 .برنا بهمن ،تهران چهارم، چ ،(ابتدايي دوره در) اجتماعي مطالعات آموزش ،1131، ايرج ارسي، ساعي

 .نخست ،تهران ،شناسيحقوق ،1131، ساكت، محمدحسين
 دانشـكده و تهـران شـهرداري ،تهـران سازماني توسعه و شهروندي همگاني، نظارت همايش مقالات مجموعه ،1131، نادر شكري،

 مديريت.
 .35-15 ص ،1 ش ،ايران شناسيجامعه انجمن ،«لرستان در شهروندي وضعيت از شناختيجامعه تحليلي» ،1131 ،مليحه اني،شب

 .هادهياري و هاشهرداري سازمانتهران،  ،مردمي شوراهاي تا حكومتي شوراهاي از ،1131 ،علي طهماسبي،
 .پريور تبريز، ،شهروندي حقوق و شهروند ،1134 عابديني،علي و عيسي  عباسي،

 .15-20ص  ،22 ش ،راهبردي مطالعات ،«شهروندي حقوق آموزش و پليس» ،1133، ناصر عليدوستي،
 .كوير دل،روز، محمدتقي ةترجم ،شهروندي ،1131، كيث فالكس
ص  ،2 ش ،ايـران اجتمـاعي توسعه مطالعات ،«شهروندي حقوق و شهرنشيني شهري، توسعه» ،1135 مختارپور،مهدي  و سروش فتحي،
30- 31. 
 .آيين تهران، ،مدارس در شهروندي آموزش ،1133 چوكده، واحدسكينه  و كوروش فتحي،

 .415-135ص ، 13 ، سال پنجم، شهاي آموزشينوآوري، «تربيت شهروند آينده» ،1130، قالدي، يحيي
 .ني نشرتهران،  صبوري، منوچهر ةترجم ،شناسيجامعه ،1133 ،آنتوني گيدنز،

 .حميد عضدانلو، تهران، نشر ني ة، ترجمدرباره حكومتي اهرسال ،1133، لاك، جان
 ،سياسـي مطالعـات ،«شـهروندي حقوق آموزش و تربيت براي كارهاييراه شهروندي؛ حقوق تحليل و ابعاد» ،1133 ،رضاعلي محسني،
 .05-15 ص ،15ش  ،سوم سال

 .35-15 ص ،2 و 1 ش ششم، ج ،تربيت يهاپژوهش ،«مدني جامعه و پرورش و آموزش» ،1133، محمود مهرمحمدي،
 .125-145 ص ،41 ش ،راهبرد ،«مرز به مقيد شهروندي و بشر حقوق» ،1131 ،ديويد ميلر،
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 الملل اسلاميبررسي اصول قرآني نقض معاهده در حقوق بين
 گرايش حقوق( رشته قرآن و علم امخصطفي جعمعدانشجو دكتري /  فاطمه زند اقطاعي( zand1382f@gmail.com 

 دانشگاه علوم اسلامي رضوياستاديار گروه حقوق /  شهركي زنگنه جع،ر
 15/15/1133 ـ پذيرش: 13/51/1133 دريافت:

 
 دهيچک

شـود؛ المللي اطـلاق ميهاي بينالملل اسلامي، معاهده به توافق ميان دولت اسلامي با ساير دول و سازماندر حقوق بين
دولت اسلامي در شرايط صلح در روابـط هاي اعم از اينكه معين باشد )صلح، امان و...( يا ريرمعين كه بر اساس نيازمندي

ناپذير است. از طرف ديگر، نقض معاهـده اثـر نـامطلوبي شود. نقش مهم معاهدات در اين روابط، انكارالمللي ايجاد ميبين
در ايـن پـژوهش بـا در نظـر گـرفتن ، روايناز .تابدنميالملل خواهد داشت. منابع اسلامي نقض معاهده را بردر روابط بين

مانند اصل عدم نقض معاهـده، ولـو  شود؛اي از آيات قرآن با موضوعيت نقض معاهده، به اصول مهمي اشاره ميجموعهم
جانبة معاهده بـا مثل جايز است. همچنين الغاي يكبهمسلمان؛ مگر اينكه معاهده از يك طرف نقض شود كه مقابلهبا رير

اصـل ، از سـوي ديگـر. ز است و اصل بـر اعـلام لغـو معاهـده اسـتاحراز شرايطي مانند ظهور قرالن دال بر نقض، جاي
عزتمندي مسلمين حاكم بر كلية معاهدات آنهاست. در كنار اين اصول حقوقي، اصول اخلاقي وجود دارند كه بر اسـتواري 

 افزايد.معاهده با تعهد طرفين مي

 قي نقض.معاهده، نقض معاهده در قرآن، اصول حقوقي نقض، اصول اخلا ها:كليدواژه
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 مقدمه

الملل اسلامي به دو دسـته براي شناخت يك نظام حقوقي بايد منابع حقوق آن را شناخت. منابع حقوق در حقوق بين

شوند: منابع اصلي و منابع فرعي. منابع اصلي چهارگانه عبارتند از: قـرآن، سـنت، اجمـاع و عقـل؛ و منـابع تقسيم مي

دانـان اخـتلاف (، احكام حكومتي و... است. البته در منابع فرعي بـين حقوق)بناي عقلاء فرعي شامل معاهدات، عرف

ص ، 1131حـالري،  فخلعـي و؛ 115-151 ، ص1131سليمي،  ؛150-32 ، ص1113نظر وجود دارد )عميدزنجاني، 

ت ضـرورزيـرا ؛ الملـل دارنـد(. يكي از منابع فرعي مهم، معاهدات هستند كه اهميت اساسي در روابط بين111-410

اسـت  افتهي شيتوسعه و افزا المللنيروابط در قالب معاهدات و عرف ب نيبرا يحقوق يهاو چارچوب المللنيروابط ب

نقـض ، . از سـوي ديگـرشـود جاديشكل خود ا نيترمعاهده در محكم كنديم جابيا ي و اخلاق حسنهو نظم حقوق

شود، اصـول كلـي نقـض آنچه در اين پژوهش بررسي مينيز بايد داراي اصول و ساختار خاص خود باشد لذا  معاهده

معاهدات با تكيه بر آيات قرآن است. در آيات متعددي مسئله نقض معاهده مطـرح شـده اسـت كـه بيـانگر اهميـت 

هدفْ دسـتيابي بـه اصـول كلـي در زمينـة  رو،اعتماد و اطمينان عمومي در روابط اجتماعي از نگاه قرآن است. ازاين

اي از آيـات كي،يت نقض آن در قرآن است. اين تحقيق به لحاظ روش با در نظر گـرفتن مجموعـه نقض معاهدات و

اي در هـاي توسـعهپردازد كـه از پژوهشدر موضوع مورد بحث، به همراه مراجعه به منابع معتبر به تبيين موضوع مي

 رود.شمار ميالملل اسلامي بهحقوق بين

ه اصول حقوقي عام در مسئلة نقض معاهده، در كنار اصـول اخلاقـي آن، از رو، مدعاي تحقيق اين است كايناز

 قرآن قابل استخراج است.

اين پژوهش از دو قسمت تشكيل شده است: ابتدا اشاره به تعريف معاهده، به مسئلة نقض معاهده اشـاره شـده و 

بر آيات نقض معاهـده، ابتـدا اصـول شناسي و گذري شود؛ در قسمت دوم بعد از م،هومالملل بيان مينگاه حقوق بين

 شود.حقوقي و سپس اصول اخلاقي ذيل همان آيات مطرح مي

 . معاهده و نقض آن1

ها كه به صـورت كتبـي منعقـد كنوانسيون حقوق معاهدات عبارت است از يك توافق بين دولت 4معاهده طبق مادة 

ترين عناصـر تعريـف عبارتنـد (. مهم1313 هداتكنوانسيون حقوق معا :الملل باشد... )ركشده و مشمول حقوق بين

. صـرفاً ناشـي از 1كنـد؛ . سندي كتبي است كه ايجاد تكليـف حقـوقي مي4هاست؛ . معاهده حاصل توافق اراده1 از:

 المللي است، نه حقوق داخلي.. تابع مقررات بين2هاست؛ الملل، يعني دولتارادة تابعان حقوق بين

ولي وجود قواعد عمـومي ، خوردالمللي به چشم نميمتمايزي در زمينه قراردادهاي بينبندي گرچه در فقه تقسيم

هـاي خـاص بـا ريرمسـلمانان و دارالك،ـر ها و سابقه يك سلسله پيمانقراردادها و اصل اعتبار و لزوم عقود و پيمان

بندي بـين فقهـا در زمينـه آن است كه نوعي تقسيم ةدهندنشان مانند عقد ذمه و استيمان و هدنه در عصر پيامبر



  11 الملل اسلاميبررسي اصول قرآني نقض معاهده در حقوق بين

در عقـود  عقـد را معمـولاً ةواژ ( و معمـولا113ً ، ص1131)حقيقـت،  اين قراردادها پذيرفته شده و مقبول بوده است

 برنـدالمللـي بـه كـار مـينامه، معاهده و ميثاق را قراردادهاي بـينمعين، قرارداد را در عقود رير معين، پيمان موافقت

عقـد ريرمعوضـي : معناي خاصي نيز به كار رفته و آن عبارت است از(. گاه معاهده به211ص ، 1113)عميدزنجاني، 

شـود كه بين مسلمانان و ريرمسلمانان منعقد شده و اثر آن صلح موقت اسـت و بـه آن مهادنـه و موادعـه گ،تـه مي

 (.102 ص ،1 ، جق1250؛ راوندي، 01 و 05 ، ص4 ، ج1133)طوسي، 

امـام  المللي است كه تعاريف متعددي از آن اراله شده اسـت:در اين تحقيق نيز مقصود از معاهده قراردادهاي بين

 ازمنـديكـه ن داننـديها و اشخاص وجـود دارد را داخـل در عقـد مـدولت نيكه ب يتعهدات ذيل تعريف عقد خميني

 تعاقـد و تعهـد؛ زيـرا در عهـود دو حيثيـت اسـت تعهـدالوفاء هستند البته بـه اعتبـار عقـد نـه و قبول و لازم جابيا

 (.43 و 41 ، ص2 ، جق1241خميني، وسوي م)
الملل در موضوع يا موضوعات خاص اطـلاق هاي بينهمچنين به توافق ميان دولت اسلامي با ساير دول و سازمان

(. 413 ، ص1131 )فخلعي و حالري، آن آثار حقوقي مترتب كرده است شود كه شرع مقدس به آن اعتبار بخشيده و برمي

 كند، از تعريف خارج است.ها منعقد ميدادهايي كه دولت اسلامي با اشخاص حقيقي و گروهطبق اين تعريف، قرار

شوند. آن دسته كه در عرف زمان شارع الملل اسلامي به دو دستة معين و ريرمعين تقسيم ميقراردادها در حقوق بين

امضاي شارع است، معين است؛ مانند صلح، امان، ذمه و...؛ و دستة ديگر كه متعارف نبوده و بعداً پديد متداول بوده و مورد 

اند هاي كنوني بشر مقـرر شـدهآمده، عقد ريرمعين ناميده شده است. در دوران معاصر، ارلب معاهدات بر اساس نيازمندي

 يابد.ها و كشورها موضوعيت ميطبيعي روابط با ملت كه در گذشته خبري از آن نبوده است و در شرايط صلح و جريان

اي بعد از انعقاد ضروري است لزوم ح،ظ و وفاي به آن است؛ زيرا سبب ايجـاد زمينـه توافـق بـر آنچه در هر معاهده

ها با آزادي و صلح و امنيـت در كنـار يكـديگر زنـدگي كننـد و اصـول و آميز است تا انسانهمزيستي و زندگي مسالمت

وفـاي بـه . (211ص ، 1113)عميـدزنجاني،  عد حاكم بر زندگي مشترك بر اساس توافق و اراده مشترك تنظيم گرددقوا

هاي اين اصل در وهلة نخست در نهـاد عهد همچنين جزء اصول مشترك كشورها و اديان و تمدن بشري است و ريشه

كند؛ افـزون بـر ناب فطري از آن حمايت مي و ضمير اخلاقي انسان جاي دارد و عقل آدمي بر آن حاكم است و احساس

هـاي آشـكار در هاي اسلامي نيز حـاوي پيامهاي وحياني پيوسته مورد س،ارش اديان و شرايع بوده و آموزهآنكه در آموزه

 (.400 و 402 ، ص1130؛ ابراهيمي و حسيني، 453 ، ص1131فخلعي و حالري،  :ك.اين زمينه است )ر

الاجرايـي طـرفين آن را لازم الملـل، هـر معاهـدةشوند. در حقوق بينشان گاهي نقض ميوجود اهميت معاهدات، با

توانند هر زمان يك از طرفين نميهيچ، كند و بايد از سوي آنها با حسن نيت انجام شود. بنابراينبه يكديگر ملزم مينسبت 

گيري و تعليق پـيش يكي از علل اختتام، فسخ، كنارهكه بخواهند، خود را از تعهدات مقرر در آن معاهده برهاند؛ مگر آنكه 

نشده در معاهده باشد؛ ماننـد نقـض بينيآيد كه ممكن است ناشي از ارادة طرفين معاهده باشد... يا ناشي از وضعيت پيش
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 المللي، نقض را منحصر در نقض اساسي نموده(. در حقوق معاهدات بين403-423 ص ،1131اساسي معاهده ) بيگدلي، 

معناي اعرا  از معاهده به طريقي است كه مورد تأييد عهدنامة حاضر نباشد يا تخلف و آن را ضروري دانسته است كه به

 (.15كنوانسيون حقوق معاهدات ماده  ك:.)ر از مقرراتي باشد كه براي تحقق موضوع يا هدف اساسي معاهده است

د شمرده شده است و آيات فراواني از قـرآن بـر ايـن مسـئله الملل اسلامي، نقض معاهده حرام و ناپسندر حقوق بين

( عـلاوه بـر آن قـانون اسـلام بـراي 15 فتح:؛ 11و 14، 3، 2، 1 توبه:؛ 01 ان،ال: ؛11مالده: ؛ 100نساء:  :ك.)ر كيد داردأت

شـود كـه بـه مجـازات شـكني ديگـران تضـييع شـده ايـن حـق را قالـل مـيمسلماناني كه حقوقشان به جهت پيمان

شكنان اقدام نمايند و اين نوع مجازات بدان جهت نيست كه از دشمنان انتقام بگيرند بلكه به خـاطر آن اسـت كـه پيمان

 شكني پايان دهند و بـه تن،يـذ تعهـدات خـويش بازگردنـدالعمل تاديبي خيانتكاران به كار ضدانساني پيمانبا اين عكس

شـود رود و به شـكلي نقـض مـيال ميؤاول چيزي كه زير س(. همچنين در نقض عهد 230 ، ص1113)عميدزنجاني، 

تواند نيازهاي بشر را تأمين نمايد كه همه به آن معتقد و متعهـد باشـند. عدل اجتماعي است. عقد و پيمان در صورتي مي

دارد  چون عدل اجتماعي ن،ع عـام، دانداسلام حتي اگر ح،ظ عهد و پيمان به ضرر مسلمانان باشد را لازم و ضروري مي

(. با توجه با اين براي شناخت اصول و ضـابطه نقـض معاهـده 143 ، ص1131تر از منافع خاص است )حقيقت، و واجب

 شود.با بررسي آيات مربوط به اين مسئله، اصول كلي در اين زمينه بيان مي

 . بررسی اصول قرآنی نقض معاهده2

 ثاقيشناسی واژگان نقض و نکث، عهد و م. مفهوم2-1

هاي رو، ضرورت دارد قبل از ورود به آيـات و بحـث اصـلي، دامنـهايناز اند.ان اصلي مورد بحث، م،ردات قرآنيواژگ

 اين كلمات بررسي شود.

 . واژة نقض و نکث2-1-1

؛ تباه كردن آنچه كه از ريسمان بافته و محكم شـده «افساد ما ابرمت من الحبل»چنين تعريف شده است:  العيننقض در 

 (.101 ، ص0 )همان، ج ( و واژة نكث يعني نقض كردن بعد از استوار نمودن05 ، ص0 ، جق1253)فراهيدي، است 

كند بر شكستن و جدا كـردن چيـزي )اصـل صـحيح داند كه دلالت ميآن را داراي اصلي مي معجم مقاييس اللغه

كنـد داند كـه دلالـت ميلي مي( و كلمة نكث را داراي اص235 ، ص0 ق، ج1252فارس، يدل علي نكث شيء( )ابن

 .بر نقض شيئ )اصل صحيح يدلّ علي نقض شيء(

 ، جق1212، منظوركند )ابننيز نقض را از بين بردن آنچه از عقد و بنا ساخته و استوار شده است، تعريف مي العربلسان

 (.131 ، ص4 ج )همان،داند ( و كلمة نكث را نقض آنچه عهد بسته شده و مصالحه شده، مانند بيعت، مي42 ، ص3

 كنـد )طريحـي،نقض را فسخ و باز كـردن تركيـب )فـك تركيـب( بيـان مي زمخشرينيز از قول  البحرينمجمع
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 (.411 ، ص4 كند )همان، جرا نقض عهد معنا مي« نكثوا الأيمان»( و عبارت 1414 ، ص2 ، ج1130

معناي شكسـتن و بـاز كردنـي است و هر دو بـهآيد، واژة نقض و نكث مترادف ميكه از گ،تار اهل لغت برچنان

شود. ضد آن، استوار و محكم كردن است كـه هـر دوي است كه بعد از استوار شدن و محكم شدن امري حاصل مي

كـه اشـاره خواهـد رود و چنانها و تعهدات به كار ميشكني و منحل كردن و از بين بردن پيمانها در پيماناين واژه

 كند.بر آن دلالت ميشد، عبارات قرآني 

 عهد ومیثاق 2-1-2

( و اصـل 154 ، ص4 ، جق1253 فراهيدي، :ك.معناي س،ارش، وصيت، پيشكش كردن و پيمان است )ربه، «عهد»

 (.113 ، ص2 ، جق1252 فارس،آن ح،ظ كردن از چيزي است كه عهد به خاطر آن ايجاد شده است )ابن

 (.111-111 ، ص1 ، جق1212 منظور،امر، پيمان، امان و... آورده است )ابنمعناي وصيت، نيز عهد را به العربلساندر 

علاوه بر معناي مذكور، معناي قسم، امـان، ذمـّه، مواظبـت، رعايـت و... نيـز ذكـر شـده اسـت  البحرينمجمعدر 

 (.111 و 114 ص ،1130)طريحي، 

در مقابل شخصي باشد، از مصـاديق عهـد عهد در واقع م،هوم عام دارد و عقد و وصيت و قسم، زماني كه التزام 

 (.421 ، ص3 ، جق1215 روند )مصط،وي،شمار ميبه

معناي با يكديگر پيمان بستن است و آن پيماني است كه مراعات آن لازم است؛ يـا معاهده نيز بر وزن م،اعله به

 (.155 كند )همان، صاين كلمه دلالت بر استمرار عهد مي

، م،ـردات( و در 451 ، ص0 ، جق1253 مواثقه و معاهده معنا نموده است )فراهيـدي، العينكلمة ميثاق را صاحب 

 (.301 ، صق1214، اص،هانيعقدي است كه با قسم و عهد موكدّ شده است )رارب

شـده دلالـت دارنـد. بنـابراين، اند. هـر دو بـه پيمـان بستهرسد كلمة ميثاق و معاهده، در معنا مترادفبه نظر مي

 معناي از بين بردن يا تباه كردن تعهد و التزام طرفين بر امري است.معاهده يا نقض ميثاق بهاصطلاح نقض 

 ات نقض معاهدهي. گذری بر آ2-2

 .شود كه مسئلة نقض معاهده در آن مطرح شده استشناسي، به ذكر آياتي پرداخته ميبعد از م،هوم

 «عهد الله». نقض عهد خداوند 2-2-1

چيسـت، « عهـد الله»( ذكر شده است. در اينكه مقصود از 40رعد: ؛ 43)بقره: « ينقضون عهدَ الله»ير درآياتي از قرآن تعب

هـاي فطـري و توحيـدي هـا و برهان. منظـور، دليل1كند: چهار قول را نقل مي البيانمجمعاقوال مختل،ي است. صاحب 

ابـلاغ شـده  وسيلة پيـامبرخدا براي بشر به. امر و نهي 4است. طبق اين قول، عهد خدا، وجدان و شعور فطري است؛ 

. منظور از كساني كـه عهـد شكسـتند، همـان 1باشد؛ است و همان عهد او با مردم است و نافرماني بشر، نقض عهد مي
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را  هاي تورات و انجيل نوشته شده است كه پيـامبر خـدااند و عهد خدا با آنان همان است كه در كتابك،ار اهل كتاب

. منظور از عهد و پيمان، پيماني است كه خداونـد از فرزنـدان آدم، هنگـامي كـه آنـان در 2به او ايمان آورند...؛  بپذيرند و

دانـد آيـا پشت پدر اصلي خود بودند، گرفتند. اين قول ضعيف است؛ چون عهد و پيماني كه به يـاد انسـان نيسـت و نمي

برخـي از . (115 ، ص1 ، ج1115ك: طبرسـي، .خواهـد داشـت؟ )رچنين پيماني واقعاً با خدا بسته شده يا نه، چه سودي 

فطـرت، يـا  ةوسيله اتمام حجتى است كه بر بندگان خود نموده است. خواه ب «عهد الله»كنند: منظور ازم،سران اشاره مي

 .(13، ص 1 ج، ق1242 ،عقل، يا كتاب منزل، يا لسان پيامبر مرسل باشد )مغنيه

منظور از عهد خدا پيمان عقلي، فطري يا تشريعي باشد؛ در هـر صـورت، نقـض ايـن كند كه بنابراين فرقي نمي

عهد داراي عواقب سولي است. اين افراد زيانكارند و بر ايشان لعنت و جايگاه بدي است و لعنت دوري از رحمت خـدا 

 اند.و دور بودن از بهشت و عذاب آتش است. برخي م،سران نيز بدان اشاره كرده

معناي محكم نمـودن خلاف موجب عهد است و ذكر واژة ميثاق )عهد الله من بعد ميثاق(، بهآيه، عمل برنقض عهد در 

داند: هم عهدهاي فطري نيز عهد الهي را داراي معناي وسيعي مي ت،سير نمونهعقد است به نهايت آنچه از احِكام است. صاحب 

هاي شرعي است )يعني آنچه پيامبر از مؤمنان گرفته؛ و هم پيمانهايي است كه مقتضاي فطرت است و خدا از انسان و پيمان

بندد نيز رواست؛ چراكه خـدا ها ميهايي كه انسان با ديگر انساندربارة اطاعت فرمان خدا گرفته(؛ و طبيعي است وفا به پيمان

 (.132 ص ،0 ، ج1132 ران،همكاشيرازي و ها نيز مقدم باشند )مكارمفرمان داده است كه اين پيمان

 . نقض میثاق2-2-2

هاي يهود دارد كه به خاطر آن و اعمال شكني( اشاره به پيمان11مالده: ؛ 105)نساء: « فبَما نقضهِم ميثاقهمُ»آياتي با تعبير 

شكني آنها از چند طريق بوده است: تكذيب ناشايست ديگر مشمول لعن الهي شدند و لعن دوري از رحمت خداست. پيمان

 (.421 ، ص1 ، ج1115 )طبرسي، هاي آسماني و كتمان ص،ات پيامبرتوجهي به كتابانبيا، بيرسل، قتل 

منظـور «. الذين يوفون بعهَد الله و لا ينقضـونَ الميثـاق»ذكر شده است: « لاينقضونَ الميثاق»در آيات ديگري 

(. مقصـود از پيمـان، 421 ، ص1 تـا، جكننـد )طوسـي، بياند، نقـض نميهايي را كه استوار شدهاين است كه پيمان

از مـردم گرفتـه  هاي عقلي است تا صحت و فساد امور را دريابند و هم پيمان شرعي اسـت كـه پيـامبرپيمانهم

 (.01 ، ص11 ، ج1115 طبرسي،؛ است كه او را اطاعت كنند )همان

 . نقض عهد و آثار آن2-2-3

« لايتقّون»و « ينقضون»فعل مضارع «. و همُ لا يتََّقونَ ةفي كلُّ مرََّينَقضُونَ عهَدهمُ »آمده است:  01در سورة ان،ال آية

كنند و از نقض عهد با خدا باك ندارند. در ت،اسـير ذكـر شكني ميدلالت بر استمرار دارد و دال بر اين است كه آنها پيمان

شكني كردنـد بست و آنها پيمان چندبار با ايشان پيمان قريظه بودند كه رسول خداشده است كه مقصود، يهوديان بني
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شكني ذكـر (. خصوصيتي كه در اين آيه براي پيمان123 ، ص3 ، ج1132 ي،لطباطبا؛ 420 ، ص15 ، ج1115 )طبرسي،

 ترسند.پروايي است كه يا از خدا پروا ندارند يا از شما، و از شكستن عهد شما نميتقوايي و بيشود، بيمي

معناي شكسـتن و نقـض عهـد اسـت: است. اين واژه نيـز بـهبه كار برده شده« نكث»در برخي آيات قرآن واژة 

 شكني يهود دارد.( كه اشاره به پيمان05)زخرف:« فلَماّ كشََ،نا عنَهمُ العذَاب اذا همُ ينكثُون»

مََن ُط طداخالا ًطباينُاکقم ُطأا  ُطتاکق  ا طأقمََّ   طهََيا طأاربَُ  طظاقاضات ُطغازمُاهع طمنَ ُطباعدُ َطقق َّة  طأاظکُعثع ًطتاتَّلذَقو ا طأایخُعظاکقمُ طوا طلا طتاکق ظق ا طکاعمَّتي»

اين آيه نقض عهـد را بـه زنـي تشـبيه كـرده « أقمَّ   طإظََّخع طیابوُق کقمق طاموَّهق طبهَ َطوا طمايقبايِّنانَّ طماکقم ُطیا مُا طامقُيَعما  َطمع طکقنتُقم ُطفيه َطتالتُاوفَق  

آورد حمت فراوان همان رشته را باز كند و به صـورت انكـاثش دراست كه با كمال محكمي چيزي را بريسد؛ پس با ز

 (.232 ، ص14 ، ج1132 ي،لكه هيچ استحكامي نداشته باشد )طباطبا

بمِا عاهدََ علَيَهُْ  منَْ أوَفْىنَ،سْهِِ وَ  إنَِّ الَّذينَ يبُايعِوُنكََ إنَِّما يبُايعِوُنَ اللَّهَ يدَُ اللَّهِ فوَقَْ أيَدْيهمِْ فمَنَْ نكَثََ فإَنَِّما ينَكْثُُ علَى»

 (.115 ، ص41 ، ج1115شكني است )طبرسي، شكني و پيمانمنظور، همان بيعت؛ (15 )فتح:« اللَّهَ فسَيَؤُتْيهِ أجَرْاً عظَيماً

دهد كه اگر بر سر عهد و پيمـان خـدا بماننـد، پـاداش عظيمـي خواهنـد كنندگان هشدار ميقرآن به همة بيعت

 (.20 ، ص44 ، ج1132 ران،همكاشيرازي و ن را بشكنند، زيانش متوجه خود آنهاست )مكارمداشت و اگر آ

 شکنان. برخورد قاطع با پیمان2-2-4

كننـد؛ زيـرا اشـاره بـه سورة ان،ال بر نقض عهد يهوديان و برخـورد قـاطع بـا آنـان دلالـت مي 03و  05و  03آيات 

بستند و پيمان خود را ناجوانمردانه شكستند. در ايـن آيـات، روش  پيامبرقريظه با هايي دارد كه يهوديان بنيپيمان

كند كه ماية عبـرت بـراي ديگـران نيـز شكن در پيش گيرد، بيان ميبايد با اين گروه پيمان محكمي را كه پيامبر

 هاي برخورد با ناقضان عهد خواهيم پرداخت.باشد. در فصل بعد به اصول و شيوه

 شکنانپیمان . بیزاری از2-2-5

و  خطـاب آيـات ابتـدايي سـورة توبـه بـه پيـامبر (.1)توبه: « امخُقشرُکَين طمنَا طَعهادتُقمُ طامَّذینا طإمَا  طراسق مهََ طوا طاموَّهَ طمنَا طبارائ »

مسلمانان است كه از مشركاني كه پيمان با شما را شكستند، بيـزاري جوييـد. اعـلام برالـت در آيـة اول، نقـض عهـد را 

دهد كند. سياق آيات نشان مينكات مهمي را در مقابله با اين افراد بيان مي ( و11 ، ص1 1، ج1115 )طبرسي،رساند مي

كه بعد از فتح مكه نازل شده و خون مشركين را بدون هيچ قيد و شرطي هدر كرده است؛ مگر آنكه ايمان آورند. بـا ايـن 

هدي برقرار است، استثنا نموده و فرموده اسـت متعـر  آنهـا همه تهديد، جمعي از مشركين را كه بين آنها و مسلمين ع

 نشوند و اجازة هيچ گونه آزار و اذيتي نداده است. اين به دليل احترامي است كه اسلام براي عهد و پيمان قالل شده است.

قرآن قبـيح يابيم اين عمل از نظر ميبندي: با در نظر گرفتن مجموعه آياتي كه به نقض عهد اشاره دارد، درجمع

كـه از شدت مذمت شده است؛ تا جايي كه طريق برخورد با ناقضان عهد بيـان گرديـده اسـت و چنان و فاعل آن به
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ها ند. از سوي ديگر، بستن پيمـان ميـان انسـانتقوا، مشمول لعن الهي و زيانكارپرواي بيآيد، اين افراد بيميآيات بر

رعايت عدالت اجتماعي دارد؛ مخصوصاً اگـر ايـن پيمـان كثيـري از افـراد را  امري مورد نياز است و ارتباط مستقيم با

رو، در ادامـه بـه بيـان ايـنكنـد. ازچندان ميگيرد يا پيمان مشمول تعهد بر امري مهم باشد، كه اهميت آن را دوبردر

 شويم.جويا ميپردازيم و ضوابط قرآني را در اين زمينه برخي اصول اصلي در زمينة نقض معاهده مي

 . اصول حقوقی نقض معاهده2-3

 . اصل عدم نقض معاهده2-3-1

هاي قرآني دامنة وسـيعي دارنـد و كه اشاره شد، پيمانها بعد از انعقاد جاري است. چناناين اصل اوليه در همة پيمان

پـژوهش مـدنظر اسـت، شود؛ آنچـه در ايـن هاي مردم با يكديگر نيز ميشامل پيمان بستن با خدا و رسول و پيمان

 شود.هايي است كه بين افراد بشر با يكديگر بسته ميپيمان

( 1)مالـده: « يا ايهّا الذينَ آمنوا اوَفوا باِلعقُود»كند؛ مانند اصل در عقود، الزام است و آيات فراواني بر آن دلالت مي

ديگر در م،هوم همين معنـا، اصـل عـدم نقـض معاهـده اما نكتة  (؛12: ء)اسرا« اوَفواُ باِلعهَد ان العهدَ كانَ مسَئولاً»و 

چه به همان معناي ح،ظ و پايبندي بر معاهدات است، امـا ايـن نگـاه م،هـومي بـا سـياق برخـي آيـات است كه گر

ذينَ يوفـونَ بعِهَـدِ الله و لا ينقضُـونَ الميثـاق»سورة رعد آمده است:  45سازگاري دارد. در آية م،سـران جملـة «. الّـَ

را عطف ت،سيري و بيان پيامدها و هشدارهاي قرآن در نقض معاهده و بـر هـم زدن تعـادل و « الميثاق لاينقضون»

(. بيان پيامـدها و هشـدارهاي قـرآن در نقـض 21 ، ص11 ، ج1132 ي،لدانند )طباطباتعامل اجتماعي جملة اول مي

 و پيمان شكني باشد. كند كه اصل، عدم نقض معاهدهمعاهده و بر هم زدن تعادل اجتماعي، ايجاب مي

 شكني آنها بيان شـده اسـت )طبرسـي، همچنين آيات اول سورة توبه و اعلام برالت از مشركين، به دليل پيمان

( و معناي برالت اين است كه مصون ماندن، در امان بـودن و رعايـت عهـد و وفـايي كـه بـين 3 ، ص11 ، ج1115

شكني آنان، عهد با ايشـان را فـرو گـذارد؛ مگـر كند به دليل پيمانايشان بود، از بين رفت و خدا به پيامبرش امر مي

 (.113 ، ص0 تا، ج)طوسي، بي« الاّ الَّذينَ عاهدَتمُ»اند: كساني كه بر عهد خود باقي مانده

(، 3 ، ص11 ، ج1115چه دربارة نقض پيمان در اين آيه از سوي م،سران اقوال ديگري نيز هست )طبرسـي، گر

تواند دليل بر اين باشد كه اصـل هايي باشد كه با خود آنان بسته شده است، اين بيان بيزاري ميپيماناما اگر مقصود 

 اولية عدم نقض رعايت نشده است.

كنند كه م،اد آيه صرفاً تشريع نيست؛ بلكه متضمن انشاي حكم و قضـا بـر در ت،سير آيه اشاره مي يلعلامه طباطبا

كـرد؛ را در برالت شـريك نمي است. به دليل اينكه اگر صرف تشريع بود، رسول خدابرالت از مشركين زمان نزول آيه 

 (.131 ، ص3 ، ج1132 ي،لك: طباطبا.چون شيوة قرآن بر اين است كه حكم تشريعي صرف را تنها به خدا نسبت دهد )ر

بعِهَـدِ الله اذا عاهـَدتمُ و لا و اوَفوا »سورة نحل است:  31كند، آيةآيه ديگري كه صراحتاً بر عدم نقض دلالت مي
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شـكني اسـت. مقصـود از در ابتـداي آيـه، امـر بـه وفـاي بـه عهـد و نهـي از پيمان«. تنقضوا الايمان بعَدَ توَكيـدهِا

يعنـي بعـد از « بعـد توكيـدها»شكني آن است كه انسان كاري كند كه خلاف مقتضاي عهد و پيمانش باشـد. پيمان

(. 231 ، ص14 ، ج1132ي، لطباطبـا؛ 25 ، ص12 ، ج1115نام خـدا )طبرسـي،  بستن پيمان و محكم كردن آن بر

كند كـه در معناي تأكيد نهي است و چنين افاده مي« إنَّ الله يعَلمُ ما ت،علَون»كنند كه جملة برخي م،سران اشاره مي

 اين عمل مبغو  خداست و خدا از آن آگاه است.

اد اصل لزوم وفاي بـه عهـد اسـت ولـي جهـت تحكـيم، تـداوم و بنابراين شاخصه اصلي به محض انعقاد قرارد

 مراقبت از معاهده و عقد اصل عدم نقض آن است.

 مثل در نقض معاهدهبه. جواز اصل مقابله2-3-2

كه اشاره شد، اصل اوليه، عدم نقض معاهده است؛ اما لغو قرارداد در صورت نقض طرف ديگر، جـايز و عادلانـه چنان

ذیَنا»سورة ان،ال، محتوي نكات متعـددي در ايـن زمينـه اسـت:  03و  03و  01است. آيات  دتَّ طامََّ  طثَمق طمََنهقمُ طَاعهاَ

 طفاإمََّع طماع طهقمُ طوا طمارَّة  طکقلّ طف َ طَاهدُاهقمُ طیانققضق  ا نُ طبهَمَ طفاشارِّدُ طامحُاربَُ طف َ طتاثقُافانهَّمُ طیاتَّقق  ا مُ طمََّ مُ طخاوفُاهقَ ذَّکَّرقو ا طماعاوَّهقَ ع طوا طیاَ  طإمَََّ

 .«املاعئنيَنا طیحقبُّ طماع طاموَّها طإَ َّ طسا ااء  طَاو ا طإمَايهُمَُ طفاعظبذَُ طخيَاعظا ً طقا مُ  طمنَ طتلاعفانَّ

پيمان بسته بودند كه به او زيان نرسانند و با دشمن او  قريظه، كه با پيامبر خدا شكني بنياين آيات اشاره دارند به پيمان

اـمبرهمكاري نكنند؛ لكن در جن  خن اـر ديگـر هـم پـس از  دق با فرستادن اسلحه، دشمنان پي اـري كردنـد. يـك ب را ي

 (.420 ، ص15 ، ج1115 )طبرسي، شكني كردند و خدا از آنان انتقام گرفتشكني با پيامبر پيمان بستند و باز هم پيمانپيمان

رَّة طو طهَم طلا طیتَّقَ  ا طامذین طَعهدتا طمنَهقم طثمَّ طینقض  ا طَاهداهقم طفي طکقلِّ»آمده است:  01در آية  ثـمّ »عبـارت «. ماَ

شـد، مكـرر عطف مستقبل بر ماضي است؛ چون شأن آنها اين بود كه پس از آنكه با آنها پيمان بسـته مي« ينقضون

 (.121 ، ص0 تا، جطوسي، بي :ك.ترسيدند )ركردند و از اين عمل پروايي نداشتند و از خدا نمينقض عهد مي

كند كه اگر به آنها در ميدان دست يافتي، طوري بـا شكنان بيان ميخداوند دربارة اين پيماننيز حكم  03در آية 

ا»شـكني نكننـد: آينـد، از سرگذشـت آنـان عبـرت بگيرنـد و عهدآنان برخورد كن كه كساني كه بعد از آنها مي  فإَمِّـَ

 «.خلَْ،هَمُْ مَّنْ بهِمِ فشَرَِّدْ الحْرَبِْ فىِ تثَقَْ،نَهَّمْ

منظـور از «. سا اء  طإَ َّ طاموَّها طلا طیقحََبُّ طاملَُعئنَيَن طمنَ ُطقا مُ  طخيَعظا  ًطفاعظبُذَ ُطإمَايهُمَ ُطَاو  طوا طإمََّع طتالعفانا»آمده است:  03ية در آ

معناي عـدل بـه« سـواء»خبر دادن به كسي است كـه آگـاه نيسـت و « نبذ»شكني است و خيانت در اين آيه، پيمان

؛ 122 ص ،0 تـا، جمساوي بودن در علم است؛ يعني طرفين معاهده آگاه باشند )طوسي، بـياست و معناي ديگرش، 

 (.421 ص، 15 ج ،1115 طبرسي،

صـدد خيانـت منظور آيه اين است كه اگر بيم داشته باشي قومي كه با تو پيمـان بسـتند پيمـان را بشـكنند و در

اي و از لحاظ علـم بـه م كن كه تو هم پيمان آنان را شكستهآيند، پيمان خود را به روي آنان بي،كن و به آنان اعلابر
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كند پيش از آنكه به آنها اعلام كنيد كه پيمان لغو شده است، اقدام به جنـ  و در واقع اشاره مي نقض، يكسان باشيد

در حـال كند: ترس از اين جهت كه آثـار نقـض اشاره مي الميزاندر  علامهنكن تا نسبت خيانت به تو ندهند )همان(. 

ظهور است؛ تو نيز عهد ايشان را لغو كن و لغويت آن را به ايشان اعلام كن تا شما و ايشان در شكسـتن عهـد برابـر 

هم شويد و تا اينكه تو در علامت، مستوي و استوار شوي؛ چون اين از خود عدالت است كه با ايشان معامله به مثـل 

 (.123و  105 ، ص3 ، ج1132 ي،لكني )طباطبا

شـكنان و دسـتور بـه نقـض براين در دو آية اخير دو دستور الهي است: دستور به قتال و برخورد جدي با عهدبنا

قرارداد؛ كه هر دو متضمن حكم جواز مقابله با نقض است؛ و اين تضـمن، هـم از برخـورد قـاطع رهبـر مسـلمين بـا 

نقض بايد لغويت معاهده را اعـلام نمايـد. شود و هم از اينكه در صورت آشكار شدن علالم شكنان فهميده ميپيمان

با اينكه اصل اولي در عدم نقض معاهده است، اما ظهور قراين نقض معاهده استمرار تعهد طرف مقابل را بر معاهـده 

 كند.مثل را فراهم ميبهبرد و خوف خيانت طرف مقابل، جواز مقابلهاز بين مي

 ین معاهده از نقض(. اصل اعلام در لغو معاهدات )آگاهی طرف2-3-3

مثل در صورت ظهور علالـم نقـض، بـر اصـل ديگـري بهكه متضمن اصل جواز مقابلهطورسورة ان،ال، همان 03آية 

 است.« اعلام لغو معاهدات»كند و آن دلالت مي

يعني انـداختن چيـزي «طرحتك الشيء من يدَك امامك و خل،كَ»معناي در آية مذكور، در لغت به« نبذ» ةكلم

(. در جاي ديگر نيز جدا شدن معنا شـده اسـت 131 ، ص3 ، جق1253 از دست به جلو و پشت سر است )فراهيدي،

 (.33 ، ص15 ، جق1212)صاحب، 

؛ يعنـي «القاء الشـيء و طرحـه لقلـه الاعتـداد بـه»كرده است:  را چنين معنا« نبذ» م،رداتنيز در  اص،هانيرارب

 (.333 ، صق1214 اص،هاني،توجهي به آن )راربانداختن چيزي و دور افكندن، به خاطر به حساب نيامدن و بي

داند دربارة اينكـه نقـض عهـد خبر دادن به كسي كه آن خبر را نمي چنين معنا شده است:« نبذ» ت،سير التبياندر 

 (.122 تا، صب جن  شده است )طوسي، بيموج

كند پيش از آنكه به آنان اعلام كني كه پيمان لغو شده اسـت، اقـدام بـه اشاره مي البيانمجمعدر  مرحوم طبرسي

 (.23 ، ص3 ، ج1115جن  نكن؛ براي اينكه نسبت خيانت به تو ندهند )طبرسي، 

اگر بيم داري قومي كه با تو پيمان بستند، درصدد خيانت برآيند، معناي آيه چنين است: « نبذ»معناي لغوي  با توجه به

 سوي آنان بي،كن )عهد ايشان را نزد آنان بينداز(؛ به آنان اعلام كن كه پيمان لغو شده است... )طبرسـي، پيمان خود را به

 (.413 ، ص3 ، ج1132 ران،همكشيرازي و ؛ مكارم423 ، ص3 ج ،1132ي، ل؛ طباطبا423 ، ص15 ، ج1115

اسـت؛ يعنـي قبـل از اعـلام «انَِّ اللهَ لا يحُبْ الخـالنِين»در اين آيه، قرينة ديگر بر اعلام وجود دارد و آن جملة 

 (.123 ، ص3 ، ج1132 ي،للغويت، مبادرت به قتال نكنند؛ چون اين خود يك نحوه خيانت است )طباطبا
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 تـا، جسبب خيانت آنان )يهود( معنا كرده )طوسي، بـياين جمله را محروميت از حب الهي به  التبيانالبته صاحب 

 دهد كه خيانـت از هـر كـه باشـد، حـرام و زشـت اسـت؛ چـه كـافر و چـه مسـلمان(؛ اما اين نشان مي12 ، ص0

شكني و خيانت اسـت صدد پيمان(. چون يك طرف معاهده با توطئه و ظهور قرالن در105 ، ص2 ، ج1131 )قرالتي،

 شود.اعلام پيمان نقض كند، جزء خالنين شمرده ميو طرف ديگر اگر بدون 

 جانبة معاهده با احراز شرایط. جواز الغای یک2-3-4

كند طرفين تا اتمام معاهده، بر انجام آن متعهد باشند؛ اما گاهي شـرايطي احـراز اصل عدم نقض قراردادها ايجاب مي

تواند معاهده را نقض كند. يكي از ايـن شـرايط يخورد و يك طرف معاهده مشود كه اين اصل اساسي استثنا ميمي

واَءٍ علَـىَ إلِيَهْمِْ فاَنبذِْ خيِاَنةًَ قوَمٍْ منِ تخاَفنََّ إمَِّا وَ»كه در آيةمهم، ظهور قرالن نقض معاهده است؛ چنان هَ إنَِّ سَـ  لـَا اللّـَ

 ( اشاره شد.03)ان،ال: « الخاَلنيِن يحبُْ

اي داري، بـا اعـلام ، يعني: اگر خوف خيانت از قومي كه با ايشان پيمان بسـته«نهَاماّ تخافنََّ من قوم خيا»جملة 

الاحتراز در شرف وقـوع هايي است از اينكه امري خطرناك و لازمالغا، پيمان را نقض كن. منظور از خوف ظهورنشانه

دليـل نخواهـد بـود. بيكنند كه اين ترس )خوف( (. همچنين برخي اشاره مي125 ، ص3 ، ج1132 ي،لاست )طباطبا

بند بـا دشـمن و وشكني و زددهد در فكر پيمانشوند كه نشان مياي است كه آنها مرتكب اعمالي ميحتماً در زمينه

شـيرازي شده اعلام نمايـد )مكـارمپيمان را لغو دهد كه پيامبرحملة رافلگيرانه هستند. اين مقدار از قرالن اجازه مي

كه قبلاً اشاره شد، مقصود از خيانت را اكثر م،سـران، نقـض عهـد معنـا (؛ و چنان413 ص، 3 ، ج1132 ران،همكاو 

 دانند.هاي آشكار مياند و برخي نيز آن را نقض عهد با نشانهكرده

جانبـة بنابراين، اصلْ عدم نقض معاهده است، مگر خوف خيانت باشـد و بـه دلالـت التزامـي، جـواز القـاي يك

 (.11 ، ص1 ، جق1253 )شبر،شود معاهده، آشكار مي

جانبة معاهده، در سورة توبه است و آن اعلام بيزاري خـدا و رسـول بـه مشـركاني يكي ديگر از موارد الغاي يك

هَ طبرائ  طمََنا»اند: است كه مسلمانان با آنها عهد بسته رکَيَن طاموََّ دتُقم ُطمََنا طامخُقشَُ ذیَنا طَعهاَ در اينجـا «. وا طراسقَ مهَ َطإمَاَ  طامََّ

دهد پيمـان اجازه مي شود كه اسلام با اين همه تأكيد بر ح،ظ وفاي به پيمان، چگونه به پيامبراي ايجاد ميههشب

 كند كه اين جواز نقض، به يكي از سه وجه است:اشاره مي نورالثقلينخود را بشكند؟ صاحب  ت،سير 

. يـا اينكـه از مشـركين خيانـت 4 بـردارد؛ . اين پيمان مشروط بود به اينكه باقي باشد تا خداوند با وحـي آن را1

نيـز آمـده  البيـانمجمـع(. در 131 ، ص4 ، جق1210. يا اينكه مدت آن پيمان به سر آمده بود )حـويزي، 1ظاهر شد؛ 

است كه روايت شده مشركان پيمان خدا را شكستند يا تصميم به نقـض آن گرفتنـد. خـداي سـبحان بـه پيـامبرش 

 (.3 ، ص1 ، ج1132 برسي،دستور داد آن را بشكنند )ط

شـود. ايـن بـراي سوره توبه وجود دارد كه ح،ظ پيمان گروهي از مشركان با آنان را يادآور مي 2استثنايي در آية 
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را نقـض نكردنـد و نـه مسـتقيم و نـه  ايمان اقدام نكردند؛ پيمـان رسـول خـداآن بود كه آنها به جن  با مردم با

بيـان دو « لم ينقضوكمُ شيئاً»به جملة « و لم يظاهرو عليكم احداً»ون اضافة جملة اند؛ چمستقيم عهد را نشكستهرير

مسـتقيم ماننـد كمـك نظـامي بـه ك،ـار بـر ضدمسـلمانان قسم نقض است: مستقيم مانند كشتن مسـلمانان، و رير

 (.451 ، ص3 ج، 1132 ي،ل)طباطبا

د خيانت از طرف ديگر كاملاً محسوس باشد و ثابت البته در الغا يك جانبه بايد شرايط آن چنان باشد كه خطر و قص

 (.233 ، ص1113)عميدزنجاني،  گردد. اما احتمال خيانت بدون استناد به مدارك اطمينان بخش مجوز فسخ نخواهد بود

 . مشروعیت مقتضای معاهده و عدم جواز اقدام بر ضدمقتضای معاهده2-3-5

تواننـد در شود. طرفين نمياي است كه بين طرفين بسته مياساسي هر معاهدهلزوم وفا به معاهده و عدم نقض آن، از اصول 

كند. يكي از موارد عدم جواز اقدام بـر دار ميطول معاهده برضد آن اقدام نمايند؛ زيرا اين عمل، تعهد و اعتبار معاهده را خدشه

د. يكي ديگر از مواردي كه بر اين عدم جواز اشاره ش نضدمقتضاي معاهده، خيانت است كه در ص،حات قبل به دلالت آيه برآ

كند و در ادامه اشاره دارد كه ايَمان، عقدها و سورة نحل است كه در ابتدا امر به لزوم معاهده مي 31كند، فحواي آية دلالت مي

 «.قضُوُا الأْيَمْانَ بعَدَْ توَكْيِدهِا...إذِا عاهدَتْمُْ وَ لا تنَْ وَ أوَفْوُا بعِهَدِْ اللَّهِ»ها را بعد از محكم شدن نقض نكنيد: پيمان

 طامخعصَي  طوََ  طاميخين ط...ا »كند بر اينكه دلالت مي« لا تنقضوا الايمان بعد توكيدها»جملة  شيخ طوسياز ديدگاه 

 ط ا طبَذمک طفعوَم طبهَع، طام فَعء طیج ز طلا طو طظقضهع، طیجب طأظه طوَ  طأجخع ا طو طظقضهع، طجعز طمخع طمنعقدة طکعظت طم  طلأظهع طمنعقدة، طغير

انـد بـر شود و اجماع نموده(. قسم بر معصيت منعقد نمي245 ، ص1 تا، ج)طوسي، بي« منعقده طغير طامخعصيه طوَ  طاميخين

شـود كـه شود. از كلام ايشان فهميـده ميوجوب نقض آن، و وفا به آن واجب نيست؛ يعني قسم بر معصيت منعقد نمي

 واجب است. نبر امري، اگر معصيت باشد، منعقد نيست و نقض آمعاهده بايد بر امر مشروع منعقد شود و عقد و قسم 

شـكني آن شكني نهي كرده و مقصود از پيمـانكنند كه خداوند از پيمانبرخي ديگر نيز ذيل ت،سير آيه اشاره مي

؛ 25 ، ص12 ، ج1115 است كه بعد از محكم كردن با سوگند، كاري كند كه خلاف مقتضاي پيمان باشد )طبرسـي،

نيز نقض يمين را مخال،ت با مقتضـاي آن دانسـته و چنـين بيـان  ليعلامه طباطبا(. 133 ، ص3 ج، 1134 ي،گناباد

پـس توكيـد در ... محكم كردن آن به قصد و تصميم است، آن هم در باره امرى راجـح توكيد سوگند مراد ازكند: مي

دتْمُُ لا يؤُاخذِكُمُُ » كند كه در آيهاين آيه معناى تقصيد را افاده مى اللَّهُ باِللَّغوِْ فـِي أيَمْـانكِمُْ وَ لكـِنْ يؤُاخـِذكُمُْ بمِـا عقَّـَ

، 14 ، ج1132 ي،ل)طباطبـا اسـت گو اينكه از شكستن قسم و عهد هر دو نهى شـده ؛آمده است (33 )مالده: «الأْيَمْانَ

 مقتضا اقدام نكنند.خلاف كند مقتضاي معاهده مشروع باشد و طرفين براصل اقتضا مي، (. بنابراين234 ص

 . رعایت اصل عزتمندی در معاهدات با مسلمانان2-3-6

مسـلمانان، اصـل عزتمنـدي يكي ديگر از اصولي كه در معاهدات بايد رعايت شود، مخصوصاً بـين مسـلمانان و رير

اند. فقهـا از ايـن هايي كه عزت آنان را زيرپا بگذارد، شايستة انعقاد نيست و باطلمسلمانان در معاهدات است و پيمان
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كنند و حاكم بر عمومات و اطلاقيات اوليه و از جملة مـبطلات عقـود بـه اصل تحت عنوان قاعدة ن،ي سبيل ياد مي

 (.133 و 133 ، ص1 ، جق1213 رود )بجنوردي،شمار مي

( اسـت. خداونـد هرگـز 121)نسـاء: « سبَيلاً المْؤُمْنِينَ علَىَ للِكْافرِينَ اللَّهُ يجَعْلََ لنَْ»از جملة ادله اين اصل، آية 

اي به سود كافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است؛ به اين بيان كه بـراي كـافران بـر مؤمنـان راهـي هيچ راه و سلطه

نيست و هر آنچه راهي براي تسلط كافر بر مسلمان از امور سابقه باشد، براي خدا جعل نشده است و هر آنچـه بـراي 

؛ زيرا صحيح آن چيزي است كه مورد رضايت و امضاي شارع باشـد. كلمـة سـبيل، عـام خدا جعل نشود، باطل است

 (.103 ، ص4 ، جق1213 شود )مراري،ها را شامل مياست و انواع تسلط

( است. شرافت اسلام و عزت آن، مقتضا و بلكه علت تامه 3)منافقون: « و لرِسَوله وِ للموُمنين... ةوَ للِهّ العزِّ»آية ديگر، 

شود، جعـل نكـرده اسـت است؛ چون خداوند در احكام اسلامي و شرايعش، آنچه موجب ذلت مسلمين و خواري آنان مي

 اجماع نيز بر اين مسئله دلالت دارند. (. البته ادلة ديگري از روايات، حكم عقل و134 ، ص1 ، جق1213 )بجنوردي،

مسلمانان سبب تسلط و ولايت بر مسـلمان را ايجـاب كنـد، از نظـر اسـلام باطـل اي با ريربنابراين، اگر معاهده

 شود.اي با توجه به اصل يادشده نقض مياست و چنين معاهده

جانبـة معاهـده از نقض است. الغـاي يكبندي: آنچه گ،ته شد نقض ابتدايي معاهده جايز نيست و اصل بر عدم جمع

سوي يك طرف، با احراز شرايط نقض صحيح است. در صورت نقض، بايد به طرف ديگر معاهده اعلام شود. همچنـين 

معاهده بر امر مشروع بسته شود و در صورت ايجاد قرارداد، بر خلاف مقتضاي آن حمل نشود. در صورت نقض معاهده و 

مثل جايز است و اين حكم عادلانه است؛ و بر همة ايـن اصـول، اصـل عزتمنـدي و شـرافت بهخيانت يك طرف، مقابله

 مسلمانان حكومت دارد. در صورت عدم رعايت اين اصل، قرارداد، حتي اگر منعقد شده باشد، از اساس باطل است.

 . اصول اخلاقی در نقض معاهده2-4

بيان كرده، اصول اخلاقي حاكم بر آن را نيـز متـذكر شـده  جا تشريع حقوقيقرآن صرفاً كتاب قانون نيست؛ بلكه هر

تـرين اصـول رو در ادامـه، مهمايـننحو احسـن در مسـير تعـالي قـرار گيـرد. ازها با يكديگر بـهاست تا روابط انسان

 شويم.اند، را يادآور مياي را كه ذيل آيات نقض معاهده بيان شدهاخلاقي

 معاهده. اصل عدم خیانت و خدعه در 2-4-1

اـر وفاي به عهد ايجاب مي كند تا مدتي كه معاهده برقرار است، هيچ يك از طرفين نقض عهد نكنند و نيرن  و خيانت به ك

هـم  هشداري است بر طرفين معاهده؛ هم كساني كه شروع به نقـض كردنـد و «إنَّ الله لا يحبْ الخالنِين»نبرند. تعليل آيه 

 پسندد.الغا نمودند. لذا خداوند خيانتكاران )ناقضان عهد( را دوست ندارد و عملشان را نمي كساني كه بدون اعلام، معاهده را

شـود و در مسـير كنند كه خالنين توازن روحي و عملي را كـه حيـات بـر آن اقامـه ميبرخي م،سران اشاره مي



34   ،  1131بهار و تابستان ، 11، پياپي دومسال ششم، شماره 
 

را طرد كننـد؛ چراكـه بايـد خـط اي است بر مؤمنين كه خالنين گيرند و اين اشارهيابد، در نظر نميصحيح جريان مي

 (.251 ، ص15 ، جق1213 الله،شده يكي شود )فضلشان با حد الهي مشخصفكري

كند، اين است كه خيانت از هر كه باشد، حرام است؛ چه كـافر نكتة ديگري كه اين قسمت از آيه بيان مي

طلبد كـه فريـب و انسان در معاهده مي(. بنابراين، استمرار تعهد 105 ، ص2 ، ج1131و چه مسلمان )قرالتي، 

 خدعه و خيانت در آن به كار نبرد.

 . اصل هوشیاری و دقت عمل در برابر ناقضان عهد2-4-2

هاي نقـض آنهـا آشـكار شـده آية اول سورة توبه به برخورد با مشركيني اختصاص دارد كه نقض عهد كردند يـا نشـانه

جويي نيست؛ بلكه بعد از نقض عهـد، بـه آنـان مهلتـي داده شـده راي انتقاماست. در آية دوم برخورد با مشركين، صرفاً ب

ي كـه ادر آية سـوم، عـده«. اعلْمَوُاْ... وَ أشَهرٍُ أرَبْعَةََ الأْرَْ ِ فىِ فسَيِحوُاْ»است تا فكر كنند و در عملكرد خويش بينديشند: 

ذيِنَ إلَِّا»عهدشان محترم شمرده شده است:اند، شامل موارد ياد شده نبوده و همچنان پايبند به تعهد بوده نَ عاَهـَدتمْ الّـَ  مّـِ

 «.المْتَُّقيِن يحبِْ اللَّهَ إنَِّ مدَُّتهمِْ إلِىَ عهَدْهَمُْ إلِيَهْمِْ فأَتَمِوْاْ أحَدَاً علَيَكْمُْ يظُاَهرِوُاْ لمَْ وَ شيَاً ينَقصُوُكمُْ لمَْ ثم المْشُرْكِيِنَ

الت از مشركين به مردم است؛ كه مردم پس از پايان يافتن مهلتِ بعد از نقض، اگـر توطئـه و آية پنجم اعلام عمومي بر

 وا واجادتُقخق هقمُ حايثُق امخُقشرُکَينا فاعقتُقوق ا امحُقرقمق امأُاشهُقرق اظسُاواخا فاإذَاا»اي از سوي مشركان ديدند، براي سركوبشان اقدام نمايند: فتنه

 «.راحيم غافق ر  اموَّها إَ َّ سابيواهقمُ فالاوُّ ا امزَّکعةا آتا قا وا امصَّلاةا أاقعمق ا وا تعبق ا فاإَ ُ مارصُاد  کقلَّ ماهقمُ اقعُقدقوا وا احصُقرقوهقمُ وا خقذقوهقمُ

گران كند كـه مسـلمانان همـواره در كمـين توطئـه، بيان مي«واقعدوا لهم كلَّ مرصد...»در واقع قرآن با عبارت 

ايـن  (.1131 ؛ قرالتـي،451 ، ص3 ، ج1132 ي،لمعناي آمـاده شـدن و مراقبـت اسـت )طباطبـاباشند. كلمة رصد به

 كند.شكنان بيان ميمراقبت و در كمين نشستن، بيداري و هوشياري مسلمانان را در برابر توطئة پيمان

شـامل  و مكاني را كه يافت شوند،، هر زماني «فاقتلوا المشركين حيثُ وجَدتموهمُ»در « حيث»همچنين اطلاق 

تدريج صـ،حة زمـين را شود و تشريع حكم براي اين بوده است كه ك،ار را در معر  فنا و انقرا  قرار دهد و بهمي

 (.452 ، ص3 ، ج1132ي، لاز لوث وجودشان پاك كند و مردم را از خطرهاي معاشرت با آنان نجات دهد )طباطبا

كـه اشـاره شـد، كند تا زمين از لوث شـرك پـاك شـود، امـا چنانشركين را بيان ميچه مقابله با ماين آيات، گر

منظور برخورد با آن دسته از مشركيني است كه ناقض عهدند و در واقع ضمانت اجراي برخـورد قـاطع بـا مشـركين 

 ماندند.رساند كه آنها بايد بر پيمانشان ميمي

جانبه در صورت عدم بازگشـت، و مراقبـت الة مهلت، برخورد همهبنابراين، اعلام نقض معاهده به طرف مقابل، ار

 كند.در برابر توطئه، از نكاتي است كه دقت عمل مسلمانان را در برخورد با مشركان بيان مي

 . اصل توجه به پیامدهای نقض عهد2-4-3

ت متعدد بيان شـده اسـت: نقض عهد، علاوه بر پيامدهاي دنيوي، پيامدهاي اخروي نيز دارد و در آيات قرآن به صور



  31 الملل اسلاميبررسي اصول قرآني نقض معاهده در حقوق بين

دقو ا وا یق صالا أا ُ بهََ اموَّهق أامارا مع یاقطُاعق  ا وا ميثعقهََ باعدَُ منَُ اموَّهَ َاهدُا یانقُقضق  ا امَّذینا» مق أقومئََکا امَُأارُ َ فََي یقفسََُ  هقَ

انـد. ي خـود را از دسـت دادهاند كـه سـرماية اصـلاند و ماننـد كسـاني(. ناقضان عهد زيانكاران43)بقره: « املُعسرَقو ا

گويد: هر جا در قرآن خسارت به ريرمسلمانان نسبت داده شود، منظور ك،ر و ضرر معنوي اسـت و اگـر مي عباسابن

 (.115 ، ص1 ، ج1115 به مسلمين نسبت داده شده، ضرر مادي و دنيايي است )طبرسي،

همَ ُطميثَعقاهقم ُط»ناپذيري اسـت: انعطافو  يكي ديگر از پيامدها، دوري از رحمت خداوند و قساوت قلب فابخََع طظاقضََُ

عهََ... يا  ًطیقحارِّفقََ  ا طامکُاوَََما طَاََن ُطما ا َََ تقــوايي، از ديگــر پروايــي و بيبي (.11)مالــده: « ماعانَََّعهقم ُطوا طجاعاونََُع طققوقََ باهقم ُطقعسَََ

لِّ طفَي طَاهدُاهقمُ طیانقُقضق  ا طثقمَّ طمُمنَهُق طَعهادتُا طامَّذینا»تواند باشد: ست؛ گرچه عامل نقض عهد هم ميهاآسيب رَّة  طکقَ  طوا طماَ

اعتقـادي و در گردد و در دنيـا دچـار بيميشكني به خود شخص برهمچنين زيان پيمان (.01)ان،ال: « یاتَّقق   طلا طهقمُ

 (.15)فتح: « ...نَ،سْهِِ علَى ينَكْثُُ فإَنَِّما نكَثََ فمَنَْ» شود:آخرت گرفتار عذاب الهي مي

دقوا طکعظق ا طماقادُ طوا»معاهده، از يك سو پيمان با خداست. هر انساني در برابر عهد الهي مسئول است: ها طَعهاَ  طقابَُلق طمََنُ طاموََّ

 بايد بر پيمان الهي پايداري ورزيد و به آن وفا كرد.، بنابراين .(10)احزاب: « ماسؤُقلاً طاموَّهَ طَاهدُق طکع ا طوا طامأُادبُعرا طیق امُّ  ا طلا

 گيريجهينت

لـمانان؛ و روند، لازمشمار ميالملل اسلامي بهمعاهدات كه جزء منابع فرعي و مهم در حقوق بين الوفايند، حتي بـا ريرمس

انـد و بـر صراحت نهي شده است و ناقضان عهد مورد مـذمت قرآنمعناي شكستن پيمان، در آيات قرآن بهنقض عهد به

ويژه آيـات ابتـدايي سـورة با بررسي آيات متعددي در اين زمينه، به، رواينت. ازبرخورد قاطع با ناقضان عهد تأكيد شده اس

 در باب نقض معاهده اشاره كرد: توان به برخي اصول حقوقي و اخلاقيسورة ان،ال، مي 03تا  01توبه و آيات 
 اصل، عدم نقض معاهده است؛ -

 مثل در قبال نقض معاهده جايز است؛بهاصل مقابله -

 لغو معاهدات، اصل بر اعلام لغو است؛در  -

 جانبة معاهده، با احراز شرايط مانند ظهور قرالن دال بر نقض، جايز است؛الغاي يك -

 اصل، عدم جواز اقدام بر ضد مقتضاي معاهده است؛ -

 اصل حاكم بر معاهدات مسلمانان با ريرمسلمانان، رعايت عزتمندي مسلمانان است. -

 شده، عبارت است از:اخلاقي نقض معاهده ذيل آيات ياد ترين اصولهمچنين مهم
 اصل عدم خيانت و خدعه در معاهده؛ -

 اصل هوشياري و دقت عمل در برابر ناقضان عهد؛ -

 اصل توجه به پيامدهاي نقض معاهده، اعم از دنيوي و اخروي. -

افزايـد و پايبنـدي را ي طرفين مـيوجود اصول اخلاقي در كنار اصول حقوقي در قرآن، بر التزام معاهده از سو -
  كند.منوط به تعهد انساني در برابر خداوند مي
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 اسلامي كشورهايقضاليه در  ةبررسي تطبيقي نقش قو
 پاكستان و ايران، مصر، افغانستان

 ينيامام خم يو پژوهش يارشد موسسه آموزش يكارشناس/  محمدباقر فهيمي حوزه علميه قم 2و سطح baqer136513@yahoo.com 
  sehoseini@hotmail.comينيامام خم يو پژوهش يموسسه آموزش/ استاديار گروه حقوق ي نيحس ميابراهديس

 40/11/1133 ـ پذيرش: 11/52/1133 دريافت:

 
 دهيچك

امـا در برخـي ؛ و وظـايف معينـي داردبـوده حكومـت  ةقضاليه يكي از سه بخش عمـد ةقو، ت،كيك قوا ةبر اساس نظري
، بررسي تطبيقي اين قـوه در كشـورهاي اسـلامي ايـران. محول شده است آنكشورهاي اسلامي وظايف ديگري نيز به 

آمـدي را پيشـنهاد كـار ةقضـالي ةو در نتيجه قـو دهدتواند نقاط قوت و ضعف آن را نشان مي پاكستان و مصر، افغانستان
ي مانند دادگاه تخل،ات اداري و سازمان بازرسي كل كشور و نبـودن يعدم نهادها ،افغانستان ةقضالي ةقوهاي كاستي. نمايد

 ةقضـالي ةقـو. قانون اساسي از صلاحيت وي خارج استو تطبيق ت،سير  ةاز طرفي وظي، .قضاليه استة نهاد نظارتي برقو
 ةامـا چـالش عمـد ني شده؛بيپيشقضاليه نهادهاي متعددي  ةقو و براي نظارت بر و تشكيلات منظمي دارد ساختارمصر 

 ،پاكستان عدم استقلال است كـه از رلـيس تـا قضـات ةقضالي ةچالش بزرگ قو. آن وابستگي به رياست جمهوري است
قوت آن نظارت فقيـه  ةنقط و ليه ايران مستقل و داراي تشكيلات منظمي استقضا ةقو. جمهور استهمه منصوب رليس
 بر آن است.عادل و مجتهد 

 قضاليه، افغانستان، مصر، ايران، پاكستان. ةقو ها:كليدواژه
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 مقدمه

گـردد، كشورهاي اسلامي نظام سياسي واحدي ندارند، ت،اوت نظام سياسي موجب تغيير در سـاختار قـوة قضـاليه مي

نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران از نوع بسيط بوده و مدل جديدي است كه به نظام امت و امامت شهرت يافتـه 

(. مشروعيت حكومتْ الهي، و مقبوليت آن مردمي است. نظام سياسي افغانستان نيـز از 13 ، ص1133)بهشتي،  است

(. امـا نظـام سياسـي 30 ، ص1133ران، همكـا)صـداقت و  رياسـتي و نيمـه پارلمـاني اسـتنوع بسيط بوده و نيمه

(. 143 ، ص1131)حسـيني،  لي اسـتپاكستان، جمهوري پارلماني فدرال متشكل از چهار ايالت و چهار قلمـرو فـدرا

الملل، حكومت مركزي پاكستان رسميت دارد. نظـام سياسـي مصـر داراي يك حكومت مركزي بوده و در سطح بين

كننـده در انتخـاب حكومـت و مبتني بر ت،كيك قوا و داراي حكومت يكپارچه و مسـتقل اسـت و مـردم حـق تعيين

در افغانسـتان عـلاوه  )نهاد عالي قضـايي( (. سترة محكمه31-31 ، ص1131ران، همكا)كعبي و  جمهور دارندرليس

بر وظي،ه اصلي خود، تطبيق و ت،سير قانون اساسي و نظارت بر اجراي آن را نيز بـر عهـده دارد. از سـوي ديگـر، بـر 

شـود. قلمـرو قانون اساسي افغانستان، كمسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي تشكيل مي 103 اساس اصل

(. دادگاه قانون اساسي مصـر 112-114 ، ص1131 )احمدي، اري اين دو نهاد تداخل دارد و با ابهاماتي مواجه استك

نيز يك نهاد قضايي است اما وظي،ة حراست و تطبيق قوانين با قانون اساسـي را بـر عهـده دارد. دادگـاه شـريعت در 

ارد و صلاحيت وضع قـوانين جديـد را نيـز داراسـت. در پاكستان وظي،ة تطبيق قوانين با احكام اسلامي را بر عهده د

ايران شوراي مستقلي خارج از نهاد قوة قضايه به نام شوراي نگهبان وظي،ة ت،سير قـانون اساسـي و تطبيـق قـوانين 

كند بررسـي تطبيقـي در ايـن ها در قوة قضاليه، ايجاب ميگونه نهادعادي با آن را بر عهده دارد. ايجاد و تأسيس اين

 كارآمدي آنها روشن گردد.ورد صورت گيرد تا كارآمدي و نام

 ند.كنقش و جايگاه قوة قضاليه در كشورهاي افغانستان، مصر، پاكستان و ايران را در چند محور كلي بررسي مياين مقاله 

 قضائيه ةهاي ساختاري قوويژگي .1

 :شودمي بررسي در ادامهساختار و تركيب مت،اوتي دارد كه ، قضاليه در كشورهاي مختلف ةقو

 . جمهوري اسلامي افغانستان1-1

سـاختار و . پـردازدمـي حاكميـت و اختيـارات آن ةحيطـ، ساختار، قضاليه ةبه قو ،فصل ه،تم قانون اساسي افغانستان

 ،اسـاسبـراين. شـودمـي هاي متعدد و مختلف را شـاملاي است كه نهادگونهقضاليه در افغانستان به ةتشكيلات قو

 :گرددمي ذكر قضاليه مركب است از چند نهاد عمده كه ذيلاً ةختار قوسا

 ستره محکمه -1-1-1

ة قضـاليه س قـوترين نهاد در رأ( به حيث عالي)شوراي عالي قضايي ، ستره محكمهبر اساس قانون اساسي افغانستان
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ييـد ولسـي جمهـور بـا تأرليس عضو است كه از جانـبة محكمه داراي نه ستر. (111. ا اصل)ق افغانستان قرار دارد

 . تعيـين اعضـاكنـدمـي عنوان رليس ستره محكمه انتخـابرا به جمهور يكي از اعضاشود و رليسمي جرگه انتخاب

صـد و بيسـت و ه،ـتم ايـن قـانون يـك ةاعضاى ستره محكمه به استثناى حالت مندرج ماد. بار جواز ندارد براي دو

 .  (113. اصل ا. ق) شوندنمي شان عزلاز وظاي، ،خدمت ةاساسي، تا ختم دور

بالاترين دوره خـدمت اعضـاي سـتره محكمـه ده سـال اسـت، قانونگـذار اساسـي دليـل  113 بر اساس اصل

)عليـزاده،  ترين ركن قضايي را استبداد و بيرون رفتن از خط اعتدال و عـدالت، دانسـته اسـتمحدوديت تصدي عالي

 (.421 ، ص2 تا، جبي

 :دنطبق قانون اساسي بايد شرايط ذيل را دارا باش ستره محكمه اعضاي

 ؛از چهل سال كمتر نباشد ،يس و اعضا در حين تعيينلسن ر .1

 ؛دنتبعه افغانستان باش .4

 ؛دنكافي داشته باش ةتجرب و در نظام افغانستان تخصص و ،يا فقهي تحصيلات عالي در علوم حقوقي .1

 ؛دنداراى حسن سيرت و شهرت نيك باش .2

 ؛دنيا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشبه ارتكاب جرايم ضدبشرى، جنايت  ،از طرف محكمه .0

 .(113اصل . ا. ق) ددر هيج حزب سياسي عضويت نداشته باش ،در حال تصدى وظي،ه . 1

 محاکم استیناف .1-1-2

باره بررسـي كنـد و وي را دومحاكم استيناف، همان محاكم تجديدنظر است كه صلاحيت دارد آراي صادره از محاكم بد

 (.111)ق. ا. اصل  گردددر آن تجديد نظر نمايد. ساختار و تشكيلات و نحوة عملكرد آنها، توسط قانون تعيين مي

 محاکم ابتدائیه .1-1-3

دعاوي و شـكايات  ،كه مدعي و خواهان استمحاكم ابتداليه همان محاكم بدوي  ،اساس قانون اساسي افغانستان بر

 به اين محاكم مراجعـه ،و براي حل و فصل و رسيدگي به شكايات و اختلافات دهدمياين محاكم تحويل  به خود را

 .(111. اصلا. ق) گرددمي صلاحيت و تشكيلات اين محاكم توسط قانون تعيين. نمايدمي

 محاکم خاص .1-1-4

ة صـلاحيت و نحـو، تشـكيلاتگـردد كـه مـي خاص تشكيل ةدر افغانستان طبق قانون اساسي در سه مورد محكم

 :ند ازاآن موارد عبارت. نمايدمي ها را قانون تعيينعملكرد آن

 جمهورة رئیسمحاکم. الف

كـل سـوم از طـرف يك ارتكاب جرايم ضدبشرى، خيانـت ملـي يـا جنايـت،جمهور به اتهام تقاضاي محاكمة رليس
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ييـد گـردد، أكل آراى ولسـي جرگـه ت سومدوشود. در صورتي كه اين تقاضا از طرف مي مطرح اعضاى ولسي جرگه

 سـومجرگه اتهام منسوب را به اكثريت دوهرگاه لويه .نمايدمي ولسي جرگه در خلال مدت يك ماه لويه جرگه را داير

 .ددگرمي خاص محول ةمن،صل و موضوع به محكم جمهور از وظي،هيسل، ركندآراى كل اعضا تصويب 

سـه ن،ـر سـتره محكمـه بـه  شرانو جرگه، سه ن،ر از اعضاى ولسي جرگه ويس ملخاص متشكل است از ر ةمحكم

 (.13)ق. ا. اصل  دگيرصورت مي ،گرددجرگه تعيين ميدعوى توسط شخصي كه از طرف لويه ةاقام. جرگهتعيين لويه

 ة وزرامحاکم .ب

 ةرعايـت مـادقضـيه بـا ، مـتهم گـردد ديگـر جـرايم يـا خيانـت ملـي، هرگاه وزير بـه ارتكـاب جـرايم ضدبشـرى

 .(33. اصل ا. ق) دگردمي خاص محول ةوچهارم اين قانون اساسي به محكمسييكصدو

 عضو ستره محکمه ةمحاکم .ج

يس يا عضو ستره محكمه را بر اساس اتهام به جرم ناشي از اجـراى لر ةمحاكم، اعضاى ولسي جرگه سومگاه بيش از يكهر

كل اعضا تصويب كند، متهم از وظي،ه عزل سوم جرگه اين تقاضا را با اكثريت دو نمايد و ولسي ارتكاب جنايت تقاضا وظي،ه يا

 (.143)ق. ا. اصل دگردمحاكمه توسط قانون تنظيم ميشيوة تشكيل محكمه و د. گردو موضوع به محكمه خاص محول مي

 جمهوري عربي مصر .1-2

سـاختار و . پـردازدمـي حاكميت و اختيـارات آن ةحيط، ساختار، قضاليه ةفصل سوم از قانون اساسي جديد مصر به قو

سـيس شـده و بـه ة قضـاليه تأهاي متعددي تحت عنوان قـواي است كه نهادگونهقضاليه در مصر به ةتشكيلات قو

 :گرددمي ذكر در ادامههاي مختلف مشغولند كه فعاليت

 دادگاه عالی قانون اساسی .1-2-1

دادگـاه . رودمـي ه شماري ة نهادهاي نظارتي قضايقانون اساسي مصر در زمردادگاه  ،بندي نهادهاي نظارتيدر تقسيم

سـاير بررسـي مطابقـت قـوانين مجلـس و  ،عنوان مرجع مستقل و دور از نظارت قـواي ديگـرقانون اساسي مصر به

متي در ح،ـظ ترين نهاد حكـوعالي ،اين مرجع. چنين ت،سير متون قانوني را بر عهده داردقوانين با قانون اساسي و هم

 .(130. اصلا. ق) است و حراست از قانون اساسي

 دادستانی. 1-2-2

 قضـايي اتهامـات كردن و مطرح بررسي و تحقيق مسئوليت ،قضايي دستگاه از ناپذيرجدايي جزء عنوانبه دادستاني

 عـالي شـوراي اعضـاي ميـان از جمهـور وبه حكم رليس كه است كل دادستان ،دادستاني دارد. رياست عهده بر را

 دادسـتان عـام مشـاوران يـا اسـتيناف دادگاه رليس معاونان يا رؤسا از بايستمي دادستان .گرددمي انتخاب قضايي
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بازنشسـته  صـورت در .باشـد داشـته اختيـار در را مسئوليت اين دتوانمي دوره يك فقط و سال چهاربراي  كه باشد

 .(131. اصلا. قپذيرد )مي پايان نيز او مسئوليت ،دادستاني ةدور بين شدن

 دادگاه تخلفات اداری .1-2-3

 بـه احكـام منازعـات اجرايـي و اداري منازعات فصل و حل مرجع تنها و قضايي مستقل دادگاه عنوانبهاين دادگاه 

. اسـت كارمنـدان انضـباطي تخل،ات به هاي مربوطشكايت و هادادخواست بررسي دادگاه اين ةوظي،. آيدمي حساب

 دولـت آن سـوي يك كه قراردادهايي بررسي و قوانين در شده بينيپيش موارد پيرامون نظر اظهار و گيريتصميم

 بـه دولتي كـه نهاد طرف از را قوانين و مقررات ويسنپيش ،براينعلاوه .است دادگاه اين ديگر وظايف از ،دارد قرار

 .(132. اصلا. ق) كندمي بررسي است، داده ارجاع شورا اين

 نهاد قضائی دولت .1-2-4

قانوني دولت است و كنتـرل فنـي ادارات امـور  ةنمايند ،نهاد قضايي دولت يك نهاد مستقل است و در امور اختلافي

فصـل منازعـاتي اسـت  و قراردادها و حـل ةاين نهاد تهي ةوظي،. هاي اداري دولت را بر عهده داردحقوقي در دستگاه

 .(133. ا. اصلق) گيرداست و اين اقدامات بر اساس قانون صورت مييك طرف منازعه  ،كه دولت در آن

 دادستانی اداری .1-2-5

ها در تخل،ـات مـالي و اداري و پيگيـري شـكايت آن تحقيـق در ةدادستاني اداري نهاد مستقل قضايي است و وظي،

در عملكـرد اركـان عمـومي گرفتـه هاي صـورتهاي شوراي دولت و اتخاذ اقدامات قانوني براي رفع كوتاهيدادگاه

ضمانت، حقوق و وظـايف مقـرر شـده  كند و اعضاي آن از مصونيت،قانون شرح وظايف اين نهاد را تعيين مي. است

 .(135. ا. اصلق) ندقضايي برخوردار ةبراي اعضاي قو

 دادگاه نظامی .1-2-6

 بـر را آن افسـران و افراد، مسلح نيروهاي به متعلق جرايم به رسيدگي كه است مستقل نهادي نظامي قضايي نهاد

 ةحـوز در ،دهـدمـي رخ مسـلح نيروهـاي يـا تأسيسـات نظـامي نهادهـاي داخل در كه جرايمي تمام و دارد عهده

 بـه آسيبي آنها جرم كه شوندمي محاكمه محكمه اين در صورتي در نظاميان تنهارير .است نهاد اين هايصلاحيت

 .(133. اصلا. ق) باشد كرده مسلح وارد نيروهاي

 جمهوري اسلامي پاکستان. 1-3

صـلاحيت و اختيـارات آن پرداختـه و خـود  ةحيطـ، سـاختار، قضـاليه ةبخش ه،تم از قانون اساسي پاكستان به قـو

جمهوري اسلامي پاكستان نيز مركب از تشكيلات و نهادهاي متعـددي اسـت  ةقضالي ةقو. متضمن چند فصل است

 :گرددمي ها ذكرترين آنمهم در ادامهدهند كه مي كه وظايف متعدد و گوناگوني را انجام
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 دیوان عالی پاکستان .1-3-1

مركب اسـت از رلـيس  ديوان عالي پاكستان. ديوان عالي است، قضاليه در پاكستان ةترين نهاد قوترين و اساسيمهم

جمهور با مشـورت رلـيس ديـوان شود و تعداد قضات ديگر كه رليسمي جمهور انتخابديوان عالي كه توسط رليس

 .(133. اصلا. ق) كندمي عالي آنان را انتخاب

 :قاضي ديوان عالي بايد شرايط ذيل را داشته باشد

 .باشد بوده ك دادگاه عاليقاضي ي ،براي مدت حداقل پنج سال متوالي يا متناوب .الف

 .(133. اصلا. ق) دباش بوده دادستان يك دادگاه عالي ،براي مدت حداقل پانزده سال متوالي يا متناوب .ب

 های عالیدادگاه .1-3-2

به موجب قانون اساسي، هر ايالت پاكستان داراي يك دادگاه عالي است. دادگاه عالي مركب است از يك رليس دادگاه و 

 نمايد:جمهور پس از مشورت با افراد ذيل تعيين ميكند. قضات دادگاه عالي را رليسقاضي ديگر كه قانون تعيين ميچند 

 ؛يس ديوان عالي پاكستانلر .الف

 ؛ فرماندار ايالت مربوطه .ب

 .(131. ا. اصلق) دباش يس دادگاه مطرحلمواردي كه انتصاب خود ر جزيس دادگاه عالي، به لر .ج

 :ادگاه عالي بايد شرايط ذيل را دارا باشدقاضي د

 ؛باشد پاكستان بوده و كمتر از پنجاه سال سن نداشته ةتبع .1

 دهبـراي مـدت حـداقل  يا ؛باشد بوده دادستان يك دادگاه عالي ،براي مدت حداقل ده سال متوالي يا متناوب .4

لحاظ اين بند تشكيل شده باشـد؛ همچنـين مـدت موجب قانون از  هاي دولتي بوده كه بهسال عضو يكي از دستگاه

به مـدت حـداقل  يا ؛داده باشد عنوان قاضي ناحيه در پاكستان خدمت كرده يا وظايف وي را انجامسال به حداقل سه

 .(131. اصلق. ا) دسال در سمت قضاوت بوده باش ده

 دادگاه شریعت فدرال .1-3-3

ايـن دادگـاه . شريعت فدرال تأسيس خواهد شد گاهي تحت عنوان دادگاهدادقانون اساسي پاكستان،  451 بر اساس اصل

 .گردندجمهور تعيين مييسلكه توسط ر شوديس دادگاه تشكيل ميلحداكثر از هشت قاضي مسلمان شامل ر

 :شرايط قضات دادگاه به شرح ذيل است

اينكه قاضـي  ياصلاحيت آن را دارد  ياست يا قبلاً بوده ا يس دادگاه بايد شخصي باشد كه قاضي ديوان عاليلر .الف

 ت؛اس يا قبلاً بودهست ادالمي دادگاه عالي 

آن  يـا صـلاحيتاند يا بوده اندعالي كه هر كدام قاضي دادگاه باشندافرادي  بايد از قضات دادگاه حداكثر چهار ن،ر .ب

 باشند؛حقوق اسلامي  علماي اعلم از ،حداكثر سه ن،ر بايد همچنين .را دارند
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توانند بـراي دوره يـا ولي مي ؛باشند را داشته يادشدههاي انند بيش از سه سال سمتتويس و قضات دادگاه نميلر .ج

 .(451. ا. اصلق) مجدداً منصوب گردند جمهوريسلبنا به تشخيص ر ،هاي ديگردوره

ثيرپـذيري آن از نهـاد شـوراي أمقايسـه نمـوده و تنظران اين دادگاه را با فقهاي شوراي نگهبـان برخي صاحب

 .(200-202 ، ص1132)عميدزنجاني،  نگهبان در ايران را نزديك به حق دانسته است

 شورای عالی قضائی .1-3-4

لحـاظ  . ايـن شـورا ازيي شده است به نام شوراي عالي قضايبيني ديگري پيشايدر قانون اساسي پاكستان نهاد قض

 از:ساختاري مركب است 

 هاي عالي.دو ن،ر از رؤساي ارشد دادگاه .ج دو ن،ر از قضات ارشد ديوان عالي؛ .رليس ديوان عالي پاكستان؛ ب .الف

 ها يـاشورا همان قدرت ديوان عالي كشـور را بـراي صـدور امريـه ،هر موضوعي منظور بررسي و رسيدگي بهبه

اي خواهد بود كه گـويي گونه بهياد شده  جراي امريه يا حكمدارد و ا هر سندي ةاحكام احضار اشخاص يا افشا و ارال

 .(415و 453. ا. اصولق) سوي ديوان عالي صادر گرديده استاز

 ها و محاکم اداریدادگاه .1-3-5

 امكان تشكيل يك يا چنـد دادگـاه يـا ،حسب قانون تواند برمي ربطذي ةمقنن ةقو ،به موجب قانون اساسي پاكستان

 :سازد موضوعات ذيل فراهمو براي اعمال صلاحيت قضايي انحصاري در مورد افراد  اداري را ةمحكم

 ؛كساني كه در دستگاه دولتي پاكستان بوده يا هستند از جمله مسالل انضباطي ،موضوعات مربوط به موقعيت و شرايط افراد .الف

دستگاه دولتي پاكستان است يـا هـر در هر كسي كهبار حكومت يا موضوعات مربوط به دعاوي عليه اعمال زيان .ب

و نيز مسـتخدمين دسـتگاه مزبـور  ؛وضع يا تعيين ماليات را دارد قدرت ،دستگاه محلي ديگر كه به موجب قانون

 ؛دهندانجام مي ،خود را در سمتي كه دارند ةوظايف محول كه

 (.414)ق. ا. اصل دشوناموال دشمن شناخته مي ،بق قانونموضوعات مربوط به تصاحب، اداره و تعيين تكليف اموالي كه ط .ج

 جمهوري اسلامي ايران .1-4

سـاختار و . پـردازدمـي صـلاحيت و اختيـارات آن ةحيطـ، ساختار، قضاليه ةفصل يازدهم از قانون اساسي ايران به قو

 و وظـايف گونـاگوني را انجـام ت كه نهادهاي متعدد و مختلـف دارداي اسگونهقضاليه در ايران نيز به ةتشكيلات قو

 :گرددمي ها ذكرترين آنمهم دهند كه در ادامهمي

 قضائیه ةرئیس قو .1-4-1

جمهوري اسلامي ايران شخص مجتهد عـادل و آگـاه بـه امـور قضـالي قـرار دارد كـه توسـط  ةقضالي ةس قودر رأ

تـرين قضـاليه عـالي ةرياست قو. شودمي براي مدت پنج سال منصوب ،رهبر نظام جمهوري اسلامي ايران ،فقيهولي

 .(103. اصلا. ق) اين قوه است مقام
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 وزارت دادگستری .1-4-2

كه مرجع رسـمي تظلمـات و  شودميوزارت دادگستري تشكيل  ،يانون اساسي براي انجام وظايف قضايبه موجب ق

 .(103. اصلا. ق) گرددمي توسط قانون تنظيم ،هاها و تعيين صلاحيت آنتشكيل دادگاه. شكايات است

رلـيس . گـرددمي انتخاب ،كندمي جمهور پيشنهادقضاليه به رليس ةوزير دادگستري از ميان كساني كه رليس قو

 .تواند اختيارات تام مالي و اداري و اختيارات استخدامي ريرقضات را به وزير دادگستري ت،ـويض كنـدمي قضاليه ةقو

عنـوان بـه واهـد بـود كـه در قـوانين بـراي وزراوزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظـاي،ي خ ،در اين صورت

 .(115. اصلا. ق) شودمي بينيترين مقام اجرالي پيشعالي

 دیوان عالی کشور .1-4-3

هايي كـه مسـئوليتمنظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت روية قضايي و انجـام اين ديوان به

)ق. ا.  گـرددكنـد، تشـكيل ميشود، بر اساس ضوابطي كه رلـيس قـوة قضـاليه تعيـين ميطبق قانون به آن محول مي

(. رليس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رليس قـوة قضـاليه 111اصل

 (.114)ق. ا. اصل كندبراي مدت پنج سال به اين سمت منصوب ميبا مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را 

 دیوان عدالت اداری .1-4-4

هاي دولتـي و احقـاق حقـوق نامهين، تظلمات و اعتراضات مردم به مأمورين يا واحدها يا آيبراي رسيدگي به شكايات

عمـل  ةحـدود اختيـارات و نحـو. گرددمي سيسة قضاليه تأديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رليس قو، هاآن

 .(131. ا. اصلق) كندمي اين ديوان را قانون تعيين

 سازمان بازرسی کل کشور.1-4-5

، سازماني به نـام هاي اداريحسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه ة قضاليه براساس حق نظارت قو بر

حدود اختيارات و وظـايف ايـن سـازمان را . گرددمي قضاليه تشكيل ةزير نظر رليس قو« سازمان بازرسي كل كشور»

 .(132)ق. ا. اصل كندمي قانون تعيين

 قضائيه ةاستقلال و عدم استقلال قو. 2

گانة حكومت بايد وظايف و اختياراتشان از همديگر كاملاً متمايز و مسـتقل باشـند بر اساس نظرية ت،كيك قوا، قواي سه

قوة قضاليه بايد از قواي ديگـر مسـتقل ، (. بنابراين432 ، ص1131يك قوه جلوگيري شود )قاضي،  تا از تراكم قدرت در

طـرف باشـد. بـه طـرفين دعـاوي و شـكايات بي بايد نسـبت، باشد و به هيچ وجه تحت تأثير آنها نباشد؛ از سوي ديگر

 ، ص131گـردد )عميـدزنجاني، داوري قاضي و حمايت از يك طرف دعوا، نقض اصل عدالت محسوب ميهرگونه پيش

 رو، بررسي استقلال و عدم استقلال قوة قضاليه در كشورهاي ياد شده ضروري است.اين(. از121
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 جمهوري اسلامي افغانستان .2-1

و در وظـايف و اختيـارات  دهـدميقضاليه يكي از سه قواي حكـومتي را تشـكيل  ةقو ،طبق قانون اساسي افغانستان

قضـاليه ركـن مسـتقل دولـت جمهـوري  ةقو: »قانون اساسي امده است 111 . در اصلاستقوديگر خود مستقل از 

 «.باشدمي اسلامي افغانستان

ايـن قـوه  ةرتبقواي مجريه و مقننه در تعيين و نصب مقامات عالي ،با وجود استقلال ماهوي اين قوه از ساير قوا

يس مه )ديوان عـالي كشـور( و رلـمحكاعضاي ستره، (كشوردادستان كل ه تعيين لوي ثارنوال )ك؛ چناندخالت دارند

 ،11 )بنـدهاي پـذيردمي ييد مجلس شوراي ملـي صـورتتأجمهور و با توسط رليس ،قضاليه ةعنوان رليس قوآن به

 .(.ق. ا 113 و 12 ، اصول14

 جمهوري عربي مصر .2-2

ت تأثير و دخالت هيچ قوة ديگـري نيسـت. بـر در كشور مصر نيز قوة قضاليه يك نهاد مستقل از  قواي ديگر است و تح

دسـتگاه قضـايي مسـتقل »اين امر مهم، در مواضع متعدد قانون اساسي مصر تأكيد شده است. در اين قانون آمده است: 

اختيـارات آن را  ،كنـد. قـانوني را بر عهده دارد و احكامش را بر اساس قانون صادر مييهاي قضامسئوليت دادگاه ؛است

 (.113)ق. ا. اصل «رودجرمي است كه با گذر زمان از بين نمي ،ل جنايييكند. دخالت در امور عدالت و مساتعيين مي

هيچ تسلطي بـر آنهـا در  ؛نداقابل عزلمستقل و رير ،قضات» در اصل ديگري نيز بر اين امر مهم تأكيده شده است:

شروط و اقدامات اجرايي تعيين آنها را  ،قانون؛ آنها در حقوق و تكاليف با هم برابرند ؛مورد اعمالشان رير از قانون وجود ندارد

ت كامل ممكن رصو تعيين نمايندگي آنها تنها به ؛كندديبي آنها را نيز تعيين ميأهاي بازخواست تكند و زمينهمشخص مي

 از يكـي (.135)ق. ا. اصـل «ظـايف آن اسـتل براي ح،اظت از استقلال دستگاه قضا در پيشبرد ولاست و تمام اين مسا

 جلسات به حكم صدور و قضاوت علني تبديل جلسات خود، مخال،ين با مقابله براي مستبد هايحكومت هميشگي هايحربه

(. 243 ، ص1133)هاشـمي،  نمايـدمي تن  مخال،ان بر را عرصه قضايي، آراي در اعمال ن،وذ با حكومت كه است علنيرير

 ها بايد علني برگزار شوند.ق. ا. مصر تصريح كرده است كه جلسات دادگاه 131از اين امر، اصل براي جلوگيري

 جمهوري اسلامي پاکستان. 2-3

 ةقـو ،طبق قـانون اساسـي. مستقل و جدا نيست مجريه كاملاً ةاز قو ي ديگرپاكستان مثل ساير كشورها ةقضالي ةقو

 .(130اصل 1. ا. بندق) دش مجريه من،ك خواهد ةاز قو تدريجهقضاييه ظرف چهارده سال از روز آراز ب

قضات و رلـيس ، رليس ديوان عالي، قضات ديوان عالي. شودمي جمهور عزل و نصبقضات توسط رليس بيشتر

همـه توسـط  ،هاي عالي و صـلاحيت افـزايش قضـات و نقـل و انتقـال قضـات از محلـي بـه محـل ديگـردادگاه

 .(455و  133، 134، 133. اصولا. ق) شودمي جمهور انجامرليس
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 جمهوري اسلامي ايران .2-4

 مجريـه هـيچ دخـالتي بـر ةمقننه و قو ةقو. ستديگر قوامستقل و جدا از  قضاليه يك نهاد كاملاً ةدر كشور ايران قو

 قضـات وشـود و ديگـر ميقضاليه توسـط مقـام رهبـري انتخـاب  ةرليس قو. قضاليه ندارند ةوظايف و اختيارات قو

قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران ، روايناز. شودمي قضاليه تعيين و منصوب ةمات قضالي توسط رليس قومقا

اي اسـت قضـاليه قـوه ةقـو: »در قانون اساسي آمده اسـت. قضاليه را متذكر شده است ةصراحت تمام استقلال قوبه

 .(101. اصلق. ا) «عدالت استشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به مستقل كه پ

 مصونيت و عدم مصونيت قضات .3

مصونيت و عدم مصونيت قضات در امر قضـاوت و صـدور حكـم  ةلة قضاليه مسئيكي از مسالل مهم و اساسي در قو

كنـد؛ بـدون اينكـه از جانـب دعوي را حـل و فصـل  شود،ميقاضي بايد طبق دلايل و شواهد كافي كه اقامه . است

اگر قاضي بر اساس تهديد و ترس از كسـي بخواهـد دعـوي را حـل و فصـل ي تهديد و تطميع شود. كسي يا نهاد

دور خواهد شد و هـيچ صـاحب حقـي بـه حـق خـودش  ،شك از مسير اصلي قضاوت كه اثبات حق استيب، نمايد

مين مصـونيت أ. حقوقـدانان بـراي تـبراي ح،ظ مصونيت قضات بايد تدابيري انديشيده شـود، بنابراين. نخواهد رسيد

كوشـد مـي نگارنـده .(433 ص ،1134، قاضي) اندعنوان اصل بنيادين پذيرفتهناپذيري قضات را بهاصل تغيير ،قضات

 .بررسي نمايد هاي يادشدهاين امر مهم را در كشور

 جمهوري اسلامي افغانستان .3-1

اـنون در قانون اساسي افغانستان مسئله مصونيت و عدم مصونيت قضات مطرح نشده  اـط ضـعف ق است. شايد اين يكي از نق

تـثناى حالـت اعضاى ستره»اساسي افغانستان است. البته دربارة امنيت شغلي قضات ستره محكمه آمده است:  محكمه بـه اس

 (.113)ق. ا. اصل «شوندخدمت از وظاي،شان عزل نمي ةصد و بيست و ه،تم اين قانون اساسي، تا ختم دوريك ةمندرج ماد

 ةتوان استنباط كرد كـه قاضـي در راسـتاي انجـام وظي،ـمي قانون اساسي 143و اصل 113م،اد اصلبر اساس 

 اصـل يـكشـود، ت ارتكـاب جـرم و اثبـات شـدن آن محاكمـه ميمصونيت كامل دارد و فقـط در صـور ،قضاوت

عضـو سـتره يس و يـا لـجرگـه، محاكمـه رثلث اعضاى ولسـيهرگاه بيش از يك: »داردمي ه،تم مقرر وبيستوصد

جرگه اين تقاضـا را بـا نمايد و ولسي ارتكاب جنايت تقاضا محكمه را بر اساس اتهام به جرم ناشي از اجراى وظي،ه يا

تشـكيل  گـردد.مـي خاص محـول ةاكثريت دوثلث كل اعضا تصويب كند، متهم از وظي،ه عزل و موضوع به محكم

 «.گرددمي توسط قانون تنظيم ،محكمه و طرزالعمل محاكمه

 جمهوري عربي مصر .3-2

 يتواند در امور قضـاينمي د و هيچ مقامينقضات بايد استقلال و مصونيت كامل داشته باش ،طبق قانون اساسي مصر

 :است كيد كردهأبر مصونيت قضات ت قانون اساسي مصر از دو طريق. و قضات دخالت نمايد
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مثل اين اصـل كـه  ؛قضاليه و قضات را از دخالت ديگران مصون دانسته است ةصورت عام و كلي نهاد قو به .1

عمالشـان ريـر از قـانون وجـود هيچ تسلطي بر آنها در مورد ا ؛قابل عزل هستندمستقل و رير قضات: »داردمي مقرر

 .(135. ا. اصلق) «آنها در حقوق و تكاليف با هم برابرند .ندارد

ي را جـرم تلقـي كـرده ت در امـور قضـاياستقلال قضات اشاره نموده و دخالدر اصل ديگري نيز به مصونيت و 

 .(113. ا. اصلق) «رودل جنايي جرمي است كه با گذر زمان از بين نميلدخالت در امور عدالت و مسا: »است

در مـورد . ي را از دخالت نهادهـا و افـراد ديگـر مصـون دانسـته اسـتهاي معين قضايبه صورت خاص نهاد .4

حقـوق ، ضـمانت، اعضاي آن از مصونيت .. و.دادستاني اداري نهاد مستقل قضايي است: »دادستاني اداري آمده است

ايـن عبـارت در مـورد نهـاد  عـين. (135. اصلا. ق) «قضايي برخوردار هستند ةشده براي اعضاي قو و وظايف مقرر

 .ي دولت تكرار شده استقضاي

آنهـا را در  عاوي نيز بـه اصـل مصـونيت و اسـتقلال آنهـا اشـاره شـده ود دربارة ديگر عوامل قضايي و وكلاي

وكالت شـغل آزاد و يـك ركـن از اركـان : »ي از تهديد و تطميع ديگران مصون قرار داده استراستاي وظايف قضاي

جهـت حمايـت از وي  هايي دركند و در جريان فعاليـت خـود از تضـمينعدالت است و وكيل با استقلال فعاليت مي

 .(131. اصلا. ق) «كند، برخوردار استكه قانون آن را تعيين مينحويمنظور انجام فعاليت بههب

 جمهوري اسلامي پاکستان . 3-3

تـوان صورت صريح مطرح نشده است؛ اما از محتواي بعضي اصـول مي در قانون اساسي پاكستان مسئله مصونيت قضات به

 توان قضات را عزل نمود. در قانون اساسي آمده است: مصونيت قضات را برداشت كرد؛ زيرا فقط با شرايط خاص مي
 شد كه يك قاضي ديوان عاليجمهور اين بايسلر نظر ،گردديا هر منبع ديگر دريافت مي ي عالي قضايياگر بنا به اطلاعاتي كه از شورا

مرتكب خلافي گرديده است،  نيست يا احسن نحوبه دليل ناتواني جسمي يا روحي قادر به انجام وظايف خود به، كشور يا دادگاه عالي

 اگر بعد از بررسي و رسيدگي، شـورا بـه .كه موضوع را مورد رسيدگي و بررسي قرار دهديس شورا خواهد خواستلجمهور از ريسلر

قاضي بايد از سمت خود  قاضي قادر به انجام وظايف خود نبوده يا مرتكب خلاف گرديده است، جمهور اعلام نمايد كه به نظر آنهايسلر

 (. 453اصل  0)ق. ا. بند دسمت خود معزول نماي تواند قاضي را ازجمهور مييسلر .عزل گردد

 جمهوري اسلامي ايران .3-4

اـمي بـدون دليـل نميطبق قانون اساسي ايران،  يـچ مق اـت را از قضات از مصونيت و امنيت كامل برخوردارند و ه توانـد قض

توان از مقامي كه شارل آن است، بدون محاكمـه و ثبـوت قاضي را نمي»وظاي،ش عزل نمايد. در قانون اساسي آمده است: 

ن رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغييـر طور موقت يا دالم من،صل كرد يا بدوجرم يا تخل،ي كه موجب ان،صال است، به

داد؛ مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رليس قوة قضاليه پس از مشورت با رليس ديوان عالي كشور و دادستان كـل. 

 (.112)ق. ا. اصل «گيردكند، صورت مياي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مينقل و انتقال دوره
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 ائيهقض ةنظارت بر قو. 4

اعمال نظارت مؤثر مستلزم آن اسـت . از امور مهم و اساسي يك نظام سياسي است ،له نظارت بر قواي حكومتيمسئ

كه مقام ناظر از سويي در جريان امور قرار بگيرد و از سوي ديگر ابزار كافي براي اعمال فشار و جلـوگيري از خطـا و 

. قضـاليه اسـت ةقو ،هاي اصلي حكومتيكي از نهاد. (451 ، ص1133، نژادهريسياشتباهات در اختيار داشته باشد )

زيرا مرجـع حـل  ؛است،اده از سمت قضاوت قرار داردهاي ديگر در معر  سوءاز نهاد ، بيشقضاليه و قضات ةنهاد قو

ممكن است طرفين دعوا براي پيروزي بر جانب مقابل مبـال  هنگ،تـي را پيشـنهاد . و فصل دعاوي و اختلافات است

بـراي ، بنـابراين. خواري مبتلا شودممكن است بسيار سريع به فساد رشوه، اگر قاضي تقواي كافي نداشته باشد. ايدنم

قضـاليه  ةقضاليه بايد نهادي يا مقامي وجود داشته باشد و بر فعاليت قو ةخواري در قوجلوگيري از فساد اداري و رشوه

 .گرددمي بررسي يادشدهمهم در كشورهاي  اكنون اين امر. نظارت نمايد، و حسن اجراي قضاوت

 جمهوري اسلامي افغانستان .4-1

نبودن نهـاد مسـتقل . قضاليه وجود ندارد ةنهادي مستقل و جدا براي نظارت بر قو ،طبق م،اد قانون اساسي افغانستان

 اشاصـلي ةهرچنـد وظي،ـ ،افغانسـتان ةمقننـ ةقـو. قضاليه نظـارت وجـود نـدارد ةبر قو به اين معنا نيست كه اساساً

س نظـارت بـر قضـات و بـر اسـا همقنن ةزيرا قو؛ قضاليه نظارت دارد ةبر اعمال قواي مجريه و قو ،گذاري استقانون

رتكـاب جـرم ناشـي از اجـراي وظي،ـه جهـت ابـه  محكمـه را ة رليس يا عضـو سـترهتواند محاكممي هاعملكرد آن

 ةجرگـه، محاكمـثلـث اعضـاى ولسـيگاه بـيش از يـكهر» :داردمي قانون اساسي مقرر 143. اصلخواست نمايددر

نمايـد و  ارتكـاب جنايـت تقاضـا يس و يا عضو ستره محكمه را بر اساس اتهام به جرم ناشي از اجراى وظي،ـه يـالر

خـاص  ةو موضوع به محكمـ ،جرگه اين تقاضا را با اكثريت دوثلث كل اعضا تصويب كند، متهم از وظي،ه عزلولسي

 .(143. اصلا. ق) «گرددمي توسط قانون تنظيم ،تشكيل محكمه و طرزالعمل محاكمه گردد.مي محول

دست حق نظارت دارد و بـر اسـاس مراتب اداري بر فعاليت قضات زيراز طرفي ديگر، ستره محكمه بر اساس سلسله

 قـانون اساسـي آمـده اسـت: 114 تواند قضات مادون را مؤاخذه، ترفيع، تبديل و تقرر نمايـد. در اصـلاين صلاحيت مي

اخذه و پيشـنهاد تقاعـد ؤتقرر، تبدل، ترفيع، م. گردندجمهور تعيين ميمنظوري رليسقضات به پيشنهاد ستره محكمه و »

 منظـور تنظـيم بهتـر امـور اجرايـي وستر محكمه به. باشدمحكمه مي هاز صلاحيت ستر ،قضات مطابق به احكام قانون

 (.114)ق. ا. اصل «نمايدسيس ميأيه را تلقضا ةعمومي ادارى قو، آمريت لازم مين اصلاحاتأت قضايي و

 جمهوري عربي مصر .4-2

قانون اساسـي  ،از اين جهت. سيس نموده استة قضاليه تأقانون اساسي مصر نهادهاي متعددي را براي نظارت بر قو

خوبي به اين امر مهـم و  قانون اساسي مصر بهنويسندگان . تواند براي كشورهاي ديگر الگوي مناسبي باشدمي مصر
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هـاي نهـاد، روايـناز. خـواري قـرار داردقضاليه بيشتر در معر  فسـاد اداري و رشـوه ةاند كه قواساسي توجه داشته

 .گرددمي ذكر اند كه درادامهسيس نمودهة قضاليه تأمتعددي را براي نظارت بر عملكرد قضات و قو

 مبارزه با فساد کمیساریای مالی .4-2-1

و بـا هـر نـوع فسـاد در دسـتگاهاي  شودميكميسارياي مالي مبارزه با فساد تشكيل  ،طبق م،اد قانون اساسي مصر

در قـانون اساسـي . قضاليه اسـت ةنهاد قو ،هاي اداريهاين دستگا ةاز جمل. ها نظارت داردكند و بر آنمياداري مبارزه 

سـازي و معيارهاي ش،اف ةكار مبارزه با فساد، رفع تضاد منافع، ارال ،ه با فسادكميسارياي ملي مبارز» :مصر آمده است

هاي مستقل ديگـر و نيـز نظـارت بـر هاي اجراي آن با هماهنگي سازمانتدوين راهبرد ملي مربوط به آن و ضمانت

 .(452. ا. اصلق) «كند، بر عهده داردكه قانون تعيين مي را مربوطه هايدستگاه

 دادگاه عالی قانون اساسی .4-2-2

كند و از ايـن طريـق اي را براي سنجش مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي ايجاد ميقوانين اساسي در جهان سامانه

اسـاس، ايـن(. بـر111-153 ص ،1133)عباسي،  نمايدترين سند حقوقي و سياسي جامعه را تضمين ميح،اظت از عالي

،ة ح،اظت از قانون اساسي و نظارت بر كلية قوانين به جهت مغاير نبودن با قانون اساسي را دادگاه قانون اساسي مصر وظي

قانون اساسي مصـر آمـده  130 هاي او نيز نظارت و كنترل دارد. در اصلنامهبر قوة قضاليه و قوانين و آيين، روايندارد. از

ره قرار دارد و تنها مرجعي است كه به بررسي مطابقت مقر آن در قاه .اين دادگاه يك دستگاه قضايي مستقل است» است:

 (.130)ق. ا. اصل« هاي ديگري براي آن تعيين كرده استتخصص ،قانون. پردازدقوانين و لوايح با قانون اساسي مي

 مرکزی محاسبات دستگاه .4-2-3

بـق قـانون نظـارت و كنتـرل دسـتگاها ط اموال دولت و ساير ةاين دستگاه بر كلي ،بر اساس م،اد قانون اساسي مصر

 است. (ة قضاليهمقننه و قو ةقو، مجريه ةقو. دولت شامل سه نهاد اصلي حكومت )(450)ق. ا. اصل دارد

 جمهوري اسلامي پاکستان .4-3

 ةاما نظارت درون نهاد قـو؛ قضاليه وجود ندارد ةدر قانون اساسي پاكستان نيز نهادي مستقل و جدا براي نظارت بر قو

هـاي هاي عالي بـر دادگـاهو دادگاه ،هاي عاليديوان عالي بر دادگاه. مراتب اداري وجود داردقضاليه بر اساس سلسله

خود را كنترل و بـر آنهـا ة هاي تابعههر دادگاه عالي، دادگا: »در قانون اساسي پاكستان آمده است. مادون نظارت دارد

 .(451. ا. اصلق) «دنظارت خواهد كر

شود نيز نقش نظارتي دارد؛ زيـرا مي جمهور انتخابرليس ةوسيل هآن ب شريعت فدرال كه رليس و اعضاي دگاهدا

بـر تصـميمات و آراي ، روايـناز. ليت كنترل قوانين و عدم مغايرت آن با احكام اسـلامي را بـر عهـده داردوي مسئو

تصـميماتي كـه : »آمـده اسـت 451بند ز اصل  در .نمايدمي ي و مطابقت آن با قوانين اسلامي كنترل و نظارتقضاي
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 ةهـاي تابعـدادگـاه ةنمايد، براي دادگاه عالي و كليمي دادگاه شريعت به موجب صلاحيت محوله در اين فصل، اتخاذ

 .(451)ق. ا. اصل «دالاجرا خواهد بوآن لازم

 جمهوري اسلامي ايران .4-4

براي نظارت بر قوة قضاليه وجود ندارد؛ اما از آنجا كـه قـوة قضـاليه  طبق قانون اساسي در ايران نيز نهادي مستقل و جدا

نمايـد و از طرفـي جايگـاه كاملاً مستقل از ساير قواست و رياست آن را مستقيماً مقام معظم رهبري نصـب و عـزل مي

د؛ زيـرا يكـي از وظـايف ويژه قوة قضاليه نظـارت دارگانه بهگانه است، طبعاً بر اعمال قواي سهرهبري بالاتر از قواي سه

(. 115، اصـل4)ق. ا. بنـد هاي كلـي نظـام اسـتمصرح رهبري در قانون اساسـي نظـارت بـر حسـن اجـراي سياسـت

 گانه نظارت دارد.هاي قواي سهها و عملكردرهبري بر فعاليت، نمايد. بنابراينگانه اجرا ميهاي كلي را قواي سهسياست

نهادهـاي بـالاتر  ،مراتـب اداريبر اساس سلسله. قضاليه وجود دارد ةر قوسيستمي دنظارت درون ،از جانب ديگر

 سـيس شـدهسيسـتمي تأهاي خاصي نيز بـراي نظـارت درونعلاوه نهاد. بهنمايدمي دست نظارتهاي پايينبر نهاد

 .گرددمي ذكر در ادامهكه  است

 دیوان عالی کشور. 4-4-1

 ةوظي،ـ ،عـلاوه بـر وظـايف ديگـرشود و ميقضاليه تشكيل  ةنظر قو ديوان عالي كشور زير ،بر اساس قانون اساسي

منظـور نظـارت بـر ديوان عـالي كشـور بـه» :در قانون اساسي آمده است. نظارت بر اجراي صحيح قوانين را نيز دارد

 ي كه طبـق قـانون بـه آن محـوليهاليتة قضايي و انجام مسئواجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت روي

 .(111ا. اصل. )ق «گرددمي تشكيل ،كندمي قضاليه تعيين ةبر اساس ضوابطي كه رليس قو ،شودمي

 دیوان عدالت اداری .4-4-2

ديوان عدالت اداري زيـر ، هاي دولتينامهينيدگي بر امور اداري و نظارت بر مأمورين و واحدها يا آيبراي نظارت و رس

منظـور بـه: »داردمـي قانون اساسي مقـرر. رسيدگي به شكايات اداري استو مرجع  شودميسيس ة قضاليه تأنظر قو

هاي دولتي و احقاق حقـوق نامهينبه مأمورين يا واحدها يا آي تظلمات و اعتراضات مردم نسبت، رسيدگي به شكايات

عمـل  ةات و نحـوحـدود اختيـار. گرددمي سيسة قضاليه تأديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رليس قو، هاآن

 .(131. اصلا. ق) «كندمي اين ديوان را قانون تعيين

 سازمان بازرسی کل کشور .4-4-3

ة دولتـي حـق گانـهـاي سـهنهـاد ةي است كه بر همزمان بازرسي كل كشور يك نهاد قضايسا ،طبق قانون اساسي

اسـاس حـق  بـر»قانون اساسي آمده است: . در نمايدمي هاي اداري و سازماني را بازرسيهو تمام دستگا نظارت دارد

، سـازماني بـه نـام هـاي اداريبه حسن جريان امور و اجراي صـحيح قـوانين در دسـتگاه قضاليه نسبت ةنظارت قو
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گردد. حـدود اختيـارات و وظـايف ايـن سـازمان را مي قضاليه تشكيل ةزير نظر رليس قو سازمان بازرسي كل كشور،

 .(132اصل)ق. ا.  «كندمي قانون تعيين

 هاي قوه قضائيهوظايف و صلاحيت .5

و  نهـاد قضـايي ايجـاد شـود كنـدمي ماهيت عمل قضايي ايجاب. قضاليه يكي از سه نهاد اصلي حكومت است ةقو

. دسـت بـه صـدور رأي بزنـد ،علماي حقوق و اصول حقـوقي ، آرايقضايي ةروي، لان قضايي با توجه به قانونمسئو

، قاضـي) شمار آيـدة مجريه بهتواند يكي از تبعات قونمي ارزش مستقل و خاص دارد و ،يبنابراين عمل دستگاه قضاي

تركيـب و سـاختار و  مستقل است ةقضاليه يك قو ةهاي مختلف قودر كشور . طبق اين مبنا،(431-434 ، ص1134

 .گرددمي بررسي ادامهدر ها نيز مت،اوت و متعدد است كه هاي آنوظايف و صلاحيت ،تناسب آن مت،اوتي دارد و به

 جمهوري اسلامي افغانستان .5-1

رسيدگي به شكايات و تظلمات و حل و فصـل دعـاوي اسـت كـه شـخص حقيقـي يـا  ،قضاليه ةتشكيل قو ةفلس،

و در  كنـدميكيـد ة اساسـي تأافغانستان نيز بـر ايـن وظي،ـ ةقضالي ةقو. نمايدمي آن را از محكمه درخواست حقوقي

 .نمايدمي قضاليه تعيين ةنيز براي قو ضمن وظايف ديگري را

 حل و فصل دعاوی .5-1-1

. قضاليه رسيدگي به دعاوي و حل و فصل شكايات و تظلمـات اسـت ةاصلي قو ةوظي، ،طبق قانون اساسي افغانستان

يه شامل رسيدگي به تمام دعاوى اسـت كـه از طـرف لقضا ةصلاحيت قو: »داردمي قانون اساسي مقرر در اين زمينه

عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام قـانون خاص حقيقي يا حكمي، به شمول دولت، به حيث مدعي يا مدعياش

 .(145. ا. اصلق) «اقامه شود

 نظارت بر مطابقت قوانین با قانون اساسی. 5-1-2

نظـارت . اسـتو حافظ اصول قانون اساسي  افغانستان صلاحيت تطبيق قوانين با قانون اساسي را دارد ةستره محكم

طرفـي ايـن نهـاد و نظـارت اسـتقلال و بـي. از نوع نظارت قضـايي و پسـيني اسـت ،ستره محكمه بر قوانين عادي

ي افـراد بـه ياما انحصار درخواست رسيدگي به دولت و محاكم و عدم توانا ؛ويژگي برتر اين نهاد است ،ريرمتمركز آن

در قـانون اساسـي افغانسـتان آمـده  .(2، ص 1130، صـداقتهاي اين نوع نظارت است )از كاستي، چنين درخواستي

المللي با قانون اساسـي و ت،سـير هاى بينالدول و ميثاقبررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين: »است

. ا. ق) «دباشـمي محكمـهه از صـلاحيت سـتر ،مطابق به احكام قـانون، آنها بر اساس تقاضاى حكومت و يا محاكم

ة ايجـاد وحـدت رويـ، حل تعار  صلاحيت محاكم، پيشنهاد لوايح قانوني در امور قضايي ،علاوه بر آن ؛(141 اصل

قانون تشكيلات و صلاحيت محاكم قـوه ، 43ماده « )نظر مشورتي به محاكم در امور قضايي را نيز دارد ةارال، قضايي

 .(1132اردبيهشت 11، مصوبقضاليه افغانستان
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 و مجازات قضاتتبدل ، ترفیع. 5-1-3

 در قـانون اساسـي آمـده اسـت:. ستهامجازات و ترفيع قضات دادگاه ، تبدلافغانستان ةيكي از وظايف ستره محكم

. باشـدمـي محكمـه هاز صلاحيت سـتر ،مطابق به احكام قانون ،اخذه و پيشنهاد تقاعد قضاتؤتقرر، تبدل، ترفيع، م»

يه لقضـا ةآمريت عمومي ادارى قـو تامين اصلاحات لازم، قضايي و ومنظور تنظيم بهتر امور اجرايي محكمه به هستر

 .(114. ا. اصلق) «نمايدمي سيسأت را

گيرد. در اين جمهور صورت مياما تعيين و نصب قضات و همچنين عزل قضات، به پيشنهاد ستره محكمه و منظوري رليس

 (.114)ق. ا. اصل «گردندجمهور تعيين مييسلو منظورى ر قضات به پيشنهاد ستره محكمه»دارد: زمينه قانون اساسي مقرر مي

گاه قاضي به ارتكاب جنايت متهم شود، ستره محكمه مطـابق بـه هر: »عزل و مجازات قضات آمده استبارة در

ارد بدانـد، كه ستره محكمـه اتهـام را وصورتياحكام قانون به حالت قاضي رسيدگي نموده، پس از استماع دفاع او، در

جمهـور، قاضـي مـتهم از وظي،ـه معـزول و يسلف رمنظورى آن از طر جمهور تقديم و بايسلپيشنهاد عزلش را به ر

 .(111. ا. اصلق) «شودمي مطابق به احكام قانون مجازات

 تطبیق بودجه .5-1-4

شـود. ملي تقديم ميبر اساس م،اد قانون اساسي، بودجة قوة قضاليه جزء بودجة دولت است كه از طريق حكومت به شوراي 

اـنون اساسـي مقـرر  تعيين ميزان بودجه و تطبيق بودجه بر موارد مصرف، از وظايف ستره محكمه است. در ايـن خصـوص ق

دولـت، توسـط  ةحكومت از طرف ستره محكمه ترتيب گرديده، به حيث جـزء بودجـ ةقضاييه به مشور ةقو ةبودج»دارد: مي

 (.140)ق. ا. اصل «باشداز صلاحيت ستره محكمه مي ،قضاييه ةقو ةتطبيق بودج. شودحكومت به شوراى ملي تقديم مي

 جمهوري عربي مصر .5-2

وظايف و صلاحيت هاي متعدد و گوناگوني است كـه  داراي هاي مختل،ي تشكيل شده ومصر نيز از نهاد ةقضالي ةقو

 گردد.مي بررسي در ادامه

 حل و فصل منازعات .5-2-1

وه قضاليه حل و فصل دعاوي و منازعات است. قانون اساسي مصر نيـز ايـن تكليـف را بـراي قـوة ترين وظي،ة قاساسي

ل مربوط بـه دسـتگاه لها رير از مساها و جنايتدستگاه قضا مأمور حل و فصل تمامي منازعه»قضاليه مقرر نموده است: 

 (.134)ق. ا. اصل «كندنيز حل و فصل مياين دستگاه منازعات مربوط به اعضاي خود را  .شودقضايي ديگر را شامل مي

 نظارت بر تطبیق قوانین با قانون اساسی .5-2-2

دادگـاه ة ليت مهم بـر عهـد. اين مسئوح،ظ و مراقبت از قانون اساسي است ،مصر ةقضالي ةترين صلاحيت قواز مهم

و قوانين ديگر را با آن بسنجد و در صـورت  دهدعالي قانون اساسي مصر است كه قانون اساسي را معيار و اصل قرار 

 .(130. ا. اصلق) مايدها را لغو و ابطال ن، آنمغايرت
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 رسیدگی به تخلفات اداری .5-2-3

كه منازعـات اداري و اجرايـي را حـل و است سيس شده ، نهاد دادگاه تخل،ات اداري تأمصر ةقضالي ةدر تشكيلات قو

 :ه استدر قانون اساسي مصر آمد. نمايدمي فصل
اجرايي متعلق  يك دستگاه قضايي مستقل است كه تنها مرجع حل و فصل منازعات اداري و منازعات ،دادگاه تخل،ات اداري

ل حقوقي كـه قـانون لديبي را بر عهده دارد و در مساأهاي تها و شكايتاين دادگاه بررسي دادخواست .به احكام آن است

 و دارد عهده بر را قانوني ماهيت با سازتصميم هاي قوانينپروژه ةسي و تهيبرر ،اين مجلس .دهدمي نظر ،مشخص كرده

 .(132. ا. اصلق) تاس آن وظايف ديگر از ،باشد آنها طرف يك دولت كه قراردادهايي بررسي

 رسیدگی به تخلفات مالی .5-2-4

حكومتي بـا فسـاد اداري و  هاياكثر نظام. هاي جدي دستگاه حكومتي استتخل،ات مالي و اخذ رشوه يكي از آسيب

و پيشـگيري از فسـاد مـالي  براي جلـوگيري از ايـن مشـكل، بنابراين. انداخذ رشوه و اختلاس از اموال دولتي مواجه

در جمهـوري . و بر اين تخل،ات رسـيدگي نمايـد باشد تا بر مقامات حكومتي نظارت داشته است سيس شدهنهادي تأ

قـانون اساسـي بـاره ايندر. ي اسـتاداري است كه يك نهاد مستقل قضاي دادستاني ةعربي مصر اين تكليف بر عهد

آن تحقيق در تخل،ـات مـالي و اداري و پيگيـري  ةدادستاني اداري نهاد مستقل قضايي است و وظي،» :داردمي مقرر

فتـه در عملكـرد هـاي صـورت گرهاي شوراي دولت و اتخاذ اقدامات قانوني براي رفـع كوتاهيها در دادگاهشكايت

ضـمانت، حقـوق و  كنـد و اعضـاي آن از مصـونيت،قانون شرح وظايف اين نهاد را تعيـين مي. اركان عمومي است

 .(135اصل. ا. ق) «قضايي برخوردار هستند ةوظايف مقرر شده براي اعضاي قو

 جمهوري اسلامي پاکستان .5-3

رسـيدگي بـه شـكايات و  ،او ةترين وظي،ترين و بديهياصلي. پاكستان نيز وظايف و تكاليف متعددي دارد ةقضالي ةقو

 .گرددمي بررسي درادامهاما وظايف مهم ديگري نيز دارد كه ؛ تظلمات و حل و فصل دعاوي است

 های ایالتیرسیدگی به اختلافات حکومت .5-3-1

اگر ميـان . يالتي استكشور پاكستان داراي نظام فدرالي و متشكل از يك حكومت مركزي و تعدادي حكومت هاي ا

در اين صورت از صلاحيت ديوان عالي پاكسـتان اسـت كـه بـر ، وجود بيايد ههاي ايالتي اختلاف و نزاعي بحكومت

: در قـانون اساسـي آمـده اسـت. هاي ايالتي را حل و فصـل نمايـدو دعاوي فيمابين حكومت كنداين امور رسيدگي 

 رسـيدگي بـه اخـتلاف دو يـا چنـد حكومـت داراي صـلاحيت رسـيدگي ها دردادگاه ديوان عالي مستثني از ساير»

 .(132. ا. اصلق) «نخستين خواهد بود
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 های عالیدادگاه . صلاحیت تجدیدنظر در آرای5-3-2

و آنهـا را اصـلاح  هاي عالي پاكسـتان تجديـدنظر كنـدنهايي صادره از دادگاه تواند در آرايمي ديوان عالي پاكستان

صـلاحيت اسـتماع و  ديوان عالي با رعايت اين اصـل،: »داردمي قانون اساسي مقرر . در اين زمينههديا تغيير دنمايد 

 .(130)ق. ا. اصل «دهاي نهايي دادگاه عالي را دارقضاوت احكام، قرارها يا، تشخيص استيناف در مورد آرا

 نظارت بر مطابقت قوانین با احکام اسلامی .5-3-3

دادگاه شريعت فـدرال حـافظ احكـام . دادگاه شريعت فدرال است ،قضاليه در پاكستان ةن قوترين اركايكي از اساسي

بر هـر قـانوني ارجحيـت  ،دادگاه فدرال شريعت قوانين و مقررات. اسلامي و تطبيق قوانين با دستورات اسلامي است

دادخواسـت يـك  يـا و خـود تشـخيصبه  بنا دادگاه: »در قانون اساسي آمده است ،صلاحيت اين دادگاه . دربارةدارد

اي را مورد بررسي قرار داده و مغـايرت يـا عـدم لهئمستواند ، ميشهروند پاكستاني يا دولت فدرال و يا حكومت ايالتي

عنوان كه از ايـن بـه بعـد بـه ـ قانون را با احكام اسلامي كه در قرآن كريم و سنت پيامبر مغايرت قانون يا م،ادي از

 .(451، اصلق. ا. بند د) «شده تعيين نمايدبيان ـ شوندنام برده مياحكام اسلامي 

دادگـاه ، قانون يا م،ادي از آن مغاير با احكام اسلامي تشخيص داده شـود ،اگر به تشخيص دادگاه شريعت فدرال

 اساسـي مقـررقـانون  . در ايـن زمينـهنمايدمي جمهور ارالهمذكور حدود قانون مغاير و دلايل مغايرت آن را به رليس

گـذاري كشور يا فهرست قـانونگذاريجمهور در مورد قانوني كه به موضوع مندرج در فهرست قانونيسلر: »داردمي

هاي مزبـور قانوني كه با توجه به موضوعي كه در هيچ يـك از فهرسـت مشترك مربوط است، و يا فرماندار در مورد

بـه اصـلاح آن بـه اقـداماتي را نسـبت م،ادي از آن با احكام اسلاميمنظور انطباق قانون فوق يا به ،نشده است ذكر

 .(451، اصل1، بخشا. بند الف. ق) «عمل خواهد آورد

 صلاحیت وضع قانون .5-3-4

هاي هاي عالي و دادگاهدادگاه فدرال شريعت، صلاحيت وضع قانون و ضابطة جديد دارد. قوانين اين دادگاه بر همة دادگاه

هاي هاي مشـابه در سـاير كشـورتواند الگويي براي نهادالاجراست. داشتن اين صلاحيت، امتيازي است كه ميلازمتابعه 

مربـوط بـه » منظور اجراي اين فصلدادگاه به» گويد:اسلامي باشد. قانون اساسي پاكستان در مورد صلاحيت مذكور مي

 (.451)ق. ا. بند ي، اصل «رسمي تعيين نمايد ةنيه در روزناماز طريق اعلا تواند ضوابطي رامي «دادگاه شريعت فدرال

 جمهوري اسلامي ايران .5-4

قضـاليه  ةكه براي قـو يايران نيز داراي نهادهاي متعددي است كه بيشتر به امور قضاوت و قضات وظاي، ةقضالي ةقو

 .شودمي ترين آنها اشارهبه مهم در ادامهكه  پردازداست، مي تعريف شده
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 رسیدگی به شکایات و تظلمات .5-4-1

بـراي اجـراي و  قضاليه حل و فصل امور و دعاوي و رسيدگي به شـكايات و تظلمـات اسـت ةقو ةترين وظي،اساسي

قضـاليه  ةقـو: »داردمـي قانون اساسي ايران مقرر بارهايندر. نمايدمي عدالت و احقاق حقوق فردي و اجتماعي تلاش

دار وظـايف ل تحقق بخشيدن بـه عـدالت و عهـدهحقوق فردي و اجتماعي و مسئو شتيبانكه پ است اي مستقلقوه

حل و فصل دعـاوي و رفـع خصـومات و اخـذ ، شكايات، تعديات، رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات: زير است

 .(101)ق. ا. اصل «كندمي كه قانون معين ،تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه

 قضایی ةایجاد وحدت روی .5-4-2

ها مكل،ند بـر اسـاس از وظايف مهم قوة قضاليه ايجاد وحدت روية قضايي است كه حكم قانون را دارد و قضات و دادگاه

ديـوان عـالي » وحدت رويه عمل نمايند. اين وظي،ة مهم بر عهدة ديوان عالي كشور است. در قانون اساسي آمده اسـت:

هايي كـه طبـق اي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت روية قضايي و انجام مسئوليتمنظور نظارت بر اجركشور به

 (.111)ق. ا. اصل «گرددكند، تشكيل ميشود، بر اساس ضوابط كه رليس قوة قضاليه تعيين ميقانون به آن محول مي

 حل و فصل شکایات اداری .5-4-3

هاي دولتـي اعتـرا  و شـكايت نامـهها و آييننامـهها يـا بخشزمانها و سابه كارمندان اداري يا واحد اگر مردم نسبت

هـاي قضـايي اسـت، مراجعـه و توانند براي احقاق حقـوق بـه ديـوان عـدالت اداري، كـه يكـي از نهادداشته باشند، مي

اعتراضـات  منظور رسيدگي به شكايات، تظلمـات وبه»باره در قانون اساسي آمده است: ايندرخواست رسيدگي نمايند. در

هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظـر نامهبه مأمورين يا واحدها يا آيين مردم نسبت

 (.131)ق. ا. اصل «كندگردد. حدود اختيارات و نحوة عمل اين ديوان را قانون تعيين ميرليس قوة قضاليه تأسيس مي

 نظارت بر اجرای صحیح قوانین .5-4-4

 مجريه و جريان امور اداري و اجـراي صـحيح قـوانين ةهاي قوبه فعاليت قضاليه نسبت ةطبق م،اد قانون اساسي قو

سـيس و ايجـاد ة قضاليه نهادي مستقل و مشـخص را تأرليس قو ،براي اجراي اين حق. حق نظارت و بازرسي دارد

به حسـن جريـان امـور و اجـراي  قضاليه نسبت ةاساس حق نظارت قو بر: »ستدر قانون اساسي آمده ا. نموده است

 قضـاليه تشـكيل ةزير نظر رليس قو ي به نام سازمان بازرسي كل كشورسازمان ،هاي اداريصحيح قوانين در دستگاه

 .(132. اصلا. ق) «كندمي حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين. گرددمي

 گيرينتيجه

ايـران و جمهـوري عربـي مصـر ، پاكستان، هاي جمهوري اسلامي افغانستانقضاليه در كشور ةاز بررسي تطبيقي قو

 :آمده استدستهنتايج زير ب
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هـاي لازم اسـت و بايـد دچـار نقـص و فاقـد نهـاد ،قضاليه افغانستان از لحـاظ سـاختار و تشـكيلات ةقو .الف

از لحـاظ . كـل كشـور و دادگـاه تخل،ـات اداري بـه آن اضـافه گـرددهاي ديگري همانند سازمان بازرسـي سازمان

ستره محكمه بايد ايجاد وحدت رويه و نظـارت  ةزيرا وظي،؛ صلاحيت و وظايف نيز بايد اصلاحات جدي صورت گيرد

تطبيـق و ت،سـير ايف آن، ح،اظـت، ترين وظـكه طبق قانون اساسي از مهميحالدر ؛بر اجراي قوانين در محاكم باشد

از صلاحيت ستره محكمه خارج است و بايد نهاد مسـتقل و  ،اهميتسنگين و با ةانجام اين وظي،. قانون اساسي است

 .را بر عهده گيرد مسؤليتو اين  ن و دادگاه قانون اساسي در مصر تأسيس شودمعيني همانند شوراي نگهبان در ايرا

رسد الگـوي مناسـبي مي به نظرو  تعددي استجمهوري عربي مصر داراي تشكيلات منظم و م ةقضالي ةقو .ب

. 1؛ . دادگاه تخل،ـات اداري4؛ سيدادگاه عالي قانون اسا. 1: آن عبارتند از ةهاي عمدنهاد. هاي ديگر باشدبراي كشور

قضاليه در مصر بسيار شـديد و  ةنظارت بر قو ،ي ديگر. از سودادستاني اداري .0؛ . نهاد قضايي دولت2؛ دادگاه نظامي

 .4؛ كميسارياي مالي مبـارزه بـا فسـاد .1: قضاليه را بر عهده دارند ةنظارت بر قو ةهاي ذيل وظي،نهاد .اهميت استبا

 .وابستگي به رياست جمهوري است ،اما چالش بزرگ آن؛ دستگاه مركزي محاسبات .1؛ اساسي دادگاه عالي قانون

 هاي متعددي است كه وظـايف مختل،ـي را انجـامداراي نهاد ،پاكستان از جهت تركيب و ساختار ةقضالي ةقو .ج

رلـيس ديـوان ، قضـات ديـوان عـالي، اكثر قضات. استقوه قضاليه عدم استقلال آن، ترين چالش اما مهم ؛دهندمي

 ،هاي عالي و صلاحيت افزايش قضات و نقل و انتقال قضات از محلي بـه محـل ديگـرقضات و رليس دادگاه، عالي

مجريه چـالش بـزرگ اسـت و نيازمنـد اصـلاح  ةقضاليه به قو ةقو تگيوابس. شودمي جمهور انجامليسهمه توسط ر

دار تطبيق قوانين با احكـام دادگاه شريعت فدرال است كه عهده ،پاكستان ةقضالي ةترين امتياز قوشاخص. جدي است

است كـه بـراي  يشاخص ،قوانين جديد ابتكار وضع. صلاحيت وضع قوانين جديد را نيز دارد ،ي. از سوياسلامي است

 .تواند الگو باشدمي ي مثل شوراي نگهبان در ايران و دادگاه عالي قانون اساسي در مصريهانهاد

ايـران  ةقضـالي ةويژگي مهم قـو. ايران از لحاظ ساختاري داراي تشكيلات منظم و متعددي است ةقضالي ةقو .د

قضاليه توسط مقـام رهبـري انتخـاب شـده و  ةرليس قو. استقلال و عدم وابستگي آن به قواي ديگر حكومتي است

 ةگونـه وابسـتگي بـه قـوهـيچ ،بنـابراين. شودمي قضاليه انتخاب ةقضاليه توسط رليس قو ةقو ة قضات و اعضايبقي

اجـراي عـدالت و احقـاق حقـوق را  ةي است و زمينـضاي، امر حياتي در نهاد قوابستگي و استقلال عدم. مجريه ندارد

هرچنـد مقـام . نبودن نهاد نظارتي مستقل بر آن اسـت ،ايران ةقضالي ةچالش بزرگ قو. نمايدمي بيش از پيش فراهم

؛ هاي كلي نظـام اسـت و كـافي نيسـتاما اين نظارت بر اجراي سياست ؛گانه نظارت داردرهبري از بالا بر قواي سه

رد نهـاد مسـتقل و داراي تشـكيلات هاي متعدد و گسترده در سراسر كشور است و نياز داقضاليه داراي نهاد ةزيرا قو

توانـد از مي قضاليه ةتاسيس نهادهاي نظارتي بر قو ةدر زمين. ايران قضاليه نظارت نمايد ةسيس شود تا بر اعمال قوتأ

  .گيري نمايدجمهوري عربي مصر الگو
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 مشروعيت جمهوريت در اسلام
 ينيامام خمآموزشي و پژوهشي  ةمؤسس يحقوق عمومدانشجوي دكتري / ي الله مرادحيذب z.moradi@gmail.com 

 e.mousazadeh@ut.ac.ir دانشيار دانشگاه تهران/  زادهيموس ميابراه
 10/50/1133 ـ پذيرش: 41/14/1131 دريافت:
 
 دهيچك

درعرف سياسي، جمهوري نوعي حكومت است كه در آن مسئولين حكـومتي بـا رأي مسـتقيم يـا ريرمسـتقيم برگزيـده 
تـرين عناصـر جمهـوري توزيع قدرت را از مهم. انديشمندان حقوق، عناصري مانند اعتبار رأي اكثريت، مشاركت و اندشده

شـود. نوشـتار حاضـر هاي شورايي در حقوق معاصر از مسلمات شـمرده ميگيرياند. عناصر مذكور در تصميممطرح كرده
اساس رويكرد اسـلامي مـورد ارزيـابي قـرار دهـد. تحقيـق مـذكور كـه بـا روش  تلاش دارد كه عناصر جمهوريت را بر

بارة عناصر جمهوريـت چيسـت؟ نتيجـة صدد تبيين اين پرسش است كه نظر اسلام درنجام رسيده، دراي به سراكتابخانه
دهد كه مشورت و مشاركت مردم درحكومت اسلامي براي كشف مصلحت و واقع طريقيت دارد. حـاكم تحقيق نشان مي

وفـق رأي  كند كه بر حت اقتضاگيرد؛ خواه مصلاساس مصلت جامعه اسلامي تصميم مي اسلامي پس از پايان مشاوره بر
خـلاف  خواه مقتضاي مصلحت، عمل كـردن بـر وـ  مانند آنچه به هنگام جن  احد پيش آمدـ  اكثريت مردم عمل شود
فقط در آنجـايي  از مصلحت خودكار داشته باشد. تراكثريت، مصلحتي قوي و چنين نباشد كه موافقت با رأي اكثريت باشد

دهـد. پـس پذيرد و قانونيـت مـيمساوي باشد، حاكم اسلامي رأي اكثريت را مي قليت( كاملاًكه ادله طرفين )اكثريت و ا
از طرفي توزيـع قـدرت و نظـارت بـر حاكمـان طبـق قاعـدة . رأي رهبر اسلامي مطاع و متبع است نه رأي اكثريت افراد

هـاي عملـي عنوان يكـي ديگـر از نمونـهرا به توان آنمي و گيردميمورد توجه اسلام قرار « امنصيح  طلائخه طامخسوخين»
 مشاركت شهروندان در نظام اسلامي مطرح كرد.

 مشروعيت، جمهوريت، رأي اكثريت، مشاركت، توزيع قدرت. :هاكليدواژه
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 مقدمه

هاي جمعي، به يك ارزش تبديل شده است. در گيريدر دنياي امروز مراجعه به آراي عمومي و ترجيح رأي اكثريت در تصميم

 باشد.اساس رأي اكثريت مي ترين مقام مسئول در كشور، برها، انتخاب نوع حكومت، قانون اساسي عاليبيشتر كشور

طـولاني در بـه نمـايش  ةدر كنـار نظـام پارلمـاني سـابق ،نظام جمهوريت كه برآمده از درون رأي اكثريت است

رين عناصر نظام جمهوريـت، اعتبـار رأي اكثريـت، تهاي مردم در تعيين زمامداران سياسي دارد. مهمن خواستهشتگذا

 خـوبي مـورد اعتنـا و مشاركت و توزيع قدرت و نظارت مردم بر عملكرد كارگزاران است كه اين عناصر در ررب بـه

ذهنـي  ةدردرـ ،اعتبـار آن ةپذيرش است. در ديدگاه اسلام در مراجعه به آراي عمومي و ترجيح رأي اكثريت و حـوز

هـاي ديـدگاه انـد وهاي مختل،ي در ايـن زمينـه انجـام دادهنان است و دانشمندان اسلامي پژوهشبسياري از مسلما

كه برخي انديشمندان اسلامي با استناد به آيـات قـرآن  است مت،اوتي حتي متناقض در پذيرش اين عناصر اراله شده

انـد. پيروي از راه باطـل شـمرده تمسك به اين عناصر را پيروي از حدس و گمان و ،كريم و روايات پيشوايان راستين

 ،اسـت. مـوافقين وجـود جمهوريـت در اسـلام كردهعقل نيز پيروي از اكثريت را بدون دليل و پشتوانة معتبر، مذمت 

كه بـارزترين آن آيـات  اندروايات را بر پذيرش جمهوريت آورده ي از آيات ويهاضمن رد استدلال طرف مقابل، نمونه

 عمران است.سورة شوري و آل

ي كـه يهـابلكـه بـا تحليـل ؛انـدطور مطلق نپذيرفتهاكثر انديشمندان اسلامي عناصر جمهوريت را به، در نهايت

مي بـر ايـن برخـي از انديشـمندان اسـلا ،دانند. در مقابـل، كليت جمهوريت را مورد قبول اسلام مياستمطرح شده

بلكه اولين بار جمهوريـت بـا عناصـر آن در  ،تنها با روح قوانين اجتماعي اسلام بيگانه نيستنه ،هوريتند كه جمباور

همـين نظريـه اسـتوار  ما هم بـر ةرا فرا گرفته است. فرضي زمان تمدن ررب آنها منابع اسلامي مطرح شده و درگذر

تر از ديگـر بسيار متعالي ،مردم ياهتمام به آراشان و تعيين سرنوشت به جايگاه مردم در است كه رويكرد اسلام نسبت

اعتنا نبوده است و البتـه وجـود به رأي و مشاركت مردم بي عنوان يك مكتب جاودانه نسبتهو اسلام ب مكاتب است

 داند.اين عناصر را براي كشف واقع و مصلحت جامعه اسلامي ضروري مي

 شناسیمفهوم .1

معناي ماهيت و محتـواي به لزوماً آيد ومي الب يك نظام سياسي به حسابق جمهوريت شكل و ،در فرهن  سياسي

هاي مختلف سخن گ،ت. انديشـمندان قالب جمهوري، از حكومت شكل و توان باحكومت نيست. به همين دليل مي

رژيـم شـود رژيـم سـلطنتي، مي وقتي گ،ته» اند:علوم سياسي به اين مسئله توجه داشته و چنين اشاره كرده حقوق و

محتـواي واقعـي  آنكـه بتـوان لزومـاًبي ؛كشور( است ـ )مقام رياست دولت جمهوري، منظور نحوة گزينش اين مقام

 .(014، ص1131پناهي، )قاضي شريعت« بدين وسيله تبيين كرد رژيم را

دم يـك كه مراينهگوهگردد، بيا به شكل مستقيم خود متجلي مي ،اراده و خواست مردم ،براي تحقق جمهوريت
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 يا نمايندگان از طـرف مـردم، قـدرت سياسـي را از؛ كننددر اخذ تصميمات سياسي مشاركت مي كشور خود مستقيماً

 ،دارند. به هر تقـدير، در ايـن مـورد هماننـد نظـام پادشـاهي، نحـوة وصـول بـه قـدرتسوي گزينندگان اعمال مي

 .(012ص  )همان، آن باشدبدون اينكه بيانگر محتواي  ؛كنندة شكل رژيم استمشخص

شـود كـه دموكراتيـك گ،تـه مـيبرخي معتقدند كه جمهوري در عرف سياسي به حكومت دموكراتيك يـا ريـر

و تـوارث در آن دخـالتي نـدارد و  شوندميمستقيم اقشار مختلف مردم انتخاب حاكمان آن توسط رأي مستقيم يا رير

 (.30 ، ص1110آقايي،  و )بابايي ها مت،اوت استحسب موارد، مدت زمامداري آن

از و معتقدنـد كـه جمهوريـت نـوعي  ، به عناصر آن عنايت ويژه دارنـدانديشمندان ديگري در تعريف جمهوريت

محدود اسـت و انتخـاب بـا رأي  يس كشور موروثي نيست و مدت رياست رالباًحكومت است كه در آن جانشيني رل

امـا در عـين  ؛جاتي از دموكراسـي نيـز هسـتمتضمن در رالباًجمهوري،  شود.مستقيم مردم انجام ميمستقيم يا رير

سـلطنتي اسـت معنـاي ريربه صرفاً ،شود و در اين وجهسلطنتي نيز اطلاق ميهاي ريرحال، بر بسياري از ديكتاتوري

 .(133ص ، 1111جع،ري لنگرودي، ؛ 111 ، ص1111آشوري، )

يس حكومـت از سـوي مـردم انتخابي بودن رل: از تندترتيب، مجموع عناصر دخيل در تعريف جمهوري عباربدين

پذير و مسـئوليت ؛موروثي نبودن رياسـت حكومـت ؛موقت بودن مدت رياست حكومت ؛مستقيمطور مستقيم يا ريربه

 جمهور.بودن رليس

 تيعناصر جمهور .2

رگزاران در ابسته به انتخاب مـردم اسـت و كـابا تعريف جمهوريت مشخص شد كه اين نوع نظام، محدود و و

شان مسئول و پاسخگو هستند. اينك لازم است كه به عناصر مهم جمهوريت اشاره كنيم و نظـر قبال عملكرد

 باره تحليل نماييم.ايناسلام را در

 تيرأی اکثر .2-1

گيـري در تصـميم ةاز نظر حقوقي لازمـ ، اهتمام به رأي اكثريت است.گيري جمهوريتيكي از عناصر مهم در شكل

كـار وهاي برآمده از سازاعتبار رأي اكثريت در سازمان ،معتبر دانستن رأي اكثريت است. در حقيقت ،هاي شورايينهاد

در دنيـاي امـروز مراجعـه بـه  شـود.و در برخي موارد ميزان مشروعيت محسوب مي ،ميزان و معيار مقبوليت ،شورايي

تر ارزش جهاني تبديل شـده اسـت. در بيشـبه يك  ،هاي جمعيگيريعمومي و ترجيح رأي اكثريت در تصميم آراي

ول در كشور و نمايندگان مجلـس، بـر اسـاس رأي ترين مقام مسئقانون اساسي، عاليحكومت  كشورها، انتخاب نوع

گيري در مجالس و شوراها نيز بر اساس ترجيح رأي اكثريت است. البته ذكر اين نكتـه لازم باشد. تصميماكثريت مي

 (.131 ، ص1135)قرضاوي، گيرند گيري قرار نميمباني دين، مورد رأي اصول و طعي شريعت واست كه امور ق
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شك تقديم رأي اقليـت، تقـديم مرجـوح بـر راجـح رأي اقليت قرار دارد و بدون ،از طرفي در مقابل رأي اكثريت

لـي آيـا و (؛143 ص ،1130 زاده،)قاضـي كننـدبر اساس آن عمل مي پذيرد و نه عقلاباشد كه نه عقل آن را ميمي

 نه؟ توان پذيرفت يامي همين استدلال را از نظر موازين اسلامي نيز

 دیدگاه مخالفان اعتبار رأی اکثریت .2-1-1

 یعقل دلیل .الف

هـاي حكـومتي مـورد گيـرياعتباري رأي اكثريت در وضع قانون و ديگـر تصـميمدليلي كه براي اثبات بي نخستين

علماي عصـر مشـروطيت  برخي نظرات توان به. از اين جمله مياستنظران قرار گرفته، عقل صاحباستناد برخي از 

چراكـه روح  ؛ن،ر از نمايندگان، استبداد است سيپارلمان بر  ةن،ر نمايند 11تقديم رأي » خرقاني: ةنوشت به. اشاره كرد

روشـن  .(425و  441 ص، 1135، نژادرگري)ز «دليل و رجحان ةديگري بدون اقام استبداد، ن،وذ رأي كسي است بر

 خلاف حكم عقل است. ،رأي ديگر دليل يك رأي براست كه تقديم بي

 آن کریمقر .ب

 ،حقيقـت دانـد. درمي آن را موجب گمراهي و ضلالت و تكيه بر كندميقرآن كريم در آيات متعدد اكثريت را مذمت 

 كـريم است و هيچ راهى براى جمع اين دو نظر وجود ندارد. قـرآن متناقض با نظر قرآن ،معيار حقعنوان بهاكثريت 

دانـد، مطلق حـق نمـى ميزان تنها رأى اكثريت رابا تعبيراتى بسيار عجيب و حتى در اكثر موارد بسيار شديداللحن، نه

 گونـه تأويـل واسـت كـه مـا را از هر ايگونهه، تعبيرات بشمارد. در بعضى از اين آياتمى را باطل رأى اكثريت كهبل

لوّكَ عـَنْ » فرمايد:مي انعام كه ةسور 111ة همانند آي ؛كندنياز مىت،سيرى بى وَ انِ تطُعِْ اكَثْـَرَ مـَنْ فـِى الْارَْ ِ يضِـ

 «.سبَيلِ اللهِّ انِْ يتَّبعِونَ الاَّ الظَّنَّ وَ انِْ همُ الاّ يخرْصُونَ

لقَـَدْ » فرمايـد:و مـي دهـدميقرار ص،تى بـراى اكثريـت را« كراهت از حقّ»خداوند  كه زخرف ةسور 33 ةآي يا

 .«جئِنْاكمُ باِلحْقّ ولكنَِّ اكَثْرَكَمُْ للِحْقّ كارهِونَ

نه سازش با تمايلات اكثريـت. ايشـان معتقـد اسـت  ،معتقد است كه معيار، پيروي از حق است ليعلامه طباطبا

روش اسلام پيروى از حق اسـت، نـه اين است كه  ،آيدمي دست هلبي كه از قرآن مجيد باترين مطكه يكي از روشن

 هوَُ الَّذى ارَسْلََ رسَـولهَُ باِلهـُدى» فرمايد:مى توبه و مؤمن ةمبارك ةوند در آيات سورخدا ؛ زيراسازش با تمايلات مردم

« حـق» است كـه بر اين باور ت،سير اين آيات در علامه .(45:)مؤمن «واَللهُّ يقضْى باِلحقّ» و (11 :)توبه« ودينِ الحْقِّ

بـَل » ةبـا اسـتناد بـه آيـ و دانـدمي را موجب فساد موافقت با اكثريتقرآن كريم و ندارد  اكثريت سازشى با تمايلات

بينيم كه جريان حـوادث و روزافـزون ما مى» فرمايد:مى (31و  35 :)مؤمنون« وَ اكَثرَهُمُْ للِحْقِّ كارهِونجالهَمْ باِلحْقِّ 

 (.113 ، ص3 ، جق1213 ي،ل)طباطبا «كندفساد، م،اد اين آيه را تصديق مىشدن حجم 
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در درون  حـق ةمعناى ظريف اسـت كـه سرچشـم به اينناظر  ،در اين زمينه يزديالله مصباحآيتو  علامهنگاه 

ه متبوع انسان و داراى واقعيت خارجى است و در نهايـت ايـن انسـان اسـت كـ« حق»بلكه  ؛انسان و ذهن او نيست

ن امـروز حال آنكـه در تمـد ؛تابع علم و ادراك انسان باشد نه اينكه حق ؛سنجدخود و اعمال خود را با ميزان حق مى

 (.441 ، ص1131يزدي، )مصباح معيار حق است قوانين مدنى تمايلات اكثريت و بشرى،

 محـور و»فرمايـد: ايشـان مـي ، نه رأي اكثريـت.داندمعيار در نظام اسلامي را حق مي نيز الله جوادي آمليآيت

 ؛گيـردمـي سرچشمه ـ كه حق محض است ـ از خداوند متعال حقي هر ،معيار نظام اسلامي حق است و در اين نظام

 .(35 ، ص1113، )جوادي آملي «دهدمي برخلاف نظام دموكراسي كه اكثريت، محوريت حق را تشكيل

زيرا اكثر مـردم از ظـن و گمـان  ؛داردي از رأي اكثريت باز ميو پيروان او را از پيرو برخي از آيات، پيامبراكرم

نَّ إنَِّ اًظنَـّ إلَِّا أكَثْرَهُمُْ يتَّبعُِ ومَاَ» نيستند:پيروي  ةپس شايست ؛كنند و اهل تخمين و حدس هستندخود تبعيت مي  الظّـَ

 .(11: يونس) «ي،عْلَوُنَ بمِاَ علَيِمٌ اللَّهَ إنَِّ اًشيَئ الحْقَِّ منَِ يغنْيِ لاَ

ع ا»فرمايـد: دهد و ميهشدار مي به تصميم پيامبر اكرم سورة مباركة ان،ال نسبت 13از طرفي آية   طأا ُ طمنَابََي طماعکاَ

دربارة شأن آشوب شهرناب «.حاکيَم  طَازیَز  طوااموَّهق طامآُخرَاةا طیریَدق طوااموَّهق طامدُّظيُع طَارا ا طتقریَدقو ا طامأُارُ َ طفيَ طیثلُنَا طحاتَّ  طأاسرُاى طماهق طیکق  ا

شاورالصحابه في الاساري فات،قوا علي قبول ال،داء و استصوبه  واجتمعت الامه علي ان النبي» نزول اين آيه نوشته است:

 (.441 ، ص1131 شهرآشوب،)ابن« حكيم»الي قوله « النبي و كان عندالله خطا فنزل ماكان لنبي ان يكون له اسري

 آنـان نظـر و ا اسيران با اصحاب خـود مشـورت كردنـدرفتار ب ةنحو در ند كه پيامبراين باور م،سران بربيشتر 

 دانست. كه خداوند آن را خطاحاليدر ؛اين رأي را پسنديد پيامبر گردند. سپس آزاد دادند كه فديه گرفته شود و

اورِهْمُْ» .نـدامبر واگـذار كـردهرأي اكثريت را ناديده گرفته و تصميم نهايي را به پيا ،ديگر از آيات ةدست  فـِي وشََـ

دلال وجود دارد: وجـه اين آيه دو است در .(103: عمرانآل) «المْتُوَكَِّليِنَ يحبِْ اللَّهَ إنَِّ اللَّهِ علَىَ فتَوَكََّلْ عزَمَتَْ فإَذِاَ الأْمَرِْ

براي آنهـا  و دكه مشورت داده بودند كه از مدينه خارج شوند، بگذر ايكند كه از صحابهرا خطاب مي اول آنكه پيامبر

 نـد؟نيازمند تغ،ار پيامبر اكـرمملزم به رعايت آراي كساني است كه به ع،و و اس پس چگونه پيامبر استغ،ار كند.

 .(3 ، ص1330)الهويدي، تري هستند پايين ةو آنان در مرحل حال آنكه آن حضرت در محل برتر

يعنـي پـس از ، «فاذا عزمت» فرمايد، ميكندمي را به مشورت امر ديگر اينكه آيه پس از آنكه پيامبر استدلال

سـت كـه ديگـران در ا ظـاهر آيـه آن خدايت توكل كن. بر ،تصميم گرفتي، هنگامي كه آنكه با آنان مشورت كردي

اگـر نظـر اكثريـت .(111ص  ،1111شـيرازي، )مكـارمگيرد پيامبر است كه تصميم مي گيري نقشي ندارند وتصميم

 خطاب است. مورد و تنها پيامبر يابدميلكن لحن آيه تغيير  ؛«فاذا عزمتم» :فرمود، آيه ميمعتبر بود

تغَْ،رِْ لهَـُمْ»و« فاَعفُْ عـَنهْمُْ»دستوري است همانند« الأْمَرِْ فيِ َشَاَورِهْمُْ و»: معتقد است يزديمصباحعلامه  « اسْـ

 ـ در نهايـتـ يعني امر به مشاوره هم، مانند امر به ع،و و استغ،ار براي جذب قلوب مردم و جلب موافقت جامعه، و 



154   ،  1131بهار و تابستان ، 11، پياپي دومسال ششم، شماره 

جامعـه و  ح،ظ مصالح اجتماعي است، پس اين آيه مباركه در مقام تأسيس اين اصـل نيسـت كـه قـانون حـاكم بـر

رهبـر جامعـه  اين حقيقت است كـه زمامـدار و ه بيانگراين آي زمامدار و رهبر مردم، بايد توسط خود مردم تعيين شود،

ايشـان ذيـل آيـه . (431 ص ،1131يـزدي، )مصباح تواند به بهترين شيوه، قانون معتبر جامعه را اجراء كندچگونه مي

ه ايـن جملـه دانـد و معقـد اسـت كـشاهد برادعاي خود مـي« اللَّهِ علَىَ فتَوَكََّلْ عزَمَتَْ فإَذِاَ»: فرمايدمباركه را كه مي

ميزان موافقت و مخال،ت مـردم،  اينكه، پس از مشاوره و بعد از آن بعضي امورخ،ي به ظهور پيوست يا دلالت دارد بر

 ملزم نيست كه رأي اكثريت مـردم را بپـذيرد و روش رفع مشكل، معلوم شد، رسول خدا حل مسئله ونسبت به راه

حـل كند اين است كه هـم خـود مسـئله وهـم راهمر مسلمين ميبه مرحله عمل درآورد. كمكي كه مشورت به ولي ا

كنـد، پـس از پايـان مشـاوره آشكار مي بعضي از امور مرتبط بامسئله را سازد وترميبراي مسئله را روشن پشنهادي او

وفـق رأي اكثريـت  گيرد؛ خواه مصلحت اقتضاكند كه براساس مصلحت جامعه اسلامي تصميم مي حاكم اسلامي بر

خـلاف رأي  خواه مقتضاي مصلحت، عمل كردن بر و ـ مانند آنچه به هنگام جن  احد پيش آمدـ  عمل شود مردم

از مصلحت خودكار داشته باشـد. بـه هـر حـال،  تراكثريت، مصلحتي قوي و چنين نباشد كه موافقت با اكثريت باشد

واند مكلف باشد به ايـن كـه احكـام و تعزم او تابع رأي اكثريت اعضاي شورا نيست؛ وي محكوم مردم نيست و نمي

مسـاوي  مقرراتي و ضع كند كه آنان بپسندند و بخواهند. آري فقط در آنجا كه ادله طرفين )اكثريت و اقليـت( كـاملاً

دهد. پس رأي رهبر اسلامي مطاع و متبع اسـت نـه رأي پذيرد و قانونيت ميباشد، حاكم اسلامي رأي اكثريت را مي

اين كه رهبـر مكلـف اسـت مطيـع رأي اكثريـت مـردم  رو، آيه شري،ه هرگز دلالت ندارد برايناز اكثريت افراد شورا.

 .(434 ، ص1131 يزدي،)مصباح رسانداين آيه حتي وجوب مشاوره با مردم راهم نمي باشد،

 تسـديد واثـر  بر ،ديني و دنيايي مستقيم گشت در امور هنگامي كه تصميم تو» د:نويسمي ت،سير خود در طبري

، مشي كن؛ خواه موافـق نظـر مشـورتي اصـحاب باشـد يـا امر كرديم آنچه به تو تثبيتي كه ما از تو نموديم، پس بر

، رأي مؤيـد از جانـب مشـورت حاصـل شـود وقتي :نيز معتقد است فخر رازي (.111 تا، ص)طبري، بي «مخالف آن

بنـده  ايهـر لحظـه د خداوند باشد. مقصود آن است كه درييياري و تأ بلكه بايد اعتماد بر اعتماد بر آن واجب نيست؛

 .(13 ق، ص1211)فخررازي، نكند خداوند اعتماد  چيزي جز بر

يستادگي كـرده دهد كه همواره در طول تاريخ اكثريت مردم در برابر دعوت انبيا انشان مي ديگري از آيات ةدست

كرُونَ» (؛25 :هود) «قلَيِلٌ إلَِّا عهَُمَ آمنََ ومَاَ» اند:ها ايمان آوردهو گروه اندكي به آن (؛ 421 :)بقـره« اكَثْـَرَ النـّاسِ لا يشْـ

قونَ»(؛ 13:هـود« )كثْـَرَ النـّاسِ لا يؤمنِـونَاَ»(؛ 133ف: )اعـرا« اكَثْرََ الناّسِ لا يعلمَونَ»  ؛(03 :مالـده) «اكَثْـَركمُْ فاسِـ

(؛ 11 :يـونس« )عُ اكَثـَرهُمُ الِاّ ظنَـّاًوَ مـا يتَّبـ»(؛ 111 :انعـام« )يجهْلَوُنَاكَثْرَهَمُ »؛ (151 :مالده« )اكَثْرَهُمُ لا يعقْلِونَ»

حـق  تنهـا بـانـه ،شود كه تمايلات به رأي اكثريـتاز مجموع اين آيات است،اده مي (31 :نحل« )رهُمُُ الكْافرِونَاكَثَ»

 آن است.با سازش ندارد، بلكه متناقض 
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 دلیل روایی .ج

 مشـاوران اطاعـت از به ملزم را خود اما ؛كردندمي مشورت شود كه معصومينگونه است،اده ميروايات اين برخي از

الله كـان ان رسـول» :آمـده اسـت رضـا امام از روايتي در. دندنمومي اقدام آنان نظر خلافبر گاهي و دانستندنمي

 خـويش اصـحاب بـا اكـرم پيـامبر؛ (151ص  ،30ج ، تـابي، مجلسـي)ي تشير اصحابه ثم يعزم علي ما يريـديس

 .گرفتتصميم مي ،كردچه اراده مينمود و سپس بر آنمي مشورت

انداري معاويه در شام موافقـت پيشنهاد كرد كه حضرت در آراز با است اسعبابن در آراز حكومت اميرالمؤمنين

تثير علـي و لك ان » :ندفرمود و ندنهاد را رد كردشپي حضرت اين .موقعيت مناسب او را عزل نمايند ند و سپس دركن

بر تو لازم است نظر مشورتي خـويش را ارالـه دهـي و  (؛141 مات قصاركل البلاره،نهج)« أري فان عصيتك فاطعني

 بايد از من تبعيت كني.، مخال،ت كردم انديشم. پس اگر با تومن نيز مي

اضـمم آراء الرجـال بعضـها » فرمايـد:مي (حن،يهبنمحمد) در كلام ديگر در وصيتي به فرزندش حضرت علي

را  نظريـات انديشـمندان؛ (243 ص ،ق1212، )حرعاملي «الارتياب و ابعدهاعن ثم اختر اقربها الي الصواب الي بعض

 ها از شك و ترديد را انتخاب كن.نترين آترين آنها به درستي و دوربرهم بياميز و نزديك

 یتدلایل موافقان اعتبار رأی اکثر .2-1-2

 نگاه مثبت به رأي و نظر اكثريت دارند و نگاه اكثريت را در بحـث مسـالل اجتمـاعي و مناصـب شـورايي و ،موافقان

 ةداننـد. ايـن گـروه بـراي اثبـات نظريـنظام سياسي شرط مي دخالت مردم را در پويايي و استحكام و ثبات جامعه و

 پردازيم.به تحليل و بررسي آنها مي كه جويندميبه دلايل عقلي، قرآني و روايي استناد  ،خويش

 دلیل عقلی .الف

اخذ طرف اكثر عقلا، ارجح از اخذ به شاذ است؛ به اين معنا كه وقتـي اكثريـت خردمنـدان از ديـدگاه يـا رأي مشخصـي 

كند كه رأي اكثريت را بر اقليت ترجيح دهيم و مقـدم شـماريم كنند و اقليت از رأي ديگري، عقل حكم ميطرفداري مي

اي مـورد اخـتلاف قـرار گيـرد، فـر  نظران مسـئلهديگر، هرگاه بـين صـاحب تراعب به (.131ص  ،1135 )قرضاوي،

نظران از يـك احتمال خطا در دو طرف  امر بديهي است؛ و اين امر نيز مسلم است كه حمايت تعـداد زيـادي از صـاحب

راين روشن است كـه اخـذ نظـر اكثريـت، از جهـت را كمتر بداند. بناب شود كه عقل احتمال خطاي آنمسئله موجب مي

 داند و ترجيح مرجوح از جهت عقلي قبيح است.عقل نيز ما را به ترجيح راجح ملزم ميعقلي ارجحيت دارد؛ از طرفي 

امـا در مجمـوع  ؛ميهدنظر يك ن،ر را بر نظر اكثريت ترجيح  خاص، البته ممكن است كه در يك مورد به دليلي

تر از جهت عقلي بـه واقـع نزديـك ،كثريت جمعي كه همه يا ارلب آنان داراي شرايط مشابه باشندطور مسلم نظر ابه

 ةلازمـ»عقلاً طرف اكثريت را بايد گرفت: نيز وقتى پاى مشورت به ميان آيد، شرعاً و  ميرزاى نالينىاز ديدگاه  است.

لشـاذ[ اقـوا، لـدوران ابـين القبـول و ا[ عنـد ااست عندالتعار ، و اكثريـت ااسـت اخذ به ترجيحات ،اساس شورويت
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 .(110 ، ص1134ناليني، « )از اخذ به شاذ است جح[، و اخذ طرف اكثر، عقلاً ارمرجحات نوعيه انوعيه

بـاز در مجـالس كـه از دير ،تنهـا امـروز سيرة عقلا نيز بر اين اساس اسـتوار اسـت. نـه ،عقل و حكم افزون بر دليل

نـدرت  هتحقق اقدام مخالف نظر مشاوران ب ،گرچه در موارد شخصي .اكثريت ثابت بوده استلزوم پيروي از  گذاريقانون

خـلاف نظـر روي بـراجـازة تـك عقلا ،از افراد جامعه مربوط است ايهافتد، اما در مسالل مهم آنچه به مجموعات،اق مي

 نويسد:باره ميايني از فقيهان معاصر دريكرا اقتضا نمايد.  فوري مگر آنكه شرايط خاصي تصميم ؛دهنداكثريت را نمي
از اموري است كه بناي  ،ها روشن نيستو فساد آنمردم دارد و صلاح  ةكه ارتباط با عام ،اساساً مشورت در كارهاي اجتماعي

عالم بر  يامضاي همان بناي عقلا« هم شوري بينهمامر »و «الامرو شاور هم في»عالم بر آن است و اين دو آية  يعقلا

شود نظر معلوم مي ،چون بناي عقل بر عمل به اكثريت است و شارع مقدس هم از آن جلوگيري ن،رموده ،بنابراين .آن است

 .(03 ، ص1131)روحاني،  استگذار اسلام هم با نظر عقلاي عالم مطابق بنيان

فع اخـتلاف د ، همان مصلحت وعقلاتوان نتيجه گرفت كه ملاك اعتبار رأي اكثريت در نزد مي با تحليل اين سخن

سنت نيـز هسـت. بعضـي از انديشـمندان اين نظر مورد قبول برخي فقهاي اهل و ح،ظ جامعه و نظام اسلامي است.

عصـر حاضـر، پيـروي از  به دليل وجود مصلحت در رشيدرضا و يوسف قرضاوي، عبدالكريم زيدانهمانند  ،سنتاهل

 ؛امام مسلمين بايد نظر اكثريت را بر رأي خـود مقـدم بـدارد: »معتقد است رضارشيدشمارند. مي رأي اكثريت را لازم

خطـر واگـذاري  و ، از فـرد كمتراسـتزيرا ضريب خطاي اكثريت ؛تر به حال مسلمين بداندچه ديدگاه خود را نافعاگر

 .(455-133 ص ،1132، )رشيدرضا «، به مراتب بيشتر استامور مسلمين به يك ن،ر

 نقل شده است: امام محمد رزاليم تساوي دو ديدگاه، قالل به ترجيح از طريق اكثريت عددي هستند. از برخي نيز هنگا
 %33اگرچه با  ،اشتباه از طرفي امري خطا و و ؛معتبر است ،نداشته باشد مسلمي كه حتي اگر يك رأي را هم پشت سر امر

دارد كه از طريق نصي قطعي ثابت شده باشد و مخال،ت  لي صحتاعتباري ندارد؛ البته اين در مسالهيچ  ،رأي حمايت شود

حـق سـازگار  اين سخن صحت دارد كه جماعت آن است كه با ،گونه مواردو تنها در اين وجه مطرح نباشد با آنها به هيچ

 .(20 ، ص1134)منصورنژاد،  تنها يك ن،ر طرفدار داشته باشد باشد، هرچند

ن و سنت نصي در مورد آنها وجود ندارد، يا اينكه آيات و احاديثي دربارة آنها هست، اما در مسالل مورد اجتهادي كه از قرآ

تر بـراي آن هاي مختل،ي از آنها صورت بگيرد، يا اينكه معارضي مانند خود يا قـويشناخت ها وداشتاما ممكن است بر

توانـد گيـري هـم ميعي نـدارد، و رأيوجود داشته باشد، براي فيصله دادن به موضوع، پناه بردن به يك مرجح هيچ مـان

يي پيدا كرده اي كه بشريت با آن آشنااي براي ترجيح يك رأي بر رأي ديگر مورد است،اده قرار گيرد؛ وسيلهعنوان وسيلهبه

 (.131 ، ص1135، پذيرند و براي مخال،ت با آن دليل شرعي وجود ندارد )قرضاوياست و انديشمندان آن را مي

لزوم رعايت شورا در امـور مربـوط بـه  بر ،شور و تبادل نظر ةواقع بودن نتيج هتر بنزديك ه دليلز بدليل عقلي ني

 رود.مي شمارهو اصل شورا از مستقلات عقليه ب ؛كندمي مصالح عمومي حكم
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؛ بلكه قابل تعميم به همة امـور و شـئون ه مسالل فردي و مصالح شخصي ندارداصل شورا در اسلام اختصاص ب

 اسـت، شور در روايـات آمـده ست؛ زيرا ملاك و معياري كه دربارةاجتماعي و سياسي و اقتصادي و مسالل حكومتي ا

 .(135 )همان، صگردد همة امور و شئون زندگي اجتماعي را شامل مي

تري نسبت به حكم عقل دارد، وي معتقد است كه در مواردي كـه مصـلحت نگاهي مت،اوت يزديمصباحعلامه 

يقـين آن را نشناسـد و شـناختن آن جـزاز راه مشـورت،  الاست،ايي در كار باشد و حاكم جامعه، خودش با قطع ولازم

راه ديگري شناخته شود قـوي  كم، احتمال اينكه آن مصلحت از راه مشورت بهتر از هردست ممكن و مقدور نباشد يا

ردد ضعيف باشد. در چنين مشورت واجـب اسـت. باشد و احتمال اينكه به طريق ديگري رير از مشورت بهتر معلوم گ

از سويي نبايد يكي از مصالح جامعه اسـلامي ت،ويـت شـود و از سـوي ديگـر، تنهـا راه يـا بهتـرين راه شـناخت آن 

ديگران به مشـاوره پرداخـت و از آراء و  مصلحت و شيوه استي،اء و تحصيل آن، مشورت است. در چنين وضعي بايد با

 د اعتماد كمك گرفت و سود جست. اين همان حسن عقلي مشورت است.نظرات كارآگاهان مور

كند كه اگر بر اثر مشورت، حاكم واقع را كشف كرد و مصلحت را به قطع و يقين، همچنين عقل حكم مي

در يافت. برطبق قطع و يقين خود عمل كند، و اگـر پـس از انجـام  شناخت و بهترين راه تحصيل آن را كاملاً

طـرف شـك را  يكـي از دو را دستخوش شك و ترديد ديد و امر دالر شد بـين اينكـه يـا خوديافتن مشورت، 

رأي اكثريـت اعضـاي شـورا را بايـد ـ  كه همه كاردان و محل وثوقند ـ يد يا رأي اكثريت مستشاران رازبرگ

خوبي بشناسـد يـا و حاكم خودش، آن را به  الاستي،الي در كار نباشد يا باشدترجيح دهد. اما اگر مصلحت لازم

راه شناخت آن مشورت نباشد، به حكم عقل مشورت نه فقط وجوب ندراد، بلكـه  نشناسد اما بهترين راه يا تنها

به فر  انجام يافتن مشورت، پيـروي رأي اكثريـت افـراد شـورا، بـه هـيچ روي  مورد حاجت نيست، و اساساً

رسـد كـه از بدي داشته باشيم و به نظر مـيواجب و حتي راجح نيست، مگر اينكه در موضوعي خاص دليل تع

 .(433 ، ص1131 يزدي،)مصباح ايمچنين دليل خاصي اثر و نشاني نديده

 قرآن کریم .ب

تواند مشـكلات جامعـه را در مى باشد، هرهبرى شد جا اكثريت بر اساس فكر صحيحنكتة قابل توجه اين است كه هر

 كـريم قـرآن .شـودموجب انحطاط و سقوط جامعه مـىنشده هبرىرشيد و رحد امكان بشرى حل كند و اكثريت رير

بـه عبـارت ديگـر، از . عقلايى، براى اكثريت منطقى و عقلانى ارزش قالـل اسـت مسلم و ةنيز با اتكا بر همين قاعد

اسلامى در چارچوب اسلام و بر مبناى اصول اسـتدلالى و منطقـى وارد جريـان امـور و  ةاگر جامع كريم منظر قرآن

اخـتلاف بـه  ،يابى به حقايق و عدالت يا تشخيص قانون درست از نادرستدر راهها بشود و ها و نظر خواهىدهىنظر

ترين راه به حقايق اسـت و عقـل و شـرع زيرا اكثريت در اين صورت نزديك ؛وجود آيد، اكثريت بر اقليت ترجيح دارد

 (.13 صق، 1254موسوى، ) كندنيز آن را امضا مى
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 استدلال كرد: زير به آياتتوان مى ،اعتبار رأى اكثريتبراى اثبات 

 .(103: عمرانآل) «فاذا عزمت فتوكل على اللهالأْمَرِْ  فيِ وشَاَورِهْمُْ» .1

 ايهخواسـتند در نقطـمى ردر جن  بدر لشكر اسلام طبق فرمان پيامب: ستآمده اآيه ذيل اين  ت،سير المناردر 

محلـى را كـه بـراى لشـكرگاه  !پيـامبر خـداپرسيد كـه اي  از پيامبر منذربنحبابام يكى از ياران به ن .اردو بزنند

 :فرمـود پيـامبر ؟ايد، طبق فرمان خداست، كه تغيير آن جايز نباشد يا بـه صـلاحديد خـود شماسـتانتخاب كرده

دسـتور دهيـد لشـكر از  .براى اردو زدن مناسب نيسـت ليمكان به دلايگ،ت: اين  حباب فرمان خاص در آن نيست.

ا پسنديد و مطـابق رأى او عمـل نظر او ر حضرتجا حركت كند و در نزديكى آب براى خود محلى انتخاب نمايد. اين

 .(455 ص، 1132، رشيدرضا) كرد

آور بودن آن، در بين برخي از انديشمندان معاصر شيعي نيـز مـورد توجـه قـرار ديدگاه وجوب شورا و الزام

« وشـاورهم فـي الامـر»پس از آنكه وجوب شورا را با مراجعه به آيـة  الله نالينيآيتنمونه،  گرفته است. براي

حتـي در رـزوة » كند:گونه استدلال ميآور بودن شورا اين، بر الزامنمايد، با تمسك به سيرة پيامبراثبات مي

مشـرفه را تـرجيح  احد با اينكه رأي مبارك شخص حضرتش با جمـاعتي از اصـحاب، عـدم خـروج از مدينـة

. هذا چون اكثريت آرا بـر خـروج مسـتقر بـودفرموده و بعد هم همه دانستند كه صلاح و صواب همان بود، مع

 (.31، ص 1134 )ناليني،« رو، با آنان موافقت فرمودايناز

را  اكـرم معتقـد اسـت كـه خداونـد پيـامبر« وشاورهم في الامـر»علامه ناليني با استناد به آية مباركة ، از طرفي

گـردد، نـه افـراد خاصـي همچـون ميمكلف به مشورت كرده است و ضمير مذكور در آيه، به قاطبة مهاجرين و انصار بر

م،يد اطلاق است كه شامل همـة امـور سياسـي و اجتمـاعي « الامرفي»عقلا و ارباب حل وعقد. همچنين كلمة مباركة 

 (.32و 31ص  ،1134 )ناليني، خارج است، نه از باب تخصيص شود و احكام الهي، از باب تخصص از اطلاق آيهمي

گيري شـورايي، گردد، مشروعيت اصل شورا و تصـميمملاحظه مي نالينيكه از كنار هم قرار دادن عبارات طورهمان

 گردد.تبيين مي« سنت»عنوان به آور بودن آن با سيرة پيامبربا مراجعه به آيات قرآن اثبات گرديده است؛ سپس الزام

نيز حق تشكيل شورا در حكومت اسلامي براي مردم به رسـميت شـناخته شـده اسـت.  شهيدصدردر ديدگاه 

 كنـد:پذيري امـت معرفـي ميفلس،ة آن را ابلاغ اصل مسـئوليت ايشان با مراجعه به قرآن كريم و سيرة پيامبر

جامعه و امتش بـه مشـورت بپـردازد تـا با  ـ با اينكه رهبر معصوم است ـ خداوند بر پيامبرش واجب كرده است»

 (.13 ق، ص1133)صدر، « مسئوليت آنها را در انجام خلافت الهي به آنها ب،هماند

معصـوم ، از علماي معاصر لبنان، بايد ميـان دوران حـاكم اسـلامي معصـوم و دوران ريـراللهعلامه فضلاز نظر 

گرديد. به گ،تة وي، فقيه بايد به جامعه رويكردي بـاز  ت،كيك كرد و به ضرورت پيروي از شورا در دوران ريبت قالل

 .(42 ، ص1131)حن،ي، سازي مشاركت دهد داشته باشد و جامعه را در چگونگي تصميم
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 .(13 :شوري) «بيَنهَمُْ شوُرىَ وأَمَرْهُمُْ. »4

محسـوب  ملـت ةنظـر كـه آراى آنهـا آراى قاطبـزمانى كه افراد صـاحب» :نويسدمي در ذيل اين آيه سيدقطب

فرمـود. در كارها با آنان مشورت مى آمدند، پيغمبرگرد مى همه در مدينه جمع بودند و در اطراف پيغمبر ،شدمى

شـان ن دنيـايىئومشى خدايى و آسمانى در كار نبود، براى مردم آزادى فكر و تصـرف در شـالبته در مطالبى كه خط

 .(112ص  ق،1133، سيدقطب) «مح،وظ بود

دسـتور : معتقد اسـت معرفت اللهتآي قاطع است. اكثريت رأى مساوى با صحترا م،هوم شو ،علما ىبرخ نظر به

گونـه اسـت بـدين ،ها با مشورتزيرا دستور انجام دادن كار ؛معناي ارج نهادن به رأي اكثريت قاطع استمشورت، به

مطـابق بـا نظـر  را كـه آنچـه ،در ايـن صـورت سـازند.مي مورد نظر را با حضور كارشناسان مربوط مطرح ةكه برنام

 .(32 ص، 1133، معرفت)گيرند اكثريت باشد، به كار مي

آوري رأي اكثريت در فرايند شورا، در چارچوب نظرية ولايت عامة فقيه نيز مورد توجه قرار گرفته ديدگاه وجوب و الزام

 آبـاديصالحي نجـفه پذيرفته شده است. براي نمونه، هاي عمدتاً عقلي برخي، از سوي طرفداران اين نظريو با استدلال

نظران و نمايندگان مردم مشورت بايد با صاحبفقيه ميحكومت ديني يعني حكومت شورايي؛ و ولي» نويسد:باره ميايندر

 (.433 ، ص1111آبادي، )صالحي نجف «ها تابع نظر اكثريت باشدگيريكند و در تشخيص موضوعات و تصميم

داند، معتقد است كه حوزة اين آيـات مسـالل مـاورالي معتبر ميبا توجيه آيات شري،ه كه رأي اكثريت را ناايشان 

ايـن  ةنتيجـ ،يابد. از طرفيرا به صورت روشن درتواند آنآن كوتاه است و عقل بشري نمي است كه دست اكثريت از

 اعتنايي به رأي اكثريت، محجور دانستن مردم است.بي

اورِهْمُْ» هاي متعددي نسبت به دلالت و فحواي آيه شـري،هبررسي احتمالات و نگاه يزدي بااحعلامه مصب  فـِي وشََـ

ستايش اسـت، اعـم  دهد كه خداي متعال در مقام مطلق مدح وسياق آيه شري،ه نشان مي: در نهايت معتقد است« الأْمَرِْ

ل مستحب متعلق است. بعضي از اموري كه در ايـن آيـات گيرد و مدحي كه به افعااز مدحي كه به افعال واجب تعلق مي

لـم  مانند آمده است استحباب دارد نه وجوب؛ فروخوردن خشـم و در گذشـتن از خطاهـاي ديگـران، كـه وجوبشـان مس

 .(431 ، ص1131يزدي، )مصباح موجب ابتلا به حرام گردد عنوان ثانوي؛ يعني در آنجا كه مثلاًنيست مگر به

در مقام بيان اين نيست كـه مشـورت در كجـا واجـب اسـت و در كجـا « بيَنهَمُ شوُرىَ وأَمَرْهُمُْ»از نظر ايشان، 

كند كه پس از انجام يافتن مشورت، اتبـاع از رأي اكثريـت مستشـاران در كجـا واجـب مستحب؛ همچنين بيان نمي

بـه قـرالن عقلـي و  نيز بنا است و در كجا مستحب. اين جمله در مقام بيان ممدوح بودن اصل مشورت است؛ كه اين

لبي، از مواردي انصراف دارد، از جمله آنجا كه انسان به مطلب يقين داشته باشد و هرگز احتمال دگرگون شـدن رأي 

تواند باشد كه اطاعت از نظر اكثريت مستشاران ممدوح است؛ كـه ايـن هـم اين نيز مي خود را ندهد. همچنين بيانگر

نجا كه مستشير، در اثناي مشاوره و تبادل آراء، به مطلبي قطـع بيابـد و رأي اكثريـت از مواردي منصرف است، مثل آ

 .(433-431 ، ص1131يزدي، )مصباح گونه موارد نادر استمستشاران برخلاف قطع وي باشد. كه البته اين
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 یل رواییدل .ج

ر آنچـه كـه خداونـد سـپس بـ ؛كـردنخست با ياران خود مشـورت مـي كه رسول خد است در متون روايي آمده

هنگامي كه زمامداران شما نيكان شـما باشـند و تـوانگران شـما » فرمايد:ه مي؛ چنانككرداقدام مي ،دستورمي فرمود

)شايسـتة  است سخاوتمندان و كارهايتان به مشورت انجام گيرد، در اين موقع روي زمين از زير زمين براي شما بهتر

 بيعت بـدون مشـورت نهـي نمـود و از تا آنجا كه پيامبر .(411ص ق، 1252شعبه، )ابن «زندگي هستيد( حيات و

تـرس معرفـي نمـود و انديشـان خـداتجربـه و دورنظران پـرصاحب خردمندان دانشمند و بهترين مشاوران را علي

سـت كـه دو معنابـدانايـن  .(113، ص 1131)عميـدزنجاني،  محوري را عين گمراهي دانستاستبداد به رأي و خود

گـذاري و تشـريع و تبليـ  از آنكه به موضـوع قـانون مگر ، برتري دارد؛باشد هرچند رأي پيامبر ،رأي بر يك رأي

 .(113 همان، صمعتبر نيست )كس و به هيچ تعداد رأي هيچ اين صورت كه در ؛جانب خداوند ارتباط داشته باشد

رُاما ط»: فرمايدمى مام علىا ع  َطوا طامزُامق ا طامسَّ اادا طامأُاَ عذَّ طمََنا طامنََّ إَ َّ طامشََّ فاإَ َّ طیادا طاموَّه َطماعا طامجُاخاعَا  َطوا طإیََّعکقم ُطوا طامفُقرقُا ا طفاَ

زيـرا دسـت خـدا بـر سـر  ؛از سواد اعظم پيروى كنيد؛(143خ  البلاره،نهج)« طموَشَّيطُاع َ طکاخاع طأا َّ طامشَّعذَّ طمنَا طامغُانامَ طموَذِّئبَُ

 ؛دچـار شـيطان اسـت ،مانـده از مـردمزيـرا تنهـا ؛باشيد از مخال،ت و جدايى )باايشـان(حذر و بر ؛)اين( جماعت است

 .باشدگرگ مى ةطعم ،مانده از گوس،ندكه تنهاچنان

 طا  طامتي طلا طتجتخع طَوي ط لام  طفَعذا طرایَتم طاختلافَعً» :اندچنين نقل كرده ماجه نسنن ابسنت اين حديث را از اهل

پـس اگـر اختلافـي  ؛كننـدامت من بر گمراهي ات،اق نمي؛ (1325شماره  حديث ماجه،)ابن« طفعويکم طبعمس اد طالاَرم

 .بر شما باد به عموم و اكثر مردم ،ديديد

شود و همسويى بـا جماعـت اسـلامى ضلالت مى موجب ،آيد كه جدا شدن از انبوه مردماز اين سخن به دست مى

نيز بر همين اصل استوار بود؛  سيره و سنت پيامبر. گرددمى برخوردارى از عنايت حق خيري وبهرستگاري، عاقبت باعث

شود كه به نيز مبين و م،سر فرمان خدا و اصول قرآن است. در روايات اسلامي موارد زيادي ديده مي زيرا عمل پيامبر

ارد، قبول رأي رأيي نهي گرديده است. يكي از اين مومحوري و خودهاي مختلف بر اصل شورا تأكيد شده و از خودصورت

 نظر نموده و به رأي اكثريت گردن نهادند.از رأي خود صرف اكثريت در احد بوده است كه رسول خدا

زيـرا هـدف از مشـورت پيـامبر ؛ البته اين ديدگاه موافقان تبعيت از رأي اكثريت، مورد نقد جدي قرار گرفته است

 متعال نيز براي آنكه مردم احساس نكنند كه رسـول خـداآورد. خداي موجبات بيشتر ديگران را فراهم مي اكرم

خواهـد كـه در كند از وي مـيخواهد، با اجبار و اكراه برآنان تحميل ميراند و هرچه را خودش ميمستبدانه حكم مي

شـود مـيوسيله زمينه پذيرش احكام سلطانيه در جامعه، فراهم آنان رايزني كند. بدين كار ها، از آنان نظر بخواهد و با

 .(430 ، ص1131يزدي، )مصباح كنندو مردم بيشتر و بهتر به قوانين و مقررات عمل مي
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 مشارکت .2-2

 اي از عبـارت، ترجمـهتـر مشـاركت سياسـيمشاركت است. مشاركت يـا بـه تعبيـر دقيـق ،دومين اصل جمهوريت

(political participation) سـطوح فـراد در ه شـدن فـرد يـا اباشد. مراد اصطلاحي از مشاركت سياسي، همرامي

كه فرد به ميل خود عدم دخالت را انتخاب كند يـا دخالـت ؛ اعم از آنمختلف فعاليت در نظام سياسي و اجتماعي است

 .(141، ص 1130راش، ) به داشتن مقام رسمي سياسي برساندباشد كه فرد را  ايگونهبه

سـه  داشته باشد، كه در اين مقاله سازوكار مشـاركت را درهاي مختل،ي تواند جلوهمي مشاركت سياسي ،بنابراين

 كنيم.كدام تقديم مي رد هر در قبول و و نظر اسلام را يريمگمينصيحت پي  قالب، مشورت، انتخابات و

 . شورا1-2-2

، به آن توجـه ويـژه شـده معادل مناسب براي مشاركت است كه در فقه اسلامي و لسان آيات و روايات «شورا»ة واژ

خواهي براي آشـكار شـدن گو و نظروگ،ت معنايدارد؛ در واقع شورا بهگو ومعناي گ،تريشه در مشاوره به است. شورا

 .(102 صق، 1211، رأيي آمده است )طريحيدر مقابل تك ،حق

 از سه جهت محل بحث است: ،عنوان يك اصطلاح سياسياين واژه به

داده شـود،  تعمـيم شـورا ت يـا صـنف خاصـي از آنـان؟ اگـربراي عمـوم مـردم وضـع شـده اسـ آيا شورا .الف

را بـه صـنف خاصـي از مـردم  اما اگـر آن ؛ست كه مشاركت سياسي، حق و تكلي،ي است براي عموم مردممعنابدين

سنت بدان معتقدند و برخي فقيهان معاصر شـيعي نيـز از عقد است كه اهل اهل حل و ةشبيه نظري ،اختصاص دهيم

 (.015- 001 ق، ص1253 )منتظري،د انآن سخن گ،ته

كم و حتـي حيطـة احكـام اجراليات حكومت است يا اعم از اجراليـات بـوده و تعيـين حـا آيا متعلق آن صرفاً. ب

شوري اجراليات حكومتي است، به ايـن معنـا خواهـد بـود كـه  ةشود؟ اگر گ،ته شود كه حيطشامل مي شرعي را نيز

امـا اگـر آن را بـه تعيـين حـاكم  ؛نظر مردم را جويا شـود حاكم اسلامي موظف است در تصميمات حكومتي، رأي و

 شود.لحاظ مي تعميم داديم، افزون بر اجراليات، رأي مردم در مشروعيت حاكم نيز

 ااز واجبات حكومتي اسـت يـا از مسـتحبات؟ اگـر شـور ،يك رفتار سياسي عنوانبه اآيا شوربه لحاظ حكمي،  .ج

 يـا تعيـين حـاكم، صـرفاًدم در اجراليـات معناست كه عدم مشاركت مربدان ،عنوان يك رفتار سياسي واجب نباشدبه

 ضروري نيست. يول ؛رجحان دارد

 ،كه حضرت در مشـورت خـويش اين است ،آيدمي به دست اشور در امر مشورت و رسول اكرم  ةآنچه ازسير

امـور  با توجه به مشاركت مردم در ليعلامه طباطبالكن  ؛دادندتنها عموم مسلمانان، بلكه منافقين را نيز دخالت مينه

؛ چـه اينكـه پيـامبر هـا امكـان نـدارداجتماعي و سياسي معتقد است كه مشاركت و مشورت با مردم در بعضي زمينه

 مردم مشورت نكرده است:موارد ذيل با  در اكرم
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احكـام ، رويـنااز .احكام ثابت الهي با مردم مشورت نكـرد گاه درهيچ اين امر ثابت است كه پيامبر اكرم، اولاً

د در آن مشاركت داشته باشند؛ زيـرا آنچـه در جامعـه پيـاده نتوانگيرد و مردم هم نميمورد مشورت قرار نمي يادشده

 الهي باشد، نه آنچه خواست مردم است. بايد احكام و قوانين ،شودمي

براي تعيين حاكم، با مردم مشورت نكرده است؛ يعني در زمان حيات مباركشان شخصـاً نصـب  رسول اكرم، ثانياً

را بـه ارادة الهـي موكـول كـرده اسـت، نـه مشـورت و مشـاركت مـردم.  والي نموده و براي بعد از حيات خويش نيز آن

براي اثبات اينكه تعيين حاكم در عصر ريبـت بـه عهـدة مـردم اسـت، محـل تأمـل « شوري»ية بنابراين، استدلال به آ

، دلالـت بـر عـدم در تعيين حاكم( از جانـب معصـوم اخواهد بود؛ زيرا از سويي ترك عمل )مثل عمل نكردن به شور

بـر اسـاس آيـه  كـه پيـامبر براي تعيين حاكم، اين است« اشور»وجوب آن دارد؛ و از سوي ديگر، لازمة استناد به آية 

عمل نكرده باشد و چنين نسبتي دور از شأن رسالت ايشان است. شايد به همين دليل است كه مرحوم علامـه ذيـل آيـة 

شـود، ترين ادلة طرفداران شورايي بودن حكومت و به بيان ديگـر مشـروعيت مردمـي تلقـي مي، كه يكي از اصلياشور

 (.11 ، ص13 اند )همان، جاعم از عصر حضور يا ريبت، به ميان نياورده ـ اكمهيچ سخني از شورايي بودن تعيين ح

نظيـر احكـام مـالي،  ،كه مربوط به حوادث روزمـره اسـت ،در اجراليات و به تعبير مرحوم علامه، احكام جزليهاما 

و شـاورهم فـي »ة استناد به آيـبا ، بر مشورت با افراد جامعه بود. بنابراين ة پيامبر اسلامسير ،انتظامي و نظامي و...

به تمـام واليـان  مشورت والي و حاكم با مردم راتوان لزوم ، مياز سويي ديگر و اسوه بودن پيامبر ،از سويي «الامر

گيري جانب مصـلحت را و در اين تصميم كندگيري كه والي حق دارد در اين امور تصميمآنجاو حكام تسري داد و از

 .(141 )همان، صگان نخواهد بود دهندتبعيت از اكثريت مشورت مشورت لزوماً ةرعايت نمايد، نتيج

معنـاي دخالـت مـردم در روشن است كـه برگـردان مشـاركت سياسـي بـه اصـطلاح شـوري در اسـلام و بـه

يعنـي  ،معنـاي اعـممشاركت سياسـي بـه حال،مورد قبول علامه واقع نشده است. با اين  ،بخشي به حاكممشروعيت

و  ،بـه بيعـت خـواهي بـراي امـام مسـلمين، وفـاامر، خيرآفريني مردم در حكومت، همانند اطاعت از وليشمطلق نق

 توان نقش مردم را در آنها ناديده گرفت.نظارت، از جمله اموري است كه نمي

 انتخابات .2-2-2

هـايي از بـدعت ،معناي دموكراسـيبه ،جامعه ةمسئولين براي ادار يدن افراد ور اين باورند كه انتخابات يا برگزبرخي ب

چنين چيزي مطرح نبـوده اسـت.  حاكميت سياسي اسلام، اصلاً ولايت و ةاست كه از فرهن  ررب آمده و در مسئل

مورد قبـول و مبنـاي حاكميـت  ةمعناي سياسي آن يك مسئلانتخاب به ةبهترين دليل قطعي اين است كه اگر مسئل

بـه ايـن مهمـي  ةچگونه است كه مسئل .شدمي در اين زمينه صادر پيامبر اكرم  يا ازاز المه در اسلام بود، قطعاً

 (.01 ، ص1130 زاده،)قاضينبوده است؟  مورد توجه معصومين

انتخابات و نقـش مـردم  ةمخصوص به مسئل ،سياسي ررب ةدر ربط دادن انتخابات به انديش آلوداين نگاه شتاب
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جـزو  ، ماننـد تقسـيم قـدرت راهـاي عقلايـي بـراي مهـار قـدرتراهكـارحتي در موارد ديگـر،  ؛در حكومت نيست

نويسد: چون ت،كيك قـوا ريشـه در قـوانين اسـلامي مي يكي از نويسندگان ،براي نمونه ؛اندهاي رربي دانستهبدعت

 ؛نيسـتكيو بوده، لذا ك،ر اسـت. در اسـلام ت،كيـك بير فرانسه و طراح تئوريك آن منتسمبناي آن انقلاب ك د وندار

ة هـم در رأس قـو وة قضـاليه هـم در رأس قـو مجريه است و ةهم در رأس قو حاكم است. او ولي و ،هرچه هست

 (.105-123 ص، 1133 تهراني،حسيني) مقننه است

 از چند جهت قابل توجه است: ،پاسخ به اين شبهه

هاي كنترل مردمـي نداشـته قدرت سياسي استوار است، اگر قدرت سياسي راهكار بناي حكومت برچون زير .الف

 معنـاي مصـطلح سياسـي مشـروعيت وباشد و همواره مورد ارزيابي و نظارت مردم قرار نگيرد، افـزون بـر اينكـه بـه

 هراهمـو ،انساني كه معصوم نيسـت :بشري است ةشود. اين تجربداشت، دچار فساد و تباهي نيز مي مقبوليت نخواهد

چـه  ؛طلبي در وجود او فروكش نخواهد كردطلبي و جاهگاه قدرتو هيچ استخواهي و استبداد در معر  آفت افزون

طلبـي حـس جـاه ،انسـاني ةترين رريزترين و سركشاينكه در علم اخلاق اين مسئله مورد توجه قرار گرفته كه مهم

 نيكـان بيـرون تا آنجا كه آخرين چيـزي كـه از دل صـديقين و؛ دارد دنبال خود م،اسد بسياري را درپي است، كه به

آمـدي، تميمـي)« تظهـر محمـود الخصـال و مـذمومها»، يننالمـؤمحب جاه و مقام است و به تعبير اميـر ،رودمي

 ند.كمي انسان را ظاهر هاي خوب و بداست كه تمام خصلت ايگونهقدرت به؛ (441 ق، ص1253

هكاري عقلايي است كه بشر پس از طي راكه اشاره شد، اين تجربة بشري رربي و شرقي ندارد؛ بلكه طورهمان .ب

مشـاركت »تـرين عنصـر از طرفـي، امـروزه انتخابـات مهم هاي بسيار به دست آورده است.هاي خونين و انقلابتجربه

، انتخابات و مسئلة انتخابات، يكي از افعال سياسي جامعة اسلامي به حسـاب شهيد صدررود. از نظر شمار ميبه« سياسي

طـور توانند رهبر و حاكم اسـلامي و نماينـدگان قـوة مقننـه و همينمردم از طريق مشاركت در انتخابات ميآيد؛ زيرا مي

دربارة مشاركت مردم در انتخاب مرجع سياسي معتقد  شهيد صدراي كه دارند، انتخابات كنند. نمايندة مجرية خود را با آزادي

 (.01 ص، تابي )صدر،« مكتب براي او فرموده، انتخاب نمايندهايي كه امت حق دارند مرجع را بر اساس ويژگي» است:

ويژه حاكم دارد و تقـوا عامـل هب ،سلامت جامعه و حكومت اي دركنندهگرچه تربيت اسلامي همواره نقش تعيين

و انسـان  دروني براي كنترل قدرت كـافي نيسـتاما اين عامل  ،خوي درندگي است ها و انحرافات وبازدارنده از بدي

نصـيحت  ةو فلسـ، مند تـذكر اسـتهمواره نياز ،(1علق: ) «ليَطغْىَ الإْنِسْاَنَ إنَِّ كلََّا» كه موجودي سركش استآنجااز

 .(11 ، ص1130، )خرمشادر روايات، از همين باب رسيده است مسلمين د ةالم

مـت و نظـام اسـلامي نمايد، لـزوم ح،ـظ حكوتري كه مشاركت مردم را از طريق انتخابات ضروري ميمطلب مهم

كنـد. شـكي است و دلايل وجوب تشكيل حكومت اسلامي در زمان ريبت، بر وجوب ح،ظ و استمرار آن نيز دلالـت مي

نيست كه شركت در انتخابات ابزاري براي سـنجش مقبوليـت حكومـت و ابـزاري بـراي نشـان دادن قـدرت عمـومي 

 فرمايد:دربارة ضرورت مشاركت مردم در استمرار حكومت اسلامي چنين مي آمليالله جواديآيتحكومت است. 
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اگرچه مشروعيت حكومت اسلامي برخاسته از خداوند است، اما نقش مردم در مقام فعليت بخشيدن به اين نظام، بسيار مؤثراست؛ و 

حضور  . اگر مردم در صحنه نباشند وبخشي و كارآمدي حكومت اسلامي نقشي اساسي دارنددر حقيقت مردم در مقبوليت، عينيت

 ،آمليباشد، نظام اسلامي موفق نخواهد بود )جوادي جدي نداشته باشند، حتي اگر رهبر آنان در حد وجود مبارك اميرالمؤمنين

 (.31-34ص ، 1130

ياسـي سـ  فعال مردم در ح،ظ حكومتي كه مجري قوانين الهي است، يك تكليف اجتماعي رو، حضور مستمر وايناز

همانند تكـاليف عبـادي و  ،ترك آن يا كوتاهي در انجام آن ها هستند ورعايت آن است كه همگان موظف به انجام و

 مجازات اخروي است. موجب مسئوليت و ،فردي

توان دريافت كه مشاركت سياسسي شهروندان در امر حكومت، حكمـي مي نيز البلارـهنهج 411  ةبا تأمل درخطب

مـردم و  اگـر» فرماينـد:مـي را استي،ا نماينـد. حضـرت در ايـن خطبـه ي شهروندان كه بايد آناست خطاب به تمام

اسلامي تحقق خواهد يافت و بركـات  ةگاه جامععمل كنند، آن به همديگر خويش نسبت ةحكومت اسلامي به وظي،

مقابل آن خضوع و احتـرام مردم در  و يابدميحق عزت  ؛شودمي مردم ةشامل حال هم و گرددخيراتش فراگير مي و

 (.411 البلاره، خ)نهج «گرددتر ميآخرت نزديك نهايت، جامعه به سعادت دنيا و خواهند داشت و در

 حت حاکم اسلامیيا نصينظارت  .2-2-3

دوسـتانه ها براي بهبود امور است و گوياي روابط و مناسبات نزديك و نصيحت، مشاركت داوطلبانه و آگاهانة افراد و گروه

گونـه هاي سازندة خود را بدون هيچمند به اصلاح امور، تجربيات و ديدگاههاي علاقهباشد. در اين فرايند، افراد و گروهمي

 سازند.ها آگاه مياي از كاستيگذارند و آنان را از عواقب و پيامدهاي احتمالي پارهكنندگان ميتوقع، در اختيار حكومت

هـاي احتمـالي هايي خواهند بود كـه در برابـر هرگونـه كاسـتينشانهة مثابهاي سياسي، بهماين افراد نيز در نظا

 .(154 ، ص1133)جمعي از مؤل،ان،  ، حاكمان را هشدار خواهند دادنشان داده حساسيت

 ةدر همـ ،اشتباهات حاكم و جلوگيري از خطاها و ،قدرت حكومت، آگاه كردن حاكم از وضعيت روزمره نظارت بر

ة تحـت عنـوان قاعـد ،حكومـت اسـلامي شـود. ايـن امـر درمي سالار يكي از حقوق مردم محسوبهاي مردمنظام

هـاي مشـاركت يكـي ديگـر از نمونـه را تـوان آنمورد توجه قرار گرفتـه اسـت و مـي «امنصيح  طلائخه طامخسوخين»

يحت در م،هوم خيرخـواهي خالصـانه نص مطرح كرد. به يكديگر مسئوليت همگاني مسلمان نسبت ةپاي شهروندان بر

بـه ايـن اصـل مهـم را  يتـوجهبي اكرم جه قرار گرفته است. پيامبربراي حكومت اسلامي در منابع ديني مورد تو

 (.135 ، ص1130)المنذري،  دانندمي اسلامي ةموجب خروج مسلمانان از جامع

به حكومت اسلامي، خيرخواهي  در بيان حقوق مردم در جامعة ديني و تكاليف آنها نسبت حضرت علي

هـاي فقهاي شـيعه در كتاب (.12 البلاره، خداند )نهجو نصيحت حاكم را از جمله حقوق حكومت بر مردم مي

آوري روايـات مـرتبط بـا موضـوع به جمـع« امنصيح  طلائخه طامخسوخين»فقهي خود با اختصاص بابي با عنوان 

 (.443 ، ص1 ، ج1133اند )عميدزنجاني، پرداخته
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خيرخواهي براي حاكمان در حكومت اسلامي فريضه است و عموم مسلمانان موظ،نـد از ايـن طريـق  ،در نتيجه

هـاي احتمـالي كـارگزاران بـراي آن خيرخـواهي كننـد و از لغـزش ؛امور كارگزاران حكومت را در نظر داشته باشـند

از حقـوق  ،كارگزاران حكومت اسـلاميبه  خيرخواهي نسبت(. 153ص  ،ق1253)منتظري،  جلوگيري به عمل آورند

و مبنايي بـراي مشـاركت در است امت واجب  عنوان وظي،ة شرعي برو به آيدشمار ميندان در نظام اسلامي بهشهرو

 (.11ص  ،1131 يزدي،)مصباحرود مي شماراسلامي به ةامور جامع ةادار

 ع قدرتيتوز .2-3

ا با توجه به ظرفيـت چيزه ةانجام مؤثران» ست از:محوري قدرت عبارت ابا وجود تنوع م،هوم و تعريف قدرت، م،هوم 

توزيع قدرت يا گردش قدرت است كـه  ،يكي از عناصر مهم جمهوريت .(115 ، ص1131حقيقت، ) «فردي و جمعي

 نشـدني ومهـار ،شـود. بشـر بـه تجربـه دريافتـه كـه قـدرتمي شناختههاي سياسي بازنظام جمهوري از ديگر نظام

زدايي قدرت و گرايش قدرتمنـدان فساد خته است و جز در موارد خاص، ملازم با فساد، ظلم و تباهي است.يسرگافسا

هـم عقـلاي  كيد پيشوايان دين قرار گرفته اسـت وناپذير كه هم مورد تأحقيقتي است انكار ،كامگي و استبدادبه خود

انـد هاي هميشـگي نشـان دادهتجربه» گويد:مي كيومنتس(. 30-31 ، ص1131)برزگر،  جهان بر آن ات،اق نظر دارند

تازد تـا بـه حـد و مي قدر به پيشاست،اده كند. پس آنتا از قدرت خود سوء هر انسان صاحب قدرتي گرايش دارد كه

 (.135 ، ص1130 زاده،)قاضي« خوردمرزي بر

هـاي ناشـي از آن، بـه بـراي مهـار كـاهش هرچـه بيشـتر زيـان آوري قدرت، همة انديشمندان جهـان رافساد

، هاي مهار قـدرتاند. از روشهايي پشنهاد كردهراهكار ،جويي واداشته است. انديشمندان ررب براي مهار قدرتچاره

از همين جهت كساني كه طرفدار انديشه ت،كيـك  .(115 ، ص1131)حقيقت، محدود كردن آن در حد امكان است 

 كنند:مي لايل زير استدلالبه د ،قوا يا توزيع قدرت در حكومت هستند

منـد آگـاهي نياز ،پـرداختن بـه هريـك خـوردار اسـت واز تنوع و پيچيدگي بر ،وظاي،ي كه حكومت بر عهده دارد .1

 يك فرد خارج است. ةطور عادي از عهدبه ،انجام تمام وظايف كلان حكومتي و گسترده است

يـك نظـام در اختيـار يـك فـرد قـرار بگيـرد، زمينـه بـراي  ةگانـاگر قواي سه گري دارد.خوي سلطه ماهيتاً بشر .4

ترين آزادي و و ضـروري كنـدمياسـت،اده از اريكة قدرت سـوء ،قدرت و متولي زور و شودخودكامگي فراهم مي

 د.گيرافراد را ناديده مي حقوق

اگـر كـار بـه اهلـش سـپرده كـه ايگونهبه ؛ست، ناشي از ت،كيك قوا و توزيع قواهاسرعت كار و انجام درست كار .1

 .(114 ، صهمان)گيردد كار به شكل صحيح و درست انجام مي ،شود

محصول ت،كر سياسي ررب است كه با استيلاي رـرب در حـوزة مـادي و  ،اين باورند كه توزيع قدرت برخي بر

ت مـوازين و بـه رعايـ ،هـاي حـاكملكن در اسلام تمام صلاحيت ؛هاي اسلامي صادر شده استتكنولوژي به كشور

 شود:مي معيار حقوقي اسلام محدود است. از ديدگاه اسلام، قدرت حاكم به دو طريق كنترل
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 کنترل درونی .الف

از طريق تأكيد هرچه بيشتر بر صـ،ات حـاكم عملـي  ،در نظر سياسي اسلام، كنترل دروني زمامدار حكومت اسلامي

با احراز عصمت از گناه و خطا در انجـام مسـئوليت  معصومو پشوايان  اكرم شود. اين شرايط در مورد پيامبرمي

هاي عدالت، تقـوا، پارسـايي و زهـد آنهـا مـورد معصوم با تأكيد بر ويژگيو كنترل دروني حاكمان رير شودتأمين مي

دي منـبـراي بهـره اياينكه در بينش اسلامي حكومت طعمه چه(؛ 12 صتا، ، بيگلپايگانيربانيگيرد )توجه قرار مي

گذراني نيست؛ بلكه حكومت امانتي از خداوند و مـردم در دسـت حـاكم اسـت. حضـرت فرصتي براي خوش حاكم و

 فرمايد:مي قيسبناشعثخطاب به  اميرالمؤمنين
يَََّ   طوا طإَ َّ طَاخاواکا طمايسُا طماکا طبطَقعخُا   طوا طماکنََّهق طفيَ طَقنققکَا طأاماعظا   طوا طأاظتُا طمقستُارًَُ  طمخَان ُطفا قُاکا ط» مايسُا طماکا طأا  ُطتافتُاعتا طفََي طراَ

رَا طإلَاَّ طبَ اثيَقا   طوا طفيَ طیادایکُا طماعل  طمنَ ُطماعلَ طااموَّهَ طَازَّ طوا طجالَّ طوا طأاظتُا طمنَ ُطخقزَّاظهََ طحاتَّ  طتق  (0البلاره، ن )نهج «ساوِّخاهق طإمَايَّلاا طتقلاعَ
ست و تو بايد مراعات كسي را بكني كـه مـافوق تـو ي در دست تواي در دست تو نيست؛ بلكه امانتاي اشعث! حكومت طعمه

به رعاياي خود استبداد ورزي و بدون دستور به كـار مهمـي اقـدام كنـي. در دسـت تـو امـوالي از  است. تو حق نداري نسبت

 دار و امانتدار آني تا به من بسپاري.هاي خداوند است و تو خزانهثروت

 رونیيکنترل ب .ب

 چون اصـل امـر بـه معـروف وهمبا اصول مسلم  ،هاي بيروني كنترل و نظارت بر حكومت، راهكارماز نظر اسلا

عد ديگـر پذيرد. بُمي المسلمين صورتامنصيح  طلائخه طنهي از منكر و تأكيد بر نصيحت حاكمان با است،اده از فرهن  

 شود.مي تأمين شناسان اموركار كنترل بيروني حاكم، از طريق مشورت حاكم اسلامي با مردم و

كنـد و آن را موجـب ظلـم ران،ـي مـي مبارزه با استبداد است. اسلام هرگونه اسـتبداد و ،نماد بارز كنترل بيروني

مي با ظالمـان ة دالمبارز اكرم پيامبر ةسير و؛ «من استبد برأيه هلك»فرمايد: مي حضرت علي .داندميهلاكت 

رعايـت  قدرت حاكم در حكومت، تأكيـد بـر ةكنندكنترل براين، يكي از عناصرو استبدادگران تاريخ بوده است. افزون

مقيـد  حت اسلام و مسلمين محور باشد.عمل كند كه مصل ايگونهشرايط به مصلحت است. حاكم ملزم است در هر

شـود كـه وي را بـه مـي نيرومنـدي محسـوب ةكننـدبودن حاكم اسلامي به رعايت مصالح مسلمين، عامل كنتـرل

 كند.مي احكام شرع ملزم ةآميز در دايرهاي مصلحتملكردع

اد حاكمان طراحي شده اسـت، چه براي جلوگيري از استبداد و فساگر ،ت،كيك قوا يا توزيع قدرت ةبنابراين، نظري

يـك اگر ممانعت از استبداد حاكم از راه كنترل دروني يا حاكمان بيروني ممكـن شـد، در ايـن صـورت ديگـر ت،ك اما

و  جملـه تقسـيم كـلان وظـايف حكـومتياز، هرچند ممكن است به دلايل ديگر ت يا توزيع قدرت لازم نيست؛قدر

 .(455 ، ص1133، )يوس،يانجام تخصصي كارها مطلوب باشد 

توان يافـت كـه هايي را ميتنها با مقولة ت،كيك قوا مخال،تي ندارد، بلكه نمونهند كه اسلام نهبرخي ديگر بر اين باور

و ديگر معصومين هم اين كار انجام گرفته اسـت. البتـه بـه م،هـوم امـروزي  و اميرالمؤمنين دوران پيامبر اكرم در 
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 گيري و بر محور قوانين جاري جامعه بوده است.نبوده است؛ لكن به صورت و اگذاري توأم با استقلال در تصميم

يـا امـر فتـوا بـراي مـردم در زمـان امـام  در زمان حضرت علـي شريح قاضي واگذاري بخشي از امر قضا به

هاي واگذاري بخشـي ، نمونهدر ريبت صغري  نايب خاص امام زمان ، و چهار وكيل ومسلمبنمحمدبه  صادق

 آيد.مي شماراز مسئوليت و قدرت است كه نوعي توزيع قدرت به

يـع قـدرت و مسـئوليت دارد. مصـر نشـان از همـان توز ةجامعـ ةدر ادار اشـترمالكبه دستورات اميرالمؤمنين

هر وزارت، فرماندهي لشـكر، قضـاوت  ايترين افراد بركند كه از بهترين و شايستهس،ارش مي اشترمالكحضرت به 

 به كار بگمار. ها و... است،اده كن ومسئوليت ماليات و

هـاي ديـن مبـين اسـلام بـوده، در نظـام كه همة تلاشش، تحقق حكومتي بـر مبنـاي آموزه امام خميني

ديگر فقهاي معاصر هـم بـا پـذيرش  جمهوري اسلامي اصل ت،كيك قوا را پذيرفته و بر آن صحه گذاشته است.

حتـرم قـواي م»فرمايـد: مي اند. حضـرت امـام قانون اساسي، به ت،كيك قوا رأي داده و بر آن صـحه گذاشـته

گانه، كه حكومت اسلام و رژيم جمهوري اسلامي هستند، مورد توجه همگان بايد باشند و هريك را وظـاي،ي سه

 (.104 ص ،13 ، ج1113)موسوي خميني، « الهي است

، نه براي جلـوگيري از براي انجام شايستة وظايف است ،البته ذكر اين نكته لازم است كه توزيع قدرت در اسلام

 است كه مانع جدي از فساد است. چه اينكه حاكم اسلامي مجهز به تقواي الهي ران؛فساد كارگزا

 گيريجهينت

و  هادارد. جمهوريـت داراي شاخصـه ايحقوق عمومي جايگاه ممتاز و ويژه سياسي است كه در يساختار ،جمهوريت

بـه عناصـر ويكـرد اسـلام ، ربحث اين تحقيق ةيرفته شده است. عمدهاي رربي پذاست كه در دموكراسي يعناصر

بـه  اسـت. در ادامـه حتي متناقض از طرف انديشمندان اسلامي اراله شـده ،مختلف هايديدگاهجمهوريت است كه 

 كنيم:اشاره مي، آمدهدستهكه از اين بحث ب ينتايج مهم

يـك رأي بـر  . يكي از عناصر مهم جمهوريت، اعتبار رأي اكثريت است كه طبق نظر مخال،ان و موافقـان، تقـديم1

رأي ديگر، هرگاه بدون دليل باشد، خلاف حكم عقل است. بنابراين، هـر دو گـروه در ايـن قضـيه ات،ـاق نظـر دارنـد و 

به رأي اقليت داراي يك مرجح عقلاني هست يا نـه؟ موافقـان، اخـذ  اختلافشان در اين است كه آيا رأي اكثريت نسبت

دهنـد مصحلت جامعه اسلامي را ملاك قرار مـي نند. مخال،ين رأي اكثريت،داطرف اكثر عقلا را ارجح از اخذ به شاذ مي

و حاكم خودش، آن را به خوبي بشناسد يـا نشناسـد امـا  الاستي،الي در كار نباشد يا باشدو معتقدند كه اگر مصلحت لازم

مـورد حاجـت  كـه اساسـاًراه شناخت آن مشورت نباشد، به حكم عقل مشورت نه فقط وجوب ندراد، بل بهترين راه يا تنها

به فر  انجام يافتن مشورت، پيروي رأي اكثريت افراد شورا، به هيچ روي واجب و حتي راجـح نيسـت، مگـر  نيست، و

 ايم.رسد كه از چنين دليل خاصي اثر و نشاني نديدهاينكه در موضوعي خاص دليل تعبدي داشته باشيم و به نظر مي
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امـا  ؛شـماردمـى را رالباً باطل رأى اكثريت كهداند، بلمطلق حق نمى زانمي راتنها رأى اكثريت نه قرآن كريم نيز

تواند مشـكلات جامعـه مى ،گام بردارد بر اساس منطق و فكر صحيح جاهر شده اكثريت رهبرىموافقان معتقدند كه 

بـه سـوى سـقوط جامعـه نشـده موجـب انحطـاط و رشـيد و رهبـرىرا در حد امكان بشرى حل كند و اكثريت رير

عقلايـى، بـراى اكثريـت منطقـى و عقلانـى ارزش قالـل  مسلم و ةقرآن نيز با اتكا بر همين قاعد .شودمنجلاب مى

رهبـران حكومـت  بـر ،امور مهم اجتماعي كه مشورت كردن با مردم درشود مي از آيات قرآن فهميده ،. بنابرايناست

باشد. بنابراين از نظر قـرآن، لـزوم پيـروي از رأي مي نيزيرش رأي اكثريت ة مشورت، پذو لازم ؛اسلامي واجب است

 توان ثابت كرد، در صورتي كه مصلحتي در كار باشد.مي اكثريت را اجمالاً

تـا آنجـا كـه  اسـت؛ حكومت رسول اكـرم مشورت ومشاركت مردم در نبوي گواه بر ةآيات، سير افزون بر .4

 .نمـودمي اقـدام ،فرمودمي دستور بر آنچه كه خدا اراده  و سپس ؛كردمي نخست با ياران خود مشورت رسول خد

 بوده است. احد قبول رأي اكثريت در ،يكي از اين موارد

اورِهْمُْ»: البته اين ديدگاه مورد نقدي جدي مخال،ان تبعيت از رأي اكثريت قرار گرفته و اين گروه معتقدنـد  فـِي وشََـ

يعني امر به مشاوره هم، مانند امر بـه ع،ـو و اسـتغ،ار بـراي « استْغَْ،رِْ لهَمُْ»و« عنَهْمُْفاَعفُْ » دستوري است همانند« الأْمَرِْ

ح،ظ مصالح اجتماعي اسـت، پـس ايـن آيـه مباركـه در مقـام  ـ در نهايتـ جذب قلوب مردم و جلب موافقت جامعه، و 

ايـن آيـه  وسط خود مـردم تعيـين شـود،جامعه و زمامدار و رهبر مردم، بايد ت تأسيس اين اصل نيست كه قانون حاكم بر

 .رهبر جامعه چگونه مي تواند به بهترين شيوه، قانون معتبر جامعه را اجرا كند اين حقيقت است كه زمامدار و بيانگر

 ضـروري بـه نظـر ،از طريق انتخابات يا نظارت مردم بر عملكرد كارگزاران حكومت اسـلامي . مشاركت مردم1

 مشاركت و حضور فعال مردم است. ، درگرونظام اسلامي ومت وزيرا لزوم ح،ظ حك ؛رسدمي

از آن  ،حكومـت اسـلامي ارشده است و كارگزتأييد ، در اسلام منظور انجام شايستة وظايفتوزيع قدرت نيز به .2

 درازي كند.هاي مشروع امت دستتواند به آزادينمي ،جهت كه مجهز به تقواي الهي است
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Abstract 
In political terms, republic is a kind of government in which government officials 

are elected directly or indirectly. Law scholars have introduced the validity of the 

majority vote, participation and distribution of power as the most important 

elements of a republic. The mentioned elements are considered axiomatic in 

council decisions of the contemporary law. The present paper seeks to evaluate 

the elements of republicanism based on the Islamic approach. The research, 

which has been conducted by using a library method, seeks to clarify the question 

of Islam's opinion about republic elements. The research results show that the 

consultation and people's participation in the Islamic government for exploring 

expediency and reality are of paramount importance. After seeking consultation, 

the Islamic ruler decides on the basis of the Islamic society's expediency whether 

the expediency requires any decisions to be made according to people's majority 

vote, such as what occurred during the Battle of Uhud, or when expediency 

demands decision making contrary to the majority vote, therefore, agreement 

with the majority vote does not guarantee better expediency than automatic 

expediency. Only if the arguments of two sides (the majority and the minority) 

are completely equal, the Islamic ruler accepts a majority vote and legitimizes it. 

Therefore, the vote of the Islamic leader should be obeyed and followed not the 

vote of majority of people. On the other hand, Islam pays attention to the 

distribution of power and supervision over rulers according to the rule of "Al-

Nasihat al-a’emat al- Muslemin", and this can be regarded as another practical 

example of the participation of citizens in the Islamic system. 
 

Keywords: legitimacy, republicanism, majority vote, participation, power 

distribution.  
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Abstract 
Based on the theory of the separation of powers, the judiciary is considered a 

part of government’s three main sections with certain functions, but in some 

Islamic countries, more duties have been assigned to this power. The 

comparative study of this power in the Islamic countries of Iran, Afghanistan, 

Pakistan and Egypt can show its strengths and weaknesses and, therefore, 

propose an effective judicial power. The shortcomings in the Afghan judiciary 

power include the lack of some organizations such as the Administrative 

Violations Court and the National Inspectorate aa well as the absence of a 

supervisory organization in the judicial power. On the other hand, the task of 

interpreting the constitution and adjusting the laws with it is beyond the 

competence of this power. The Egyptian judiciary power has a systematic 

structure, and there are many institutions to oversee the judiciary power in this 

country, but its main challenge concerns its presidential affiliation. The main 

challenge for the Pakistani judiciary is the lack of independence; the president 

of the judiciary and the judges are all appointed by the president. The judiciary 

power in Iran has a systematic organization. It is independent, and one of its 

strengths is that it is supervised by a just and mujtahid jurisprudent.  

 

Keywords: the judiciary, Afghanistan, Egypt, Iran, Pakistan. 
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Abstract 

In Islamic International Law, a treaty refers to an agreement between the 

Islamic State and other states and international organizations, whether definite 

(peace, amnesty, etc.) or indefinite, i.e. based on the requirements of the Islamic 

State during peace in international relations.  The important role of treaties in 

these relations is indisputable. On the other hand, the violation of treaty will 

have an adverse effect on international relations. Since Islamic sources never 

allow violation of treaty, this paper studies some Qur'anic verses on the 

violation of treaty and points out some important principles such as the 

principle of non-violation of treaty even with non-Muslims, unless the treaty is 

violated by one side and retaliation is permissible. Similarly, the abrogation of 

treaty is subject to conditions such as the emergence of evidence indicating 

violation, announcement of the abrogation of treaty, and maintenance of 

Muslims’ honor and dignity that governs all treaties etc. Along with these legal 

principles, there are also some ethical principles that add to the stability of 

treaty with the commitment of the parties. 

 

Keywords: treaty, violation of treaty in the Quran, legal principles of violation, 

ethical principles of violation. 

  



 Andishehaye Hoghuq Omomi, Vol.6, No.2, Spring & Summer 2017  122 

 

 

 

Citizenship Rights, Its Components and Foundations, and the Duties 

of the Government to it 
Abdullah Baharlooyi / PhD Student of Philosophy of Law, University of Bagher-Al-ulum 

 abdollah.baharloea@yahoo.com 

Meysam Ne’mati / PhD in Public Law at Imam Khomeini Institute of Education and Research 

Received: 2018/02/12 - Accepted: 2018/08/28 meysamnemati58@yahoo.com 

 
Abstract 

Citizenship rights include preserving the dignity of human as the noblest 

creature who has the right to life, equal living, fair treatment and participation 

in various areas of society. Citizenship rights deals with the rights and duties of 

people towards each other and its procedure, principles, objectives, methods of 

city administration, control and harmonious growth. In this research, two basic 

approaches to citizenship rights are mentioned: one approach emphasizes 

idealistic thinking in the concept of citizenship rights, and tends to take steps to 

confer on the rights of other members of the political community based on the 

public consent and agreement on the ideals. The other approach regards 

citizenship rights as a set of concomitant rights and duties which all citizens of 

the community share equally. From this perspective, citizenship rights are the 

mixture of rights, duties and responsibilities of citizens towards each other. 

Citizenship rights do not merely relate to the relationships among fellow 

citizens, but also to the relations of statesmen and fellow countrymen with non-

citizens. 
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Abstract 

The present paper seeks to explain the extent of legitimacy in the temporary 

ignoring of the limits of Islamic rulings by the Muslim ruler. Knowing the 

important and more important criteria and the system of prioritizing 

government’s expediency can help the Islamic ruler to break the deadlock 

between social and material expediencies. Understanding the expediency and 

mechanisms of change in their changeable and unchangeable borders can be 

effective in enforcing Islamic legitimacy on a religious state. The limits for 

abrogating or developing the primary and secondary criteria in a religious 

government have a close relationship with the basic goals and intentions of the 

Shari'a. The main questions of this research pivot around the goals and 

frameworks of government, including whether the Islamic government is 

obliged to exercise divine limits, or can other purposes be assumed for them 

which cannot be ignored in case of the impossibility to implement divine limits. 

What are the mechanisms and tools of such a process? How far go the borders 

of ignoring the divine limits by the Muslim ruler? This research seeks to prove 

that prioritizing the objectives of the Islamic state, interpretation of expediency, 

the source and the basis of the analysis of expediency, the method, tool and 

methodology for the discovery and application of expediency, the factors of 

discovery and implementation of expediency are effective in the analysis of the 

degree of legitimacy and the functions of any political structure in Islam. 
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Abstract 

The Universal Declaration of Human Rights is the international charter of 

human rights. Universality is the key feature mentioned for human rights in this 

Declaration. The universality of human rights is debatable, both in terms of its 

global acceptance and in terms of the intellectual foundations effective in the 

formulation of this declaration. Based on this research, it can be argued that 

human rights, and in particular the Universal Declaration of Human Rights, has 

a specific reading of human and human rights which is influenced by Western 

culture, and in practice, it has failed in being universal both in the field of 

implementation and in the area of concepts and rules. 

 

Keywords: human rights, universality, Universal Declaration of Human 

Rights, relativism. 
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